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چــــــرا جلیــلی؟

نشــریه اصولگــرا جریــده ای اســت کــه مجــوز نشــر آن در ســال 1382 
ــون بدلیــل نابرخــورداری از حمایــت  ــا کن صــادر شــد و از آن تاریــخ ت
هــای مســتمر در قالــب ویــژه نامــه و هتفتــه نامــه و ماهنامــه منتشــر شــده 
اســت مــع الوصــف شــماره ی پیــش روی آخریــن شــماره بــا ایــن عنوان 
ــی  ــای علم ــات و نیازه ــل اقتضائ ــن بدلی ــس از ای ــه پ ــه اینک ــت چ اس
ــا  ــا کمــک فضــاء دانشــگاه و حــوزه ب کشــور کوشــش خواهــد شــد ب
عنوانــی جدیــد بــه نــام مدرســه علــوم سیاســی بــه تبییــن مراحــل پنــج 
گانــۀ اندیشــه ی سیاســی فقیــه حکیــم؛ امــام خامنــه ای دائــر بــر انقــاب 
اســامی » نظــام  اســامی « دولــت اســامی » کشــور و جامعــه اســامی 
« و تمــدن اســامی  در قالــب فصــل نامــه علمــی - تخصصــی مبــادرت 
ــرا(  ــابق )اصولگ ــوان س ــا عن ــماره ب ــن ش ــار آخری ــرد، انتش ــد ک خواه
بیانگــر آن خواهــد بــود در صــورت پیــروزی و عــدم پیــروزی کاندیــدای 
معرفــی شــده، راه مــا و آرمــان مــا و برنامــه ی عمــل مــا جــز اصولگرایــی 
نخواهــد بــود و رجــای واثــق اســت کــه برغــم کاســتی هــای حامــان ا 
ــوم ایرانــی از  ندیشــه ی اصولگرایــی، گفتمــان اصولگرایــی در زیســت ب

قابلیــت اعتبــار برخــوردار اســت .

ویژه نامه معرفی کاندیدای اصلح در یازدهمین دوره انتخابات  ریاست جمهوری
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شورای  عالی امنیت ملّی و فشردگی تاریخ معاصر 
ایران 

پروندة اتمی، فشــرده تاریخ معاصر ایران و تبلور قوۀ 
خودآگاهی ایرانی در کشــاکش دهر اســت. در این 
صورت شــورای عالی امنیت ملــی در دو دهۀ اخیر 
فرماندهی قــرارگاه اعتلاء و ارتجــاع هویت ملّی را 
نمایندگی کرده اســت. اگر رسانة ملّی همت می‌کرد 
و فهم دقیقی نســبت به این پرونده تاریخی داشت؛ 
می‌شد اندیشة سیاسی و اصول مقاومت مذهبی - ملّی 
را برای دیروزی‌ها، امروزییان و فردائیان تدوین کرد و 
در این دانشگاه عمومی به مثابۀ کارگاهی آموزشی به 
مخاطبان داخلی و خارجی تدریس نمود. پرونده‌ای که 
با هویت ملّی، میزان دانش سیاسی، حقوق شهروندی، 
فن دیپلماسی و اقتصاد ملّی ما عمیقاً گره خورده است. 
امّا بی‌هنری و ناکارآمدی تلویزیون این بود که از قاب 
تصویرش فقط خنده‌های تمســخر آمیز و ضد ملّی 
جک استرا و همتای وقتش و صرفاً غرور ایرانی سعید 
مقابل اشــتون را مخابره کرد، غافل از اینکه این رشته 
ســری دراز دارد و از حیث تشخّص ملّی به جاهای 
دور و نزدیــک قابل ارجاع اســت و با اعماق تاریخ 
و اکنون ما، در حوزة فرهنگ و سیاســت و اجتماع و 

اقتصاد رابطه ای وثیق دارد.
فلسفۀ تاریخ و شجره شناسی اجداد سعید 

کفایت و عدم کفایت شــاه سلطان حسین، موضوعی 
دیروزی نیســت بلکه مســأله امروز و فردای ما نیز 
هســت، او کــه نه باهوش بــود و نه قــادر به درک 
هویت ملّی نوپدید ایران عصر صفوی بود نتوانســت 
از توهمــات پطر کبیر و دیپلمات ارمنی او بنام اوری 
فهم درســتی داشته باشــد، یک جانبه به تجّار روس 

امتیاز داد امّا به زودی و در حدود ســال 1134 قمری 
جغرافیای ایران و مناطق قفقازیهّ آماج حملة روس‌ها 
قرار گرفت و ســواحل  دریای مازندران از دربند تا 
استرآباد به اشــغال آنها درآمد، اشغالی که زمینه ساز 
معاهده ننگین ســال 1135 گردید که رسماً دربند و 
باکو و ســواحل جنوبی دریای مازندران تا منتهی‌الیه 
اســترآباد را به روسیه واگذار کرد و این‌چنین شد که 
شاه سلطان حسین، مجد و عظمت دولت ملّی- شیعی 
را به تاراج داد، در مجد و عظمت آن دولت شــیعی- 
ملّی همین بس که »دون گارســیا« نمایندة شاه فیلیپ 
برای دیدار با شــاه عباس فاصلة دو ســالة 1026 ق 
1028ق را در اصفهان به انتظار نشست تا اذن حضور 
یافت امّا عمران و آبادی ایران صفوی در زمانی رخت 
بر بســت که ارکان هویت ملّــی و مقاومت مذهبی- 
ملّی با منش و شــخصیت سازشــکارانه و مرعوبانة 
شــاه سلطان حسین از هم پاشــید و فهم نادرست از 
مؤلفه‌های امنیت ملّی، پایتخت تشیعّ را در سال 1135 
به اشغال محمود افغان در آورد. ضعف نفس و شهرت 
طلبی و شهوت رانی، عیاشی و دوری از عزم و جزم 
در شــاه سلطان حسین تاروپود و سرشت او را چنان 
بی خاصیت کرده بود کــه با وجود فراوانی جمعیت 
اصفهــان و رونق و امکانات دفاعــی رودخانة زاینده 
رود، دشمن، این شــهر را به اشغال خود درآورد.  از 
این رو شاه سلطان حسین یک شخص و یک شیئ در 
گذشته نیست، چه اینکه تاریخ پشت سر ما قرار ندارد 
بلکــه تاریخ پیش پای ما و تعیین کننده راه و رســم 
فردا است. شاه سلطان حسین و مذاکره کنندگانش در 
هموارة تاریخ حضور دارند چه اینکه ملاک انحطاط 
و اعتــای تاریخ و تمدن بمثابة موجــودی زنده در 

تحولات تاریخ و فلسفة تاریخ زنده است.
 فتحعلی شاه که آمد، مقابل تزار روسیه کم آورد. قفقاز 
مورد هجوم واقع شــد و سیسیانف فرماندة بلامنازع 
نبــرد با ایران گردید. غرور سیســیانف مثل جباریت 
صدام بود، مثــل او حرف می زد و مثل او اولتیماتوم 
می داد که می خواهد تهران را اشــغال کند.  فرانسه 
و انگلیس در این بیــن امّا در دوران جنگ‌های ایران 
و روس، مکــرراً در معاهــدات دیپلماتیک و در پناه 
سیاستمداران بزدل ما  و در نقاب دوستی و دشمنی با 
روس‌ها شخصیت و هویت ایران و ایرانی را به بازی 
می‌گرفتند، طرف خارجی 1+5 آن روزهای روس‌ها، 
فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها را اجداد سولانا، یوشکافیشر 
و جک اســترا؛ یعنی ژنرال گاردان، سرهارفورد جونز 
و ... نمایندگی می‌کردند. اگر جک استرا در سعدآباد 
قول پلمب شدن پژوهشگاه‌های هسته‌ای را از طرف 
ایرانــی می‌گرفت اجداد جک اســترا نیــز هر وقت 
سیسیانف روسی در حملة نظامی زمینی موفق می‌شد 
و بلاد اسلامی را زیر چکمه‌های خود لکه دار می‌نمود 
و نجس می‌کرد اینها امّا از پشت خنجر میزدند ضمن 
اینکه روس و انگلیس که می‌خواستند روح درندگی 
ناپلئون بناپارت را مهار کنند، با یکدیگر همداســتان 
می‌شــدند و برای امنیت خــود جغرافیای ایران را به 
تاراج می‌کشاندند، یعنی همان کاری که با پا در میانی 
این دو قدرت زیر تابلوی ننگین عهدنامة گلستان در 
تاریــخ ثبت نمودند و قراباغ، گنجه، خانات شــکی، 
شــیروان، قبه و دربند و باکو را رسماً به روسیه منضم 

نمودند.
مذاکره کنندگان، دیپلمات ها و تبار تاریخی

امّا اجداد و پیشینیان فرهنگی دکتر جلیلی همان وقت 

   دکتر مجتبی زارعی

سرمقاله

خودآگاهی تاریخی ایرانیان 
و مدیریت انقلابی سعید 

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
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راه را در مقاومت می‌دیدند، مرحوم کاشــف الغطاء و 
آیت ا... سید علی مجاهد را می‌گوییم که جدّ فرهنگی 
مقاومت ما و ســعید مقابل روس و انگلیس و فرانسه 
بودند و فریاد برآوردند که »کجاســت غیرت اسلام؟! 
کجاست حمیت شریعت سیدانام؟! ،کجاست حرمت 
حرم و نســاء که پرده نشــینان عقب و ناموس‌اند«، » 
کجا به غیرت شــما می‌گُنجد که به تسلط کفار روس 
بر ارض، مال، دین و دولت شما، رایت کفر افراشته و 
شهادتین از میان مسلمانان بر داشته شود؟!« امّا همین 
که خط مقاومت به بســیج عمومی مردم منتهی شــد 
بگونه‌ای که نزدیک به خیمه‌گاه و تیرک خیمه دشمن 
رسیدند، انگلیس از پشت خنجر زد و دیپلمات خائن 
ما؛ الهّیار آصف‌الدوله زمینة پیمان ننگین گلســتان را 
بر ایرانیان موجب شــد که ضمن اعطای پنج میلیون 
غرامت در سال 1243 ق )1828م( به روس و پذیرش 
حق انحصاری کشتی رانی در خزر به روسیه، اراضی 
ایروان نخجوان و قسمتی از دشت مغان را هم تسلیم 
اشغالگر نمود، ننگین تر اینکه حق قضاوت کنسولی 
و قوانین زشــت کاپیتولاسیون را هم بر هویت ایرانی 
تحمیل کردند و این تفاوت خط مقاومتی است که‌از 
یک سو مرحوم کاشف الغطاء، آیت ا... مجاهد و عباس 
میرزا و از ســوی دیگر فتحعلی شــاه و الهّیار آصف 
الدولــه در تاریخ نمایندگی کردند که هنوز در نهاد و 
سرشت تاریخ تحولات سیاسی ایران  حکمفرماست . 
خط مقاومتی که آیت ا... میرزا مسیح مجتهد و مردمان 
را علیه گستاخی و تعدیاّت گریبایدوف؛ سفیر روس 
برمی‌آشوباند و کارش از سوی ملّت یکسره می‌شود، 
کما اینکه خط‌سازش و مقاومت در زمانة محمد شاه 
نیز تداوم یافت آنگاه که قائم مقام بعنوان نماد مقاومت 
ترور می‌شــود و کار به دست میرزا آغاسی و افرادی 
مثل ابوالحسن خان ایلچی افتاد امّا در این بین باز‌ هم 
بجز ایلچی بیک‌ها، اجداد فرهنگی مذاکره کنندة اکنون 
ما هم حضور داشتند که درخشیدند و ایرانی را سر بلند 
کردند، آن هنگام که میرزا تقی‌خان امیر نظام)امیرکبیر( 
در کشا کش دعاوی ایران و عثمانی در معاهده ارزنه 
الروم درخشــید و به رغم حضور نمایندگان روس و 
انگلیس غایله ای برای ارعــاب دیپلمات‌های ایرانی 
طرح ریزی شــد؛ عده‌ای به این مذاکره کننده ارشــد 
ایرانی پیشــنهاد کردند برای در امان ماندن خویش و 
هیئت همراه، لباس عثمانی بپوشــد و بگریزد، میرزا 

تقی خان امّا گفــت : هرگز نام ایران را به ننگ آلوده 
نمی‌کنم و با جامة عثمانی به بهشت جاودانی نمی‌روم، 
)همان بیانی که شــیخ مشروعه خواه، فضل ا... نوری 
در پاســخ به نماینده روســها که برای در امان ماندن 
شیخ، برافراشته شدن پرچم روسیه بر سردر منزل خود 
به وی پیشــنهاد کرده بودند امّا شیخ گفت روانیست 
محاسنی که هفتاد سال زیر بیرق اسلام سپید شد اکنون 
زیر بیرق کفر برود( و با این پایمردی‌ها بود که عثمانی 
در توهمّات تصاحب خرمشهر ماند و طَرفی نبست. 
خط ســازش و تاراج ایران پس از مرگ محمد شــاه 
هم در پناه ناصرالدین شــاه هم تداوم یافت زیرا خط 
مقاومت با ترور میرزا تقی‌خان، به سازش گرایید و کار 
را بدســت میرزا آقاخان نوری داد، افغانستان از ایران 
بزرگ جدا شــد . پس از میرزا آقاخان، میرزا حسین 
خان سپه‌ســالار هم مرعوب روس و انگلیس بود در 
زمانة او و به پیشــکاری او شــاه و اطرافیان مکرراً به 
اروپا رفتند و امتیاز دادند. لرد کرزن یعنی یوشکا فیشر، 
خاویر سولانا و جک استرای زمانه، از آن روزها و از 
آن همه دریوزگی دیپلمات‌ها و شــاه ایرانی شگفت 
زده می‌شــود چه اینکه دیپلمات‌های ما و شاه ایرانی 
عنقریــب بود که با قرارداد رویتر در ســال 1289 ق، 
ایران را یکجا در بازار فرنگی به فروش برســانند امّا 
خط مقاومت زمانه بخصــوص خروش آیت ا... ملا 
علی کنی و متدینین نگذاشــت قرارداد ننگین رویتر 
اجرایی شود، البته تأسف‌بار اینکه لغو این معاهدة ایران 
بر باده، سبب شد تا انگلیس ها در ازای آن و به عنوان 
غرامت!! امتیاز انحصاری تأسیس بانک شاهنشاهی را 
بگیرند و شرف ملّی را هتک کنند. من معتقدم مذاکره 
کنندگان ارشد هســته‌ای ایران تباری تاریخی دارند. 
درست اســت که انها نسب خونی با یکدیگر ندارند 
امّا نسبت و سبب گفتمانی آنها یکی است. سال 1288 
ق )1871م( انگلیسی‌ها با تطمیع میرزا آقا خان نوری 
در مخابرات ایران و تلگــراف خانه‌ها نفوذ کردند و 
حاکم افغانســتان را نیز برای تجزیه سیستان، وسوسه 
نمودنــد، کاری که آخرالامر به تجزیة این ســرزمین 
منتهی گردید، از سویی دیگر در پناه معاهده و پیمان 
آخال، روس‌ها به بخشــی از مرزهای شــمال شرقی 
دست یافتند. امین الســلطان )اتابک( و ملکم خان از 
نمادهای نفوذ خارجی و تعمیق روح ســازش در شاه 
ایرانی از این دوره بودنــد، دوره‌ای که خط مقاومت 

بدلیل نفوذ بیگانگان در حوزه های اقتصادی و امنیتی 
و اجتماعــی به ناگزیــر ناصرالدین شــاه را از میان 
برداشت. چه اینکه عصر ناصری عصر امتیازات ایران 
بــر باد ده بود، عصری که آثــار اقتصادی و اجتماعی 
آن پس از مرگ او نیز بر جای ماند. مگر می‌شــد آثار 
امتیاز 60 سالة شــاه و دیپلمات‌های کار چاق کن او 
در حوزة سیاســی و اقتصــادی در امتیاز نامة »ویلیام 
ناکس دارسی« به ســال 1319 ق را نادیده انگاشت، 
قراردادهایــی که مظفرالدین شــاه را نیز به ســقوط 
کشانید. آن قدر بی‌خبری سیاستمداران اوج گرفته بود 
که با ظهور رخوت شاه ســلطان حسینی در دستگاه 
مظفری، روس‌ها و انگلیســی‌ها در قــرارداد 1907 
ایران را به مناطق ســه‌گانة نفوذ شمال روسی، جنوب 
انگلیســی و مرکزیت بی‌طرف ! تقسیم کردند. جریان 
مقاومت امّــا آنجا قوی وارد میدان شــد که مرحوم 
میرزای بزرگ شــیرازی وارد صحنه شــد و سه‌گانة 
دربار ناصری، اقتدار انگلیســی و شرکت سرمایه دار 
انگلیســی ماژورتالبوت را منکوب کرد، خط خدمت 
به اسلام و ایرانی که هنوز تداوم دارد. این خط و این 
قطعه تاریخــی هم جزو اجداد طاهرین مذاکره کننده 

ارشد اکنون ایران است. 
خط ســعید و ظرفیت های اندیشۀ تحریم در فقه 

سیاسی 
خطّی که شــهید زندة ما سعید تعقیب می‌کند اندیشة 
تحریم غرب اســت، نه اندیشــه‌ای که در تحریم و 
محاصرة غرب باشــد. خطی است که منفعل نیست، 
انقلابی است. خطّی است که خلاقیت و ابتکار دارد و 
دشمن را بدنبال خود می کشاند نه اینکه اسیر دست 

دشمن باشد.
»بسم ا... الرحمن الرحیم الیوم استعمال تنباکو و توتون 
بایَّ نحــو کان در حکم محاربه با امام زمان عجل ا... 
تعالی اســت« این فتوایِ حکمی، اگر چه یک ســطر 
بیش نبود و نیســت امّا غــرب را در نزدیک به 150 
ســال پیش زمین گیر کرد. کاری که هرگز از دســت 
دیپلمات‌هــای دربــاری و بروکرات‌های سیاســت 
خارجی بر نمی آمــد و نمی‌آید، زیرا مرحوم میرزا و 
حضرات آیات سید علی اکبر فال‌اسیری، میرزا حسن 
آشتیانی، میرزا جواد آقا مجتهدی تبریزی و محمد تقی 
اصفهانی و .... بر اســاس نصوص قرآنی مقاومت و 
اســتقامت تا آخر ایستادند. اندیشة تحریم معیار زندة 
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مقاومت فعال و پویای ایرانی اســت که در سرشت 
خود پیشرفت ایرانی را به دنبال داشته است.

مذاکره کنندة هسته‌ای ما آنگاه که وادادگی پیشه کرد، 
تولیدات گستردة ملّی مرتبط با دانش هسته‌ای و بسط 
انرژی‌های نوین ایرانی را در حوزه پزشــکی ، نانو، 
کشــاورزی و صنعت به قهقراء کشانید در حالی که 
خط مقاومت، پایداری‌اش و حتی اندیشة تحریمی‌اش 
حمایــت از تولید ملّی اســت. زیرا فقه سیاســی و 
حکمت سیاسی در پناه ولایت فقهای حکیم همواره 
جانب اعتلای ملّی و ســر رشــته‌دار کارآمدی امور 
عمومی ملّت بوده اســت، نگاهی به بیانیة مذهبی- 
ملّی و اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی حضرات آیات 
شیخ محمد تقی نجفی، حاج آقا نورا... نجفی، حسین 
بن جعفر الفشارکی، شیخ مرتضی ریزی، میرزا محمد 
تقی مدرس، حاج سید محمد باقر بروجردی، حاجی 
میرزا مهدی جویباره‌ای، جناب رکن الملک، ســید 
ابوالقاســم دهکردی و ..... در همان سال‌های پس از 
اندیشة تحریمی میرزای شیرازی قطعات درخشانی 
از اندیشــة مقاومت اسلامی در تاریخ تحولات ایران 
اســت به بیانیــۀ تاریخی زیر توجــه کنید و فصول 
مشترک خط مقاومت اکنون و فقهای انقلابی دیروز 
را به رأی العین ببنیم : »این خدام شریعت مطهره ... 
متعهد و ملتزم شرعی شده‌ایم که ... فعلًا از پنج شرط 

زیر تا جایی که ممکن است تخلف نکنیم:
 اولاً: قبالجات و احکام شــرعیه از شنبه به بعد روی 
کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شود. اگر بر کاغذهای 
دیگر نویسند، مهر ننموده و اعتراف نمی‌نویسیم. قباله 
و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشــته بیاورند و 
تاریخ آن بعد از این قرارداد باشــد، امضا نمی‌نماییم. 
حــرام نیســت کاغذ غیــر ایرانی و کســی را مانع 

نمی‌شویم؛ ماها به این روش متعهدیم.
ثانیا: کفن اموات، اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی 
یا پارچه‌های دیگر ایرانی باشد، متعهد شده‌ایم برآن 
میتّ، ماها نماز نخوانیم. دیگری را برای اقامه صلوه 

بر آن میتّ بخواهند ماها را معاف دارند.
ثالثا: ملبوس مردانه جدیــد، که از این تاریخ به بعد 
دوخته و پوشــیده می‌شود، قرار دادیم تا حد امکان، 
هر چه بدلی در ایران یافت می‌شــود، لباس خودمان 
را از آن منسوخ نماییم و منسوخ غیرایرانی را نپوشیم 
و احتیــاط نمی‌کنیــم و حرام نمی‌دانیــم لباس‌های 
غیرایرانی را، اما ماها ملتزم شده‌ایم حتی‌المقدور بعد 
از این تاریخ ملبوس خود را از نســج ایرانی بنماییم. 

تابعان ماها نیز کذلک و متخلف توقع احترام از ماها 
نداشته باشد. آنچه از سابق پوشیده و داریم و دوخته، 

ممنوع نیست استعمال آن.
رابعا: میهمانی‌ها بعد ذلک ولو اعیانی باشد، چه عامه، 
چه خاصه، باید مختصر باشد یک پلو و یک خورش 
و یک افشره. اگر زاید بر این کسی تکلّف دهد، ماها 
را به محضر خود وعده نگیرد. خودمان نیز به همین 
روش مهمانی می‌نماییم. هر چه کمتر و مختصرتر از 
این تکلف کردنــد، موجب مزید امتنان ماها خواهد 

بود.
خامســا: وافوری اهل وافور را احترام نمی‌کنیم و به 
ریِنَ  منــزل او نمی‌رویم زیرا که آیات باهره:»إنَِّ المُْبذَِّ
ــیاَطِینِ« »وَلا تسُْــرِفُوا انِهَُّ لا یحُِبُّ  کَانوُا إخِْوَانَ الشَّ
المُْسْرِفیِنَ« »وَلا تلُْقُوا بأَِیدِْیکُمْ إلِیَ التهَّْلُکَه« و حدیث 
»لاضــرر و لاضرار« ضرر مالــی و جانی و عمری و 
نســلی و دینی و عرضی و شــغلی آن محسوس و 
مســری اســت و خانواده‌ها و ممالک را به باد داده. 
بعد از این هر که را فهمیدیم وافوری، به‌نظر توهین 

و خفت می‌نگریم.« 
چنانچه ملاحظه می شــود، خــط مقاومت در برابر 
دشــمن خارجی، نه مقاومتی فانتزی و کور که خط 
شــکوفایی قدرت و اقتصاد ملّی اســت، این خط از 
چنان ظرفیتی برخوردار اســت که فرهنگ، اقتصاد، 

صنایع داخلی و خودکفایی را توأمان در خود دارد.
تســلّط در فن مذاکــره و مؤلفه هــای مؤمنانۀ 

دیپلماتیک در آراء سعید
خــط مقاومت و ســازش در مشــروطه نیز ملاکی 
برای خدمــت و خیانت به وطن بــود. روس ها و 
انگلیس ها مجدداً در مشروطه مشروعه نفوذ کردند 
خط نفوذ ســفارتخانه ها در امور عمومی و سیاسی 
ایرانیــان خطّی اســت که بیش از یــک قرن قدمت 
دارد. ســفارتخانه هایی که عملًا به مراکز جاسوسی 
و فرماندهی براندازی دولت های ملّی و اسلامی در 
ایران تبدیل شده است. نقش جاسوسخانه آمریکا در 
ایران در اوایل پیروزی انقلاب اســامی و عملکرد 
سفارتخانه انگلیسی ها در فتنه متآخّر تهران در صدر 
این اقدامات براندازانه است. امام خمینی رضوان ا... 
تعالی علیه چهره ای اســت کــه با تجربه های ایران 
عصر صفوی و آموزه های میرزای بزرگ شــیرازی 
و حوادث مشــروطه و بررســی عینی زندگی شیخ 
فضل ا... نوری و مدرس و کاشــانی و نواب صفوی 
و نیز در کشاکش ظهور و سقوط پهلویسم، مقاومت 

و پایداری را در هندســۀ یک مکتب معماری کرد، 
او  از همان دهۀ بیســت و ســی به نوسازی هویت 
ملّی پرداخت، شخصیتی که مذاکره کننده اکنون ما در 
شورای  عالی امنیت ملّی فنون دیپلماتیک و مذاکره 
اش را بــه او ارجاع می دهد، از این رو مرعوب نمی 
شود، خویش را نمی بازد و هویت ملّی ایرانیان را در 
مواجهه و مذاکره پاس می دارد، اقدامات دکتر جلیلی 
باز اندیشــی آراء و آرمان امامی است که در اوج بی 
کسی و غربت و جباریت پهلوی و مرعوبیت برخی 
روشنفکران ستایشگر غرب فریاد برآورد که : »اروپا 
به کجا رسیده که از او ستایش می کنید؟! اروپایی که 
میلیــون ها همجنس خود را در زیر تانک ها و آتش 
توپخانه ها به دیار نیســتی فرستاده و می فرستد باز 
او را از نوع بشــر می دانید و برای او حســرت می 
برید؟! آنچه در اروپا اســت سرتاسر بیدادگری ها و 
آدم دریهاســت  که اسلام از آن بیزار است، آنچه در 
اروپا است، دیکتاتوری و خود سری هاست که قانون 

عدالت از آن بیزار است«
ولایت فقیه حکیم کــه آمد هویت ملّی ایرانی تبلور 
یافت. ولایت فقیه در طول قریب به چهار دهۀ اخیر 
همواره بر حفظ اصول و فنون مذاکره با بیگانگان در 
تأمین حقوق ملّی تأکید نمود. هر گاه دیپلمات های 
ارشد ما در مذاکره از شرف و عزت ملّی دور شدند 
و بــه عقل جزوی اندیش خود تکیــه کردند در آن 
پرونده ها شکســت خوردند. در پرونده مک فارلین 
نزدیک بود که شرف ملّی را به باد دهند که ولی فقیه 
حکیم ایســتاد. نزدیک بود که پشت سر صدام یزید 
و در جبهه او با آمریکا وارد جنگ بشــوند که از این 
جهاد ساده لوحانه و متحجرانه منع شدند، و اگر نبود 
ولی فقیه حکیم، غــرور و تکبر اروپاییان در پرونده 
میکونوس ایــران و ایرانی تحقیر می شــد اما تنبیه 
ســفرای اروپایی بخصوص سفیر آلمان از سوی امام 
خامنه ای کرامت ایرانی را بر اردوگاه دشمن مستولی 
کرد، عنقریب بود که برای تحصیل چند کالا و وعده 
های پوچ دشــمن، مقاومت اســامی و گروههای 
مقاومت را به مذبح یوشکا فیشر و جک استرا ببرند 
که فقیه حکیم به خروش آمد و مذاکره کنندگان وطن 
خواه و شــریعت محور خود را به میدان گفت و گو 
با خصم فرستاد چه اینکه دیپلمات های ارشد هسته 
ای به مدیریت مســوول بروکرات وقت و همکاران 
ضعیــف النفس و متــواری اش در پناه حمایت پدر 
معنوی خود و تشبث به اصول مذاکرات تکنوکراتیک 
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و فاقد روح انقلابــی خیلی زود و تنها به دلیل ترس 
از ارعابات غربیان در ارجاع ایران به شــورای امنیت، 
منفعل و تسلیم شــدند انفعال آنها امّا موجب نشد تا 
دشمن از ادعاهای خویش دست بردارد بلکه چون او 
دریافته بود که برای مذاکره کنندگان غیرانقلابی ایران، 
شورای امنیت یعنی منتهی الیه این جهانی، لذا پا را از 
توافق فوریۀ 2004 بروکســل )آبان 83( فراتر نهاده و 
علاوه بر تعلیق غنی سازی مورد توافق طرف ایرانی، 
کار را به توقف  ســاخت قطعات سانتریفیوژها و نیز 
کل چرخۀ ســوخت و حتی مراحل فراوری معادن و 
بستن پژوهشــگاه ها و زمینگیر کردن دانشجویان و 

دانشمندان ایرانی هم تسّری دادند.
سعید و بطلان توّهم پایان یافتگی تاریخ در شورای 

امنیت 
امّا دکتر جلیلی و همکاران اصولگرای او با اســتمداد 
از دلالــت های ولایت فقیه حکیــم و با نصب العین 
ســاختن تجربه هــای تاریخ تعامــل ایرانی با غرب 
سیاســی، میز مذاکره و شــورای امنیت را منتهی الیه 
دنیا فرض نکردند بلکه بر آن شدند که دانش ایرانی، 
دستآوردها و توانایی های ملّت از حیث حقوقی قابل 
مذاکره نیست، جلیلی به جک استرا و اشتون و قدرت 
بزرگ جهانی؛ که اینک امریکا هم بخاطر ترس از دور 
خوردن دیپلمات های اروپایی از ســوی تیم ایرانی، 
ترجیح داد شــخصاً در مذاکرات حضور داشته باشد، 
تفهیم کرد که غرب با آن سوابق زشت در مقام بازجو 
و فاعل گفت و گوی انتقادی و ایرانی با این ســوابق 
تمدنی در موضع متهم و مســتمع مذاکرات منتقدانه 
نیســت. ســعید جای بازجو و متهم را عوض کرد و 
بر مبنــای بصیرت تاریخی، گفتگــوی با غرب را به 
ریل سرمایه اجتماعی تعامل علمای شیعی با فرنگیان 
بازگرداند، پایی که از او در شــلمچه جا ماند نیز خود 
علامت قرار گرفتــن وی در گفتمان مقاومت بوده و 
هســت. او نیک می داند آنگاه که پشــت میز مذاکره 
قرار می گیرد در نبردی متافیزیکی نمایندۀ اســام با 
کفر اســت، همین امر خود نشان از کارآمدی و قرار 
گرفتن این شــخصیت در پیچ تاریخ است، اینکه او 
بعنوان رئیس مذاکره کننــدگان ایرانی، میز مذاکره را 
ترک کند و نمایندگان سیاســی قدرت های بزرگ و 
ظالــم را برای اقامۀ نماز در انتظــار بگذارد این خود 
علامتی دیگر اســت که شــورای امنیت پایان جهان 
نیســت و قدرت بزرگ ذات ازلی حق تعالی اســت 
و هم اوســت که به ســعید حکم می کند که حقوق 

ملّی مســتتر در چرخۀعظیم دانش هسته ای را به پای 
قلدری تروریســم دولتی و جنایتکاران هسته ای در 

هیروشیما و ناکازاکی قربانی نکند. 
فروپاشی ساختار  داروینیســتی مذاکرات و آزاد 

سازی قدرت ملی در آراء سعید
مدیریت خط مقاومت در پروندۀ اتمی ایران و غرب 
که فشــردۀ تاریخ معاصر ایران اســت، عصارۀ خط 
مقاومت در دفاع مقدس نیز هســت. کمااینکه جهان 
آرا با همین مشی 35 روز دروازه های خرمشهر را به 
روی اشــغالگران بست و به نماد هویت ایرانی تبدیل 
شــد. نمادی که نهضت آزادی و  اهالی ناسیونالیسم 
رمانتیک و جریــان لیبرالی در ادارۀ جنگ و ادعاهای 
موهــوم وطن خواهی آنها را افشــاء کرد، نهضتی ها 
در جزوات تشکیلاتی خود مقابل جریان حزب ا...ی 
و تــودۀ مردم می گفتنــد در مقابل پلنگ باید آهویی 
گریز پا بود و پا به فرار گذاشــت و بر مبنای ساختار 
داروینســم اجتماعی به تجویز نسخه تسلیم مبادرت 
می کردند، همان تئوری یی که دولت توســعه گرای 
هاشمی و دیپلمات های او و کارگزارنش را به راهبرد 
مذاکرۀ مستقیم با آمریکا تحریض می نمود و ضعف 
نفس خویش را به حساب ملّت می گذاشتند، راهبردی 
که دیپلمات ها و کارگزاران ارشــد دولت اصلاحات 
دموکراتیک خاتمی را به باج دادن به دشمن کشانید و 
با اینکه مکرر در توهّم داروینیستی خود زبان مجامله 
و گفتگوی باصطلاح تمدنی را به ظالمان دنیا مخابره 
مــی کردند امّا کماکان با چــوب و چماق »داماتو« و 
قرار گرفتن در محور شرارت دبلیو بوش مواجه شدند 
یعنی همین شعارهای تبلیغاتی برخی نامزدهای شبه 
اصولگرا و اصلاح طلب که برای عادی سازی روابط 
با قدرتهای ظالم و ادعای موهوم نســبت ساماندهی 
اقتصاد و تورم با تســلیم مقابل آنها داد سخن سر می 
دهند، غافل از اینکه، این از اصول فلسفۀ تاریخ است 
که هر که با دســت امام )ع( و مقاومت عزت مندانه 
بیعت نکرد باید با پای معاویه و یزید بیعت کند، تیم 
فقاهتی مذاکره کننــده با نمایندگان قدرت های ظالم 
که امّا ســعید مدیریت آن را بر عهده دارد به اصلاح 
ســاختاری مذاکره مبادرت نمود. هم انرژی هسته ای 
را آزاد و ملّی کرد تا در خدمت صنعت و کشــاورزی 
و پزشــکی قرار گیرد و هم هویــت ملّی - ایرانی و 
مذاکره کنندگان را از عقده های لسانی آزاد کرد. آزاد 
سازی یی که سعید می گوید، نهضتی است که مبدع 
آن ولایت فقیه حکیم است فقهای حکیمی که ظرفیت 

های ملّی را در چشــم انداز انقلاب اسلامی آزاد می 
نمایند. بهمین خاطر سعید و تیمش، تیمی پرسشگرند 
نه صرفاً پاسخگو! تیمی خلاق اند نه منفعل ! درست 
به همین خاطر اســت که ما مــی گوییم این تفکر با 
ایــن درجه از ظرفیت قادر اســت بــه ادارۀ کارآمد 
کشــور مبادرت کند، ایران را برای همۀ ایرانیان عزیز 
و عزتمند کند و به ســوی حیات طیبه سوق دهد. با 
ایستادگی او بود که نیروگاهها و پژوهشگاههای هسته 
ای فک پلمب شد، زمینه ساز ظهور دانشمندان جوانی 
شــد که بجای فکّه این بار  در مقابل خانه و در برابر 
همسران و فرزندان خود جان دادند تا ملّت جان گیرد 

و تعالی یابد.
حجت شرعی انتخاب ما و مشروطیت در پذیرش 

سعید
 در ایــن صورت ما را با محافظه کاران و تکنو کرات 
های مســلمان و شــبه اصولگرایان کاری نیست، ما 
از تاریــخ نه یکبار و نه دوبــار بلکه صدها بار درس 
آموختیم که ایســتادگی کنیــم، بنابراین حمایت ما از 
ســعید از روی هوس و کینه به این و آن و یا سودای 
غنائم و منصب نیست، سلبی نیست، ایجابی و حاوی 
حجتی شرعی اســت، حمایت از شــخص نیست، 
حمایت از شــخصیت و هویت ایرانی است، از این 
رو حمایت از او کاملا مشــروط به آن اســت که این 
شالوده و سرشت پس از پیروزی و در کشاکش اداره 
کشــور نیز از سرشــت او دور نگردد، بنابراین اتخّاذ 
مشی محافظه کارانه برای دوری  از آثار برد و باخت 
و غوغــای انتخاباتی جمهوری یازدهــم، بی مقدار 
ترین دانش واژه هایی اســت که می شــود در برابر 
خط تاریخی گفتمان عدالت -  پیشــرفت و رهیافت 
مقاومت فعال بر زبان جاری ســاخت، این پیام آخر 
فقیه حکیم امام خمینی )ره( در بیانیۀ اســتقامت و در 
آستانۀ رحلت او بود، یعنی همین پیامی که این روزها 

فقیه حیّ حکیم ما مکرراً بدان ارجاع می نمایند.
مــن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا ا... علیه فمنهم 

من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلا.
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انتخابات یازدهم رياست جمهوري كه در 24 خرداد 92 
برگزار مي شود، كيي از مهم ترين رويدادهاي سياسي 
جمهوري اسلامي در دهه 1390 شمسي است كه تاثير 
مســتقيمي بر تحولات یک دهه آتی کشــور، منطقه و 

جهان خواهد داشت.
طي ســه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي دولتهاي 
مختلفي روي كار آمده اند كه عملكرد 8 ساله هر كي از 
آنها تاثيرات آشكار و نهاني بر عرصه سياسي، اجتماعي، 

اقتصادي و فرهنگي كشور داشته است.
دولت موقت مهدي بــازرگان عليرغم عمر کمتر  كي 
ســاله خود، حواشي زيادي داشــت تا آنجا كه روحيه 
سازشــكارانه و محافظــه كارانه آن در برابر دشــمنان 

انقلاب باعث شد، در نهايت خود استعفا دهد.
 دولــت ابوالحســن بني صدر نيز سرنوشــت چندان 
متفاوتي با دولت بازرگان نداشــت و به علت تعارض 
ماهوي با ماهيت انقلاب اسلامي، نتوانست چندان دوام 
بياورد و بعد از كي ســال و اندي كشــمکش با جناح 
خط امام و نيروهاي انقلابي، با فرار از كشور كار خود 

را به اتمام رساند.
محمد علي رجايي انتخاب مردم بعد از ابوالحسن بني 
صدر بود. مردي كه كوتاه ترين دوره رياست جمهوري 
ايــران و در عين حال خوش خاطره ترين دوران به نام 
او ثبت شده است. وي با حضور كم خود در راس قوه 
مجريه، توانســت گفتمان خدمت و مردمي بودن كي 
رييس جمهــور را به بهترين نحو ممكن در ميان مردم 
بســط دهد، اما منطق دشمنان نظام اسلامي ايجاب مي 
كرد كه وي بيش از كي ماه رييس جمهور ايران نباشد 
و خيلي زود با شهادت او، كشور از وجود خدمتگزاري 

مانند وي محروم ماند.
اما تثبيت نظام سياسي ايران منجر شد تا رييس جمهور 
بعدي اولين كسي باشد كه تا انتهاي دوران 4 ساله اش 
در قدرت باقي بماند و از همين رو در دور دوم رياست 

جمهوري نيز با اقبال معنادار مردم مواجه شود.
آيت ا... ســيد علي خامنه اي نخستين فردي است كه 
مــردم دو دوره پياپي و با رايي بالا و تاريخي به عنوان 
رييس جمهور به وي اعتماد كردند. هر چند ســاختار 
حقوقــي نظام جمهوري اســامي در آن برهه به گونه 
اي بود كه نخســت وزير عملا اداره كشور را به دست 
داشت و در اين ميان سياســت هاي كلان اقتصادي- 

اجتماعي بكار گرفته شده در اين دوره نيز عمدتا محل 
مناقشه رييس جمهور و نخست وزير بوده است.

اما دوران رياست جمهوري اكبر هاشمي رفسنجاني از 
ســال 68، فصل جديدي از ارائه اراده منتخب ملت بر 
جامعه اســت چرا كه از اين برهه به بعد با تغيير بخش 
هايي از قانون اساســي، رییس جمهور میزان اختیارات 
بیشتری نسبت به گذشــته کسب می کند و از اين رو 
ســالهاي دوران ســازندگي براي ملت، پر از خاطرات 
منفي و تلخي است كه برخي از مباني انحراف از خط 

اصيل انقلاب در آن برهه كليد خورد.
ترويج اشرافي گري به جاي ســاده زيستي مسئولين، 
كليد خوردن ديدگاه هاي فرهنگي ليبرال در كشــور، 
پياده ســازي برنامه هاي اقتصادي شبه ليبرال و خفقان 
سياسي كم سابقه در دوران رياست جمهوري هاشمي 
رفسنجاني بيشترين تصاويري است كه از آن دوران در 
ذهن ملت باقي مانده است، هر چند در اين ميان حجم 
قابل توجه سازندگي هاي خرابي هاي بعد از جنگ را 

نبايد از خاطر برد.
دوران محمد خاتمي نيز با كي سوءتفاهم بزرگ آغاز 
شــد و ملتي كه در ظاهر براي نشان دادن تقابل خود با 
هاشــمي رفســنجاني،‌ در روز دوم خرداد 76 بر روي 
برگه هاي خود نام »محمد خاتمي« را نوشتند در عمل 
ديدند تفاوت ماهوي ميان وي و دولت پيشــين وجود 
ندارد و در همين راســتا سوم تير 84 در بستر تاريخي 
متفاوتي شكل گرفت و محمود احمدي نژاد با گفتماني 
متفاوت از 16 ســال گذشته موفق به كسب آراي ملت 

شد. 
وي در طول دولت نهم توانســت طراز موفقي از كي 
دولت انقلابــي،‌ عدالتخواه، پركار، پرنشــاط، فعال و 
كارآمــد را از خود به جاي بگذارد، شــاهد مثال اين 
ادعا حجم بــالاي تخريب هاي دشــمنان خارجي و 
ورشكستگان سياسي داخلي بود كه در »نه به احمدي 
ن‍ژاد« اجماع كــرده بودند اما آغاز دولت دهم حاكي از 
تغييــر گفتمان احمدي نژاد در برخي عرصه ها بود كه 
عملا منجر به نگراني بسياري از دلسوزان انقلاب شد. 
حال كه 34 ســال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد 
و بســياري از تجارب مهم و ارزشــمند اين سالها در 
پيشگاه ملت است، انتخابات رياست جمهوري يازدهم 
به عنوان كيي از مهم ترين عرصه هاي سياســي كشور 

محل مداقه و تامل بسياري از ناظران داخلي و خارجي 
است.

تجربه نشان داده هر آنجا كه گفتمان عمومي دولت هاي 
بعد از انقلاب در راستاي مباني اصيل انقلاب اسلامي 
و بازگشــت به روح انقلاب بوده است،‌ خط خدمت و 
پيشرفت كشور تسريع شــده و هر آنجا كه اختلافات 
داخلي، حواشــي زائد و انحرافات از گفتمان انقلاب 
اســامي بيشتر بوده اســت،‌ روند كارآمدي و خدمت 
رســاني دولتها نيز تحت تاثير قــرار گرفته و مردم هم 

نارضايتي خود را اعلام كرده اند. 
با اين تفاســير، در گزارش پيــش رو معيارهاي رييس 
جمهور اصلح از منظر رهبر معظم انقلاب را مي خوانيد. 
معيارهايي كه مي تواند براي عموم مردم راهگشا و مفيد 
باشد تا بار ديگر به دور از دعواهاي روزمره سياسي و 
آزار دهنــده، راه انتخاب رييس جمهوري در طراز پيچ 

تاريخي پيش رو، توسط ملت راحت تر باشد. 
 مــردم به دنبال رييس جمهور توانا، شــاداب و با 

احساس مسئوليت باشند
»مردم بايد دنبال رئيس جمهورى باشــند كه تواناىي، 
شادابى، احســاس مســؤوليت و آمادگى بهك‌ار داشته 

باشد.«
بيانات‌ در ديدار مردم پاكدشت. 10 بهمن 83

رييس جمهور بايد با اخلاص، با نشــاط، شاداب، 
شجاع، مردمي و انقلابي باشد

»مردم بايد با چشــم بــاز در اين صحنه ى مهم حاضر 
شــوند و ان شــاءا... خداى متعال كمك كند و دلهاى 
مردم را هدايت كند تا فرد با كفايت، شجاع، با اخلاص، 
داراى روح مردمى، شاداب و با نشاط، مؤمن به هدفها و 
ارزشهاى انقلاب، مؤمن به مردم، مؤمن به نيروى مردم 
و معتقــد به حق مردم را انتخــاب كنند؛ اين مهمترين 

بخش مشاركت عمومى مردم در امسال است.«
بيانات در حرم رضوي عليه السلام. 1 فروردين 84

به كســي گرايش پيدا كنيد كه به دين و دنياي مردم 
اهميت مي دهد

»شما از نامزدِ خودتان حمايت كنيد، ديگران هم از نامزدِ 
خودشــان حمايت كنند و به او رأى دهند. در پيدا كردن 
نامزد مورد نظر دقت كنيد. به كسى گرايش پيدا كنيد كه 
به دين مردم، به انقلاب مردم، به دنياى مردم، به معيشت 
مردم، به آينــدهى‌ مردم و به عزت مردم اهميت م‌ىدهد. 

ببینید در میان نامزدها چه کسی است که 
دشمن از آمدنش خوشحال نمی شود

معیارهای رئیس جمهور اصلح در کلام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی
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بحمدا... ميدان براى آزمودن و ديدن و شناختن باز است؛ 
ملت ما هم هشيار است.«

 بيانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى)ره(  14 خرداد 84
رييس جمهور  توانايي كار اجرايي داشته و دلبسته نظام 

و قانون اساسي باشد
»هر كســى كه در خود صلاحيتى احســاس مكيند و كار 
اجرائى بلد اســت، م‌ىآيد و خــود را در معرض انتخاب 
مردم ميگذارد. ادارهى‌ مملكت و كار اجرائى، كار كوچىك 
نيست. كارهاى بزرگ و بارهاى سنگينى بر دوش مجريان 
سطوح بالاست. ممكن است كسانى كه در سطوح ديگرى 
كار مكينند، ابعاد اين سنگينى را هم بعضاً تشخيص ندهند 
كه چقدر اين بار ســنگين است. آن كسانى كه وارد ميدان 
ميشوند، بايد كسانى باشند كه در خود توانائىِ كشيدن اين 
بار را بيابند؛ صلاحيتهائى  را هم كه در قانون اساسى است 
و شوراى محترم نگهبان بر روى آنها تيكه خواهد كرد، در 
خودشان ملاحظه كنند و واقعاً وابسته و دلبستهى‌ به نظام 
و قانون اساسى باشند؛ بخواهند قانون اساسى را اجرا كنند؛ 
چون رئيس جمهور ســوگند ميخورد كه قانون اساسى را 
اجرا كند؛ قســم دروغ كه نميشــود خورد. كسانى كه اين 
را احســاس مكينند، در آن ميدان م‌ىآيند؛ كسانى هم كه 
نه، قصد ندارند در اين صحنه حاضر شــوند، در صحنهى‌ 
انتخاب كردن و كمك به پرشــور شدن انتخابات شركت 

خواهند كرد.«
بیانات در دیدار مردم قم،19 دي 91

 مستضعفين بيشتر بايد مورد توجه مسئولان باشند
وقتــى م‌ىگوييم »مــردم«، منظور همه طبقــات مردمند؛ 
لكين بديهى اســت كسانى از مردم بايد بيشتر مورد توجّه 
قرار گيرند كه بيشــتر مورد محروميت قرار گرفته‌اند؛ لذا 
امام دائماً روى طبقات محروم و پابرهنگان كشــور تيكه 
مك‌ىردند. اين فريب اســت كه كسى ادعا كند براى مردم 
كار مك‌ىند؛ اما در عمل، كار او براى طبقات مرفهّ باشــد، 
نه براى طبقات مستضعف و محروم. نه اينك‌ه نبايد براى 
طبقات مرفهّ كار كرد؛ آنها هم از حقوق عمومى كشور بايد 
بهره‌مند شوند؛ اما به آن كسى كه محروميت دارد و دستش 
از حقوق خود خالى مانده است، بايد بيشترِ توجّه و همّت 
و تــاش را اختصاص داد. لذا امام به طور دائم بر حقوق 
مستضعفان و محرومان و پابرهنگان تيكه مك‌ىرد. عملًا هم 
در تمام مدت پيروزى انقلاب تا امروز و قبل از آن، كسانى 
كه بيش از همه ســينه ســپر كردند، از نظام دفاع كردند، 
ســختيهاى نظام را به جان خريدند و در مقابل دشــمنان 
ايســتادند، طبقات محروم و پابرهنه و مستضعفان جامعه 

بوده‌اند. اينها بايد بيش از ديگران مورد توجّه قرار گيرند.

بيانات در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی)ره(،14 خرداد 80
اصلح يعني كسي كه براي ريشه كني فقر و فساد عزم 

جدي داشته باشد
اصلح يعنى چه كســى؟ يعنى كسى كه همين هدف‌ها را 
دنبال كند؛ يعنى كســى كه هميــن دردها را بداند و حس 
كند؛ يعنى كسى كه براى ريشهك‌نى فقر و فساد عزم جدى 
داشــته باشد؛ يعنى كســى كه به حال قشرهاى محروم و 
مستضعف دل بسوزاند. اصلح كسى است كه هم به ترقى 
و پيشــرفت كشور و توســعهى‌ اقتصادى و غيراقتصادى 
بينديشد؛ هم زير توهمات مربوط به توسعه، آن‌چنان محو 
و مات نشــود كه از ياد قشــرهاى مظلوم و ضعيف غافل 
بماند. اصلح كســى اســت كه به فكر معيشت مردم، دين 
مــردم، فرهنگ مردم و دنيا و آخرت مردم باشــد. اصلح 
كســى است كه بتواند اين بارِ عظيم را بر دوش بگيرد؛ هر 
كسى نم‌ىتواند اين بار را بر دوش بگيرد؛ نشاط و حوصله 
و همــت و قدرتِ لازم و هوشــمندى لازم دارد. البته هر 
كس صلاحيتش در مراكز قانونى تأييد شود، صالح است؛ 
اما بايد در بين صالح‌ها گشــت و صالح‌تر را پيدا و او را 

انتخاب كرد. اين، هنر شما مردم است.
بيانات در دیدار مردم شهرستان جيرفت   17 ارديبهشت 84

 مردم از دعواهاى سياســى و من خوبــم و تو بدى 
خسته‌اند/ به مستضعفين توجه شود

مردم از دعواهاى سياسى و اختلافات سياسى و من خوبم و 
تو بدى خسته‌اند؛ مردم اين چيزها را دوست نم‌ىدارند. در 
كشور كارهاى زيادى هست كه بايد انجام بگيرد؛ كارهاى 
زيادى هم انجام گرفته است. مشكلات فراوانى وجود دارد 
كه بايد برطرف شود؛ گره‌هاىي هست كه بايد باز شود. در 
كشور بايد فساد ريشهك‌ن شود؛ تبعيض نباشد؛ به طبقهى‌ 
مستضعف و محروم - بخصوص مستضعفينِ ب‌ىدست و 
پا - به‌طور ويژه توجه شود؛ اينها وظايف اسلامى ماست؛ 
وظايفى اســت كه قانون اساسى بر دوش همهى‌ مسئولان 
كشور گذاشته اســت؛ هيچك‌س نم‌ىتواند خود را از اين 
كارها بركنار بدارد. دعواهاى لفظى، شعارهاى لفاظ‌ىگونه، 
اسم از مفاهيم مبهم و ب‌ىســروته آوردن، مشكل مردم را 
حــل نمك‌ىند؛ مردم احتياج دارند به اينك‌ه در ميدان عمل 
و كار، بــا لجن‌هاىي كه نم‌ىگذارد ايــن درياچهى‌ مصفا 
طراوت لازم را داشته باشد، مبارزه شود. كسى كه سر كار 
م‌ىآيد - هر كس باشــد، هر شعارى داده باشد، هر حرفى 
در مقام ادعا به مردم زده باشد - اولين وظيفه‌اش اين است 
كه براى گره‌گشاىي مشكلات مردم آستين همت بالا بزند؛ 
همكاران خودش را از كســانى كــه مؤمن به حق مردم و 
مؤمن به كارآىي نظام جمهورى اســامى هستند، انتخاب 

كند؛ وارد ميدان عمل شود و براى مردم كار كند.
بيانات‌ در ديدار اقشار مختلف مردم‌   25 خرداد 84

 رييس جمهور دور از فســاد ، اسراف، اشرافي گري و 
تجمل باشد

من نسبت به شــخص، هيچ‌گونه نظرى ابراز نمكينم؛ اما 
شــاخصهائى وجود دارد. بهترين، آن كسى است كه درد 
كشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم يگانه و صميمى 
باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافيگرى خودش نباشد. 
آفت بزرگ ما اشــرافيگرى و تجمل‌پرســتى است؛ فلان 
مســئول اگر اهل تجمل و اشــرافيگرى باشد، مردم را به 
ســمت اشرافيگرى و به سمت اسراف سوق خواهد داد... 
ىكي از اساس‌ىترين كارها براى اينكه ما جلوى اسراف را 
بگيريم اين است كه مسئولين كشور، خودشان، كسانشان، 
نزدكيانشان و وابستگانشان، اهل اسراف و اهل اشرافيگرى 
نباشــند. ..  اولين كار اين است كه ما مسئولين كشور را، 
افرادى انتخاب كنيم كه مردمى باشند، ساده‌زيست باشند، 
درد مردم را بدانند و خودشــان از درد مردم احساس درد 
كنند. اين هم به نظر من شــاخص مهمى اســت. آگاهانه 
بگرديد؛ برسيد؛ و به آنچه كه رسيديد و تشخيص داديد، 
با قصد قربــت اقدام كنيد؛ با قصد قربــت پاى صندوق 

انتخابات برويد و خداى متعال اجر خواهد داد.
بيانات در جمع مردم اســتان كردســتان‌ در ميــدان آزادى 

سنندج‌،22 ارديبهشت 88
مردم به كســي راي مي دهند كه در برابر افزون طلبي 

هاي غرب بايستد
»ديده شده است كه دشمنان نسبت به كانديداهاى رياست 
جمهــورى اظهار نظــر مك‌ىنند، حــرف م‌ىزنند، تحليل 
مك‌ىنند. م‌ىگويند اين فرد به غرب نزدكيتر است، اين فرد 
از اسلام بيشتر دفاع مك‌ىند، آن شخص كمتر دفاع مك‌ىند! 
يعنى دشمنان م‌ىخواهند در همه امور دخالت كنند. ملت 
ايران در همه اين ميدانها، بر اصول اســامى پاى خواهد 
فشــرد. اين را همه دنيا بايد بدانــد. از جمله اين اصول، 
ايستادگى در مقابل استكبار و روحيه استكبارى دولتهاىي 
است كه م‌ىخواهند در مسائل داخلى كشور ما جاى پاىي 
باز كنند و دخالت نمايند؛ ولى ملت ما با دقتّ نگاه خواهد 

كرد و بايد دقتّ كند. 
اگر كســى از نامزدهاى رياست جمهورى، كمترين نشانه 
نرمشــى در مقابل امركيا، در مقابــل دخالتهاى دولتهاى 
غربى، در مقابل تجاوزهاى فرهنگى و سياســى بيگانگان 
نشان دهد، همه دنيا بايد بدانند كه ملت ما به چنين كسى 

قطعاً رأى نخواهد داد.
مردم به كســى رأى م‌ىدهند كه بدانند در مقابل امركيا و 
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افزون‌طلبيهاى دولتهاى متجــاوز و پرتوقعّ و خودكامه و 
كســانى كه م‌ىخواهند اراده خود را بر ملت ايران تحميل 
كنند، خواهد ايســتاد و نيز در مقابل تهاجم فرهنگ بيگانه 
ايستادگى خواهد كرد. مردم به كسى كه بيشتر اين مواضع 
را از او ملاحظه كنند، بيشــتر گرايش پيدا مك‌ىنند. البته ما 
متن مردم را م‌ىگوييم. ممكن است در گوشه‌اى، چهار نفر 
آدم هم باشند كه داراى سلايق مخصوصى باشند و عكس 
متــن مردم فكر كنند. ما به آنهــا كارى نداريم. متن ملت 
ايران، اين است. مواضع ملت ايران، همان مواضعى است 
كه به خاطر آن انقلاب كرده، هجده سال مقاومت كرده و 

هشت سال جنگ تحميلى را اداره كرده است.«
بيانات در ديدار جمعی از خانواده‌های شهدا 17 ارديبهشت 76

ببينيد در ميان نامزدها چه كســي اســت كه دشمن از 
آمدنش خوشحال نمي شود؟

ببينيد با معيارهاى جمهورى اســامى، در ميان نامزدهاى 
انتخاباتى چه كسى كفايت و نشاط و تواناىي لازم را دارد 
و م‌ىتواند وارد اين ميدان شــود و با چالش‌هاى گوناگون 
دست و پنجه نرم كند و تحت تأثير دشمن نيست و دشمن 
از آمدن او خوشــحال نم‌ىشود ... ىكي از معيارها هم اين 
است كه هرچه دشــمنان اين ملت م‌ىخواهند، عكس آن 
بايد عمل كرد. چيزى كه آنها م‌ىخواهند، خير ملت نيست. 

آنها منافع خودشان را دنبال مك‌ىنند.
بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيج‌ى، 5 خرداد 84

اينكه نامزدها حرفهاي غربي را تكرار كنند، هيچ امتيازي 
محسوب نميشود

جوانهــاى ما، اهل فكــر ما، اهل فرهنگ مــا تأمل كنند؛ 
مسئولين كشور به سمت سياستهاى اسلامى حركت كنند. 
اينى كه يا مسئولان ما، يا در دوره‌هاى انتخابات مثل وضع 
كنونى، نامزدهــاى انتخاباتى ما براى جلب توجه ديگران 
حرفهاى غرب‌ىها را تكرار كنند، اين هيچ امتيازى محسوب 
نميشود. امتياز اين نيســت كه ما آن چيزى را بگوئيم كه 
غرب م‌ىپســندد. اينها كســان‌ىاند كه با فكر ايرانى، فكر 

اسلامى، هويت اسلامى و ايرانى مخالفند.
بيانات در ديدار مردم مريوان  26 ارديبهشت 88

كسانى سر كار نيايند كه دشمنان  به وسيلهى‌ آنها مردم 
را از ارزشهاي انقلاب دور كنند

كســانى با رأى ملت ســر كار نيايند كه در مقابل دشمنان 
بخواهند دســت تســليم بالا ببرند و آبروى ملت ايران را 

ببرند. كســانى سر كار نيايند كه بخواهند با تملق‌گوئى به 
غرب، به دولتهاى غربى، به دولتهاى زورگو و مستكبر، به 
خيال خودشان بخواهند براى خودشان موقعيتى در سطح 
بين‌المللى دســت و پا كنند. اينها براى ملت ايران ارزشى 
ندارد. كسانى ســر كار نيايند كه دشمنان ملت ايران طمع 
بورزند كه به وســيلهى‌ آنها بتوانند صفوف ملت را از هم 
جدا كنند، مردم را از دينشــان، از اصولشان، از ارزشهاى 
انقلاب‌ىشان دور كنند. ملت بايد آگاه باشد. اگر كسانى بر 
سر كار بيايند كه در مراكز گوناگون سياسى يا اقتصادى به 
جاى اينكه به فكر ادامهى‌ راه امام و ارزشها و اصول ترسيم 
شدهى‌ به وسيلهى‌ امام باشند، به فكر به دست آوردن دل 
فلان قدرت غربى و فلان مستكبر بين‌المللى باشند، براى 
ملت ايران مصيبت خواهد بود. اين آگاهى براى ملت لازم 

است.
بيانات در ديدار مردم بيجار  28 ارديبهشت 88

مبادا نامزدهاى انتخابات براى دلخوشى دشمنان حرفى 
بر زبان جارى كنند

نامزدهاى انتخابات بايد هوشــيار باشــند. مبادا نامزدهاى 
انتخابات رياســت جمهــورى در تبليغات خــود براى 
دلخوشــى دشــمنان حرفى بر زبان جارى كنند. رضايت 
خــدا را بايد در نظر گرفت، رضايت اولياء را بايد در نظر 
گرفت. آن چيزى را بايد معيار قضاوت قرار داد كه مايهى‏ 
ايستادگى ملت است، مايهى‏ استحكام ملت است، مايهى‏ 

استقامت مردم است و او پايبندىِ محكم به اسلام است.
بیانات در جمع تعدادى از خانواده‏هاى شهداء .  3خرداد 88 

هميشــه نگران تبليغات پر خرج كانديداها هستم/ پول 
زياد براي تبليغات، افراد را وامدار مي كند

كيــى از كارهاىي كــه بنده - چه در تبليغــات انتخابات 
مجلس و چه در انتخابات رياســت جمهورى - هميشه 
نگران آن هســتم، اين است. نه خودشان تبليغات پرُخرج 
كنند، نه به طرفدارانشــان اجازه دهند. بعضى افراد ممكن 
است بگويند به ما ربطى ندارد؛ اين كار پرُخرج را ديگران 
مك‌ىنند. شما بگوييد نكنند. خوشبختانه آن‌گونه كه اطّلاع 
پيدا كردم، ساعتهاى فراوانى براى نامزدها وقت گذاشته‌اند 
كه از طريق تلويزيون و راديو با مردم حرف بزنند. شــايد 
ســيزده، چهارده ســاعت هر كدام از اين حضرات وقت 
دارند كه با مردم حــرف بزنند. خيلى خوب؛ اين بهترين 
تبليغات اســت. راديو و تلويزيون همه‌جا وجود دارد؛ چه 

نيازى هست كه براى تبليغات گوناگونِ رنگينى كه بعضى 
جاها مك‌ىنند، پول زيادى مصرف شــود كه احياناً بعضى 
افراد هم نتوانند خودشان آن خرج را كنند و مجبور باشند 

از كسانى بگيرند و خداى نكرده وامدار شوند؟
بيانات در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ی تهران‌. 28 ارديبهشت 80

در مردم ســالاري ديني نبايد تبليغات پرخرج صورت 
بگيرد

»در مردم‌ســالارى دينى كارهاى رايج دنيا و اســرافها و 
تبليغات پر خــرج مطلقا نبايد انجام گيــرد. ما در همين 
سيستان و بلوچستان هزاران جوان را با استعدادهاى خوب 
و قابل رشد و قابل اســتفاده براى ادارهى‌ كشور مشاهده 
مك‌ىنيم كه اينها در ‌كيجا معطّل و منتظر كي وســيلهى‌ 
جزئى مانده‌اند براى اينك‌ه بتوانند كار خود را دنبال كنند؛ 
آن‌گاه عدّه‌اى بياينــد ميلياردها صرف تبليغات كنند براى 
اينك‌ه نظر مردم را به ســمت خــود جلب نمايند؛ آن هم 
با روشــهاى بعضاً غلط و بعضاً خلاف‌شــرع، كه شنيده 
شــد در بعضى از مناطق، نامزدهاى انتخابات با شعارهاى 
ضدّاسلامى و ضدنظام خواسته‌اند نظر مردم را جلب كنند! 
البتــه مردم با ب‌ىاعتناىي خود، پاســخ اينها را دادند؛ لكين 
معلوم شــد دســتگاه نظارت بر اين امور، دستگاه دقيقى 
نبوده و به وظيفهى‌ خود عمل نكرده و درك و احســاس 
مسؤوليت مردم از آن دستگاه، نظارت بيشتر بوده است و 

غالباً دست رد به سينهى‌ اينها زده‌اند.«
13 اسفند 81 در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري

اگر كسي براي خدا در تبليغاتش اسراف نكند، خدا به 
او كمك خواهد كرد

»در این تبلیغات، خرج و اسراف هم نشود. بنده گمان می‌ 
کنم اگر کســی‌ برای‌ خدا از اسراف در تبلیغات و کارهای‌ 
ناباب اجتناب کرد، خدای‌ متعال به او کمک خواهد کرد و 

او را در مقصودی‌ که دارد، موفقّ خواهد گرداند.«
 بیانات در خطبه های‌ نمازجمعه تهران- 1382/11/29
 مخارج بيش از حد و اسراف گونه انجام نگيرد

»در تبلیغات انتخابات ... مراقبت شود که مخارج بیش از 
متعارف و زیادی و اسراف گونه انجام نگیرد. ... مسئولان 
در هرجا که هستند، باید کاری کنند که این ارتباط و علقه 

با مردم و این پیوند و این اعتماد، حفظ شود.«
بیانات در دیدار مســئولان و کارگــزاران نظام جمهوری 

اسلامی ایران به مناسبت عید سعید غدیر- 1376/02/06
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ســعید جلیلی، متولد سال 1344 در شهرمقدس مشهد )منطقه 
طلاب( است. وی كه تحصیلات خود را تا مقطع دكتری علوم 
سیاســی از دانشگاه امام صادق علیه‌الســام به پایان رسانده، 

مسلط به زبان‌های عربی و انگلیسی است.
جلیلــی در دورانی كه برخی افراد تحصیل در دانشــگاه را بر 
دفاع از اســام وانقلاب مقدم می‌دانســتند با جمع میان جهاد 
و تحصيل، به عنوان نیروی بســیجی بارها در جبهه‌های جنگ 
حضور یافــت و در راه دفاع از آرمان‌هــای انقلاب به درجه 

جانبازی نایل آمد.
وی در دی ماه ســال ۱۳۶۵دیده‌بان لشگر نصر خراسان بود كه 
در عملیات كربلای ۵ از ناحیه پا مجروح شد و در بیمارستان 
صحرایی منطقه شــلمچه به دلیل فقــدان امكانات و وضعیت 
اورژانسی پای راست خود را از دست داد. جلیلی پس از آن در 

واحد تداركات لشكر به خدمت پرداخت.
جلیلی در بازگشت از جبهه‌های حق علیه باطل، رساله دكترای 
خود را با عنوان »اندیشــه سیاســی در قــرآن« در خصوص 
سیاست خارجی اسلام به رشــته تحریر درآورد؛ رساله‌ای كه 
پروفسور حمید مولانا، در مقدمه‌ای كه بر آن نوشت، به تجلیل 
از شــخصیت این دانش‌آموخته اقدام كرد. این رساله در كشور 

لبنان نیز به زبان عربی ترجمه و منتشر شده است.
جلیلی، در سال 68 به وزارت امور خارجه رفت و بعد از یك 
دوره 2 ساله، ریاست اداره بازرسی وزارت خارجه را بر عهده 

گرفت. مناصب جلیلی در وزارت امور خارجه عبارتند از:
۱۳۶۸: وابسته سیاسی

۱۳۷۰: رئیس اداره بازرسی
۱۳۷۱: دبیر سوم
۱۳۷۳: دبیر دوم
۱۳۷۴: دبیر اول

۱۳۷۶: رایزن سوم
پس از دوم خرداد 76 و تغییر اتوبوســی مدیران، وی به اداره 
امریكای وزارت خارجه منتقل شــد و معاونت این اداره را بر 

عهده گرفت. در ســال 80 نیز به دفتر مقام معظم رهبری رفت 
و در ســمت مدیریت بررسی‌های جاری دفتر رهبر انقلاب به 

ادامه خدمت پرداخت.
جلیلی كه پس از انتخابات سوم تیر 84 به عنوان گزینه مطرح 
و مورد نظر رئیس‌جمهور بــرای تصدی وزارت امور خارجه 
مطــرح بود، بنا به پاره‌ای مصالح عهــده‌دار مهم‌ترین معاونت 
وزارت خارجه، معاونت اروپا و آمریكا شــد. ضمن آنك‌ه در 
طول این دوره، ارتباط علمی خود با نهاد دانشگاه را قطع نكرد 

و به تدریس در دانشگاه ادامه داد.
وی كه در زندگی شــخصی به پركاری و ساده‌زیستی شهرت 
دارد از نزدكي ترين چهره هاي مورد اعتماد رهبر انقلاب حوزه 

سیاست خارجی و داخلی است.
جلیلی در مهرماه 86 پس از استعفای علی لاریجانی به سمت 
دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. در آن برهه بسياري 
تصور مي كردنــد وي به علت جواني، مناســب اين جايگاه 
حساس نيست و به مخالفت جدي با وي پرداختند اما حضور 
جليلي در راس شــوراي عالي امنيت ملي كشور نشان داد وي 
كي مدير موفق، برجســته و توانمند است؛ بگونه اي كه  آنچه 
امروز صحبت از این دیپلمات متعهد و انقلابي را بر ســر زبان 
ها انداخته است، اداره هوشمندانه، مقتدرانه و متعهدانه پرونده 
هســته‌ای و نحوه مذاكــره او و تیم همراهــش در مواجهه با 

كشورهای 1+5 بوده است.
جليلي ســرانجام در 21 ارديبهشت 92 پس از مطالبات مكرر 
مردمي، در ساعات آخر ثبت نام به وزارت كشور رفت و با ثبت 
نام در انتخابات رياســت جمهوري، بسياري از معادلات گروه 
هاي سياســي را برهم ريخت. بلافاصله بسياري از رسانه هاي 
ضدانقلاب نسبت به اين مساله واكنش نشان دادند و خواستار 
راي آوردن  »هر كس جز جليلي« شدند. حال بايد منتظر بود و 
ديد ملت ايران در انتخابات يازدهم رياست جمهوري چه كسي 

را به عنوان رييس جمهور جديد بر مي گزينند؟ 

سعیـد جلیلـی کیست؟
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نامه دکتر لنکرانی در اعلام حمایت از  
کاندیداتوری دکتر جلیلی

پیمان اباالفضلی
 با دكتر جليلي مي‌بنديم

 بدنبــال اعلام حمایــت علامه مصباح یــزدی از دکتر 

انتخابــات یازدهــم ریاســت جمهــوری  جلیلــی در 

وهمچنیــن حمایت رســمی جبهه پایــداری از وی به 

عنوان نماینده گفتمان انقلاب اسلامی درانتخابات 

پیــش رو، دکتر باقــری لنکرانی که پیــش از این و در 

حمایــت از دکتر جلیلــی از کاندیداتوری در انتخابات 

ریاست جمهوری انصراف داده بود، با انتشار نامه‌ای 

زیبــا و تاثیرگذار با دیگر حمایت خود از دکتر جلیلی 

را اعلام کرد.

بسم ا... الرحمن الرحیم
حماسه ای از جنس ابوالفضل علیه السلام 

هیــچ چیز در این عالم بی حکمت نیســت . تقارن وقایع 
در دل خود برای بیدار دلان هشــدار و عبرت دارد . حتما 
حکمتی دارد  که قرار اســت حماســه سیاسی سال 92 ، 
مقارن میلاد ابوالفضل العباس پســر امیر المومنین علیهما 
الســام رخ دهد. این ها نشــانه است ، نشــانه اینکه این 
حماســه را باید ابوالفضلی ساخت. بچه های هیات وقتی 
کاری را می‌خواهند درست انجام دهند می‌گویند ، این کار 
را باید ابوالفضلی انجام داد. یعنی در آن هیچ غل و غشی را 
راه نداد . خالص و با صفا مثل حماسه ابوفاضل. در زیارت 
آن بنده صالح خــدا که مثل او را در این جهان نمی‌توانیم 
سراغ بگیریم ، او را به اطاعت پذیریش ، به صداقتش ، به 

وفا و خیرخواهیش می ستاییم  و می‌گوییم :
اشَْــهَدُ انَکََّ لمَْ تهَنِْ وَلمَْ تنَـْـکُلْ وَانَکََّ مَضَیتَْ عَلى بصَیرَه 

منِْ امَْرِکَ *
گواهی می‌دهم که تو در حماسه حسینی ، کوتاهی نکردی 

و رو برنتافتی  و بر اساس روشن بینی و بصیرت در کارت  
اقدام فرمودی.

 بیست و چهارم خرداد در پیش است . این حماسه را باید 
ابوالفضلی بسازیم.

حماســه ســازان خرداد 92 ، برای خود شــانی جز ادای 
وظیفه قائل نیســتند .  نگران خود و جایگاهشان نیستند . 
معامله گر نیستند .حمایت خود را مبتنی بر تضمین پست 
نمی‌کنند . دنبال حجت شــرعی و حرکت و بصیرتمندانه 
هســتند. از نا ملایمات دلگیر نمی‌شوند .  خود را در راه 
خدا، آسان معامله می‌کنند . گرانفروشی نمی‌کنند . سرزنش 
ملامت گران ، آنها را از جا تکان نمی‌دهد. دنبال کاندیدایی 
می‌گردند که ابوالفضلی باشــد. کســی کــه چیزی برای 
خــودش و نزدیکانش نخواهد. همــه همت خود را ادای 
تکلیف بر اســاس بصیرت و تدبیر قرار داده باشد. راه را 
گم نکند . اگر سربازی می‌کند ، اگر سیاست ورزی می‌کند 
، اگــر خدمت می‌کند همه را برای خدا انجام دهد . دلش 
به ولی باشــد . برای خود شانی جدای از ولی قائل نباشد. 

آماده فدا شدن باشد . 
ما در بین کاندیدا ها یک جانباز بیشــتر نداریم که در طی 
این ســال ها ، متعهد به مرام ابوالفضلی مانده . ما اگر او را 
معرفــی می‌کنیم با او پیمان ابوالفضلی می‌بندیم که ولی را 
هیچگاه تنها نگذاریم و در دفاع از او سســتی روا نداریم . 
پیمان ما با او ، پیمان بر خدمت ابوالفضلی اســت. پیمان 
بر ســر ارزشــها و باورهامان ، پیمان بر سر بصیرت و با 
اقتدای با بصیرتمندان .  پیمانی که امروز شــاهدش زینب 
کبری سلام الله علیها است.  زینب سلام الله علیها ، عقیله 
است . عقیله ، بانوی خردمندی  را می‌گویند که با صبر و 
دور اندیشی مشکلات را حل می‌کند. عقیله ، با کریمه هم 
قرابت معنایی دارد . در عقیله بودن این دختر علی و فاطمه 
علیهم الســام ، همین بس که صحنه پیروزی دشمن را به 
مفتضحانه ترین شکســت آنها مبدل کرد.امروز هم باید از 

آن بانوی بزرگوار همت بطلبیم .

دکتر کامران باقری لنکرانی
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ميثم شاهدي

چه کسی کابینه ای بهتر از 
دکتر جلیلی دارد؟
آن کســی که در صحنــه مذاکرات حاضر 

می‌شود باید یک شناخت جامع و کامل 

از قــدرت اقتصادی، نظامــی، اطلاعاتی، 

سیاسی و از همه مهم‌تر قدرت مردمی 

یا قدرت نرم کشور خود داشته باشد.

در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی 
امنیتی ملی به عنوان فراستادی ترین نهاد اجرایی شناخته 
می شود. این نهاد موظف است تا مقولات، در تراز امنیت 
ملی را بررسی و برای تدبیر و تمشیت آنها اقدام عاجل و 
جامع انجام دهد. دبیرخانه شورای عالی امنیت میبایست 
تا براســاس اختیاراتی که از سوی رئیس این شورا یعنی 
رئیس جمهور بدان موظف می شود، دستورات را تهیه-
یعنی تصمیم سازی نموده- و آماده بررسی -یعنی تصمیم 
گیری- در صحن شورای عالی امنیت کند. توضیح لازم 
آن اســت که مقولات در تراز امنیت ملی، یعنی عناوینی 
که امنیت جمهوری اسلامی چه در کوتاه مدت و چه در 
میان مدت بدان وابسته باشد. البته این وابستگی می تواند 
از زاویه تهدیدکنندگی و یا از زاویه فرصتی یعنی بیشینه 

کردن امنیت جمهوری اسلامی باشد.
اما آن چه واضح و بدیهی اســت، تنظیم دستور جلسات 
به صورت استقلالی و با بدنه اجرایی مجزایی شکل نمی 
گیرد بلکه این »ستاد«های کلانی مانند وزارت خانه ها و 
مدیران ارشد نظام مانند وزرا و معاونین وزرا هستند که به 
مثابه »صف« محسوب شده و موظف می شوند تا برآورد 
کارشناســی خود را در مقولات ارجاعی به دبیر شورای 
عالی امنیت ارائه کنند. دبیر شــورای عالی امنیت ملی بر 
اســاس موضوع ارجاعی، نهادهای پایین دستی در سطح 
وزارت خانه ها، سازمان ها و موسسات و حتی نیروهای 
نظامــی را موظف می کند تا بر اســاس آن چه که لازم 
و ضرورت کار اســت، به ارائه برآورد و برنامه بپردازند. 
البته این نســبت یک نســبت حقوقی است و بستگی به 
اشخاص متصدی ندارد. اما آن چه مسلم است فردی که 
اعتقاد عمیق وی قدرتمندی بازوهای جمهوری اسلامی 
در مقابل مشــکلات و غلبه بر موانع بزرگ و پیشروی به 
سمت قله های افتخار علمی، اقتصادی، نظامی و اقتصادی 
است، با کسی که هر لحظه منتظر است تا در برابر غرب 
کرنش کند، در نحوه تصمیم سازی برای مسئولان ارشد 

نظام کاملًا متفاوت عمل می کند.
دیگر وظیفه دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی پیگیری 
اجرایی شدن و انجام شدن مصوبات شورا پس از توشیح 
مقام معظم رهبری هســتند. به همین دلیل دکتر ســعید 
جلیلی مجدداً می بایست با تسلط کامل نسبت به زوایا و 
ساختار اجرایی دستگاه ها، با تقسیم کار بین دستگاه ها، 
و نظارت بر کیفیت اجــرای مصوبات کلان نظام، پروژه 
های ملی و بین المللی کلان را مدیریت کند و در نهایت 
گزارش پیشــرفت کار را به مقام معظم رهبری و رئیس 

شورای عالی امنیت بدهد.
بنا بر آن چه در مصاحبه ها منتشــر شده است، دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی اکنون دارای چند معاونت اصلی 
است. معاونت سیاســت خارجی و بین الملل، معاونت 
اقتصادی، معاونت رسانه ای، معاونت سیاسی اجتماعی. 
برای اینکه خواننده بیشتر و بیشتر به نسبت صف و ستاد 
بودن دســتگاه با دبیرخانه آشنا شود. باید گفت معاونت 
سیاســت خارجی، مقوله های خود را نه فقط با وزارت 
خارجــه، بلکه بــا بخش خارجــی وزارت اطلاعات، و 
دوایــر بین المللی وزارت خانه هــای اقتصاد، صنعت و 
معدن، تجارت، وزارت بازرگانی مطرح می کند. معاونت 
اقتصــادی دبیرخانه، برای جمع بندی و تصمیم ســازی 
باید بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت،معدن 
و تجارت، وزارت بازرگانی، وزارت کشــاورزی، بخش 
اقتصــادی وزارت اطلاعــات را فراخوان مــی کند و با 
حضور آنها جلســات کارشناســی و ارزیابی در سطوح 
مختلــف  کارشــناس تا معاون و وزیــر ارائه گزارش و 
پیشــنهاد را طلب خواهد کرد. معاونت سیاسی اجتماعی 
برای تعیین راهبردهای امنیت ملــی و انتقال مجدد آنها 
به دســتگاه ها باید، وزارت اطلاعات، وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را 
فرا بخواند. همان طور که گفته شد، این جایگاه فراستادی 
به دلیل اهمیت مسائل امنیت ملی است که حیات و ممات 
کشور بدان ها وابسته اســت. در صورتی که امنیت ملی 
افزایش یابد، بالتبع تهدید کاهش می یابد و خدای ناکرده 
اگر تهدید افزایش یابد، باید نســبت به دفع آن ســریعاً 

تصمیم گیری کرد.
البته ناگفته نماند، در کنار حضور کارشناســان دولتی و 
دستگاهی، حضور کارشناسان مختلف دانشگاهی و بیرون 
از دولت نیز در این جلســات به صورت رسمی و منظم 

رخ می دهد. 
در ایــن رفت و برگشــت جمــع آوری توانمندی های 
کارشناســی و اجرایی دســتگاه ها و پیگیری مصوبات 
شــورای عالی امنیت، به تدریج کسی که دارای ذکاوت، 
تعهد و تمرکز کاری در حیطه مأموریت خود در دبیرخانه 
شــورای عالی امنیت ملی باشد، دو دســتآورد راهبردی 
کارشناسی و اجرایی از تمامیت نظام بدست خواهد داد. 
با توجه به شــناختی که از تعهــد و تخصص دبیر فعلی 
شــورای عالی امنیت ملی وجود دارد می توان گفت که 
ایشان اکنون مسائل اصلی اجرایی کشور را کشف، درک 
و فهم کرده اســت. مسائلی اعم از ضعف ساختاری، گره 

قانونی، وجود عناصر فاســد و غیرکارآمد و نبود برنامه 
مؤثر که سد راه حل مشکلات کشور می شوند. دوم اینکه 
دکتر جلیلی به تدریج موفق شناســایی جامع و دقیق از 
مدیران لایق و متعهد و مجاهدی که در گمنامی مشغول 
خدمت به نظام مقدس جمهوری اســامی هستند شده 
است. بدیهی است پیشرفت سی ساله جمهوری اسلامی 
در عرصه های مختلف ناشــی از تصــادف و یا حرکت 
خود به خودی اجرایی کشور نبوده است، بلکه با هدایت 
و نظارت مقام معظم رهبری و مسئولین دلسوز در سطوح 
مختلف پیشرفت ها به تدریج ولی با سرعت های متفاوتی 
در نظام جمهوری اســامی به وقوع پیوسته اند. یک لایه 
از مدیران کلان و ارشد نظام جمهوری اسلامی با رفت و 
آمد دولت های مختلف تغییر کرده و از صحنه اجرا خارج 
شده اند. اما یک لایه از مدیران اجرایی کشوری هستند که 
به صورت جهادی وقف مســئولیت های خاص خود در 
وزارت و ســازمان مربوطه خویش بوده اند و حداکثر در 
دولت های مختلف با بی مهری و یا با تفقد مدیران ارشد 

دستگاه خود مواجه بوده اند. 
یکــی از راهبردهای اصلی دکتر جلیلی در مقوله اجرا آن 
است که اعتقادی به تغییرات کمّی مدیران اجرایی کشور 
ندارند بلکه معتقدند باید با بالاکشیدن افراد متخصص و 
مجاهد و اولویت بندی مســائل اصلی برای دســتگاه ها 
کارآمدی ســازمان حکومت را افزایش داد. بر اساس آن 
چه در مقدمات بالا آمد، با توجه به ســابقه 6 ساله دکتر 
جلیلی در صدارت دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی، 
ایشــان یکی از مســلط ترین مدیران ارشد نظام، در تراز 
ریاست جمهوری، در شــناخت ضعف ها و قوت های 
نظــام و أیضا دارای فراگیرترین نگاه در شــناخت افراد 
متعهد و نخبه حاضر در دســتگاه ها، هستند و حتی می 
توان ادعا کرد که چنین شناخت به روز و دقیقی که ناظر 
به حل مســئله نیز باشد، برای کمتر کسی از کاندیداهای 

موجود ریاست جمهوری متصور است.
در پایان باید گفت، با توجه به ســاختار دبیرخانه شورای 
عالی امنیت و ســازوکار عملکــردی آن می توان گفت، 
چهار ویژگی یکتا و منحصر به فرد در دکتر جلیلی جمع 
شده است، یک شناخت مسائل اصلی و گره های اصلی 
کشور، دوم شــناخت راه حل های پیشنهادی موجود در 
کشور، چه در دستگاه ها چه در دست کارشناسان مربوطه 
غیردولتی، سوم شناخت افرادی که می توانند این مسائل 
را گره گشایی کنند و چهارم شناخت منابع قدرت موجود 

در کشور برای حل مشکلات.
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به كسي رأي مي‌دهم كه آغازين حركتش
 دگرگوني ساختار اجراء باشد

باسمه تعالي
آقاي رئيس جمهور

فقيهان گويند اگر پايكزه‌ترين و حلال‌ترين غذاها را در ظرف نجسي 
بريزنــد، غذا نجس و خوردنش حرام مي‌گردد و پزشــكان گويند 
اگر شــفابخش‌ترين داروها را در ظرف مســمومي بريزند، داروي 
شــفابخش آدم ميك‌شد. و من بارها نوشــته‌ام: اگر در اين ساختار 
اجراء و با اين ادارات حتي خامنه‌‌اي فقيهِ انقلابي مكتب شناس هم 
اجراء را به عهده بگيرند به تمدني كه غدير مي‌طلبيد نمي‌رســند. 
تاريخ اسلام ادعاي مرا گواهي مي‌دهد كه پس از تبديل آيين ولايت 
بــه خلافت با آن همه پاكي شــيخين در اجراء و آن همه فتوحات 
اســامي هنوز بيش از سي ســال از رحلت پيامبر نگذشته بود و 
ساختاري پا نگرفته بود كه به آســاني بييرون كشيدن انگشتري از 

انگشــت، چهارمين خليفه منتصبِ پيامبــر و منتخب مردم و امت 
را معزول و براي هميشــه خلافت را تبديل به ســلطنت كردند و 
با به انگشت كشيدن انگشــتري ديگر اعرابي را بر تخت سلطنت 
و به جاي خلفاي راشــدين نشــاندند. اعرابي را كــه قرآن آنان را 
»اشــد كفراً و نفاقاً« مي‌شناساند و شــما كفر و نفاق فرزندانشان را 
امروز با مسلمانان به آشــكارا مي‌بينيد. ديروز هند بانوي ابوسفيان 
)نماينده صهيونيزم روز(، حمزه پاســدار اســام را با به كار گيري 
تروريســتي ميك‌شد و قلب او را از سينه بيرون و به دندان ميك‌شد 
و امروز فرزندان آنها با قلب سرباز مرزبان اسلام اين كار را ميك‌ند 
و خاخام‌هــاي وهابي آخوند نما، چنين جنايتي را عبادت و پاداش 
جانــي را بهشــت مي‌دانند! همه اين مصائب را ســاختار تمدن و 
مديريت وارداتي پديد آورده است كه سوغات مديريت وهابيان و 

استاد حیدر رحیم پور ازغدی

نامه استاد حيدر رحيم پور ازغدی به رئيس جمهور آينده

فقيهان گويند اگر 

پايكزه‌ترين و حلال‌ترين 

غذاها را در ظرف نجسي 

بريزند، غذا نجس و 

خوردنش حرام مي‌گردد 

و پزشكان گويند اگر 

شفابخش‌ترين داروها 

را در ظرف مسمومي 

بريزند، داروي شفابخش 

آدم ميك‌شد. و من 

بارها نوشته‌ام: اگر در 

اين ساختار اجراء و با اين 

ادارات حتي خامنه‌‌اي 

فقيهِ انقلابي مكتب 

شناس هم اجراء را به 

عهده بگيرند به تمدني 

كه غدير مي‌طلبيد 

نمي‌رسند. 
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چــــــرا جلیــلی؟

ساختار تمدني است كه غرب براي آنها آفريده است. همه مسلمانان 
را تكفير كنيد و آنان را بكشــيد و به كفار »مؤلفه القلوب« بدهيد تا 
دوستان شما باشند. از اين ســو شما ديديد كه با اجراء كي حكم 
الهي يعني »پذيرش از اعلم و اتقاي امت« ملت ايران در لحظه چه 

تمدني را در جهان آفريد.
به جان ســخن پردازم تا كشورهاي اســامي به فرمان غدير، اعلم 
و اتقاي امت را به اميري برنگزينند هر چه بيشــتر خون نثار كنند 
گرفتاري‌هايشــان بيشــتر گردد. نيروي اجرائي ايــران هم هرچند 
دموكرات‌كيتر گردد، با ســاختار اداري و اجرائــي كه داريم توان 
آفرينش »حماســه اقتصادي« را ندارد. آري اين قبول كه ملت ما با 
پذيرش فرمان غدير در گزينش رهبر به جايي رســيده‌اند كه حفظ 
مرزهاي كشــور و حماسه‌سازي‌هاي سياست‌شان جاودان گرديده، 
لكين با ايــن ادارات كــه اروپايي‌هــا در دوران قجرها و پهلوي 
اول برايمان ســاخته‌اند و آمركيايي‌هــا در دوران پهلوي دوم بدان 
پرداخته‌اند، تجربه‌هاي 33 ســاله نشان مي‌دهند كه ملت ما اگر هم 
جان را فدا كنند تا ســاختار اجراء دگرگون نشــود هميشه رنج از 
ما  گنج از دشــمنان ماست. زيرا كه داروي شفابخشي كه در ظرف 
مســموم ريخته شــود آدم كش گردد. مگر خانه‌سازي دولت براي 
مردم كم خدمتي بود؟ پس چرا ســاختن خانه‌ها كه به اتمام رسيد 
قيمت خانه‌هاي شــهر دو برابر و اجاره بها سه برابر شد؟! زيرا كه 
ادارات به گونه‌اي طرح را در مشــهد ما اجــراء كردند كه فاصله 
خوابگاه تا محل كار فرسنگ‌ها باشد و مردم عطاء خانه‌سازها را به 

لقاء خانه‌ها ببخشند و به خانه‌هاي شهري برگردند!
آري عزيزان تا ساختار ادارات‌مان و اجراء احكام غديري نگردد هر 
چند كه بكوشيم و فداكاري كنيم زحمت كار با امت باشد و راحت 
و نعمت با گردانندگان وال اســتريت. و ســوگند به خدا كه با اين 
ساختار اداري هر چند كه بكوشيم به مدينه فاضله نرسيم زيرا مدينه 
فاضله را فلسفه بشري ساخته است و تمدن غديري سخن ديگري 
گويد و راه ديگري را نشان دهد. از اين رو من به كسي رأي مي‌دهم 
كه آغازين حركتش دگرگوني ساختار اجراء و اصلاح ادارات باشد 
و از دو قوه ديگر تقاضا دارم كه رئيس جمهور آينده را در انجام اين 

مهمِ حياتي ياري فرمايند.
و چنانچه پيشــتر نوشــته‌ام رئيس جمهور آينده بــراي مچ‌گيري 
كارشــكنان در ادارات در رشــته توليد، مي‌تواند در نخستين روز 
مديريت اداره‌اي را در جوار خود بيافريند كه هر كس به رشته توليد 
همت گمارد چون كشورهاي پيشرفته تقاضا و همه امكانات خود را 
به آن اداره گزارش دهد و آن اداره دليل موافقت و مخالفت ادارات 
زير مجموعه را بررسي كند تا ادارات نتوانند با تأسيس كارخانه‌اي 
به بهاء اندكي به مدت هشت ســال مخالفت كنند و در اين مدت 
560 ميليــون دلار از آن توليد به ايران صادر شــود و حكومت به 
مهندسان بكيار گشــته‌ي آن رشته، بيمه بكياري مرحمت فرمايد و 
آنگاه كه مديريت‌ها هم خواستار توليد آن كارخانه شوند، خارجيان 
به آنها بگويند بيهوده و بيــش از اين خودآزاري نكنيد، زيرا ما در 
ادارات عواملي داريم و در مقامات دوستاني كه به شما اجازه رقابت 

با ما را نمي‌دهند. 
فقط رئيس جمهوري توان ايجاد تمدن غديري را دارد كه در لحظه 
انتخاب به تجديد ساختار ادارات و شيوه‌هاي اجراء بپردازد و ما به 

چنين رئيس جمهوري رأي خواهيم داد. 
ولا حول و لا قوه الا با...

تجربه‌هاي 33 ساله 

نشان مي‌دهند كه 

ملت ما اگر هم جان 

را فدا كنند تا ساختار 

اجراء دگرگون نشود 

هميشه رنج از ما  گنج 

از دشمنان ماست. زيرا 

كه داروي شفابخشي 

كه در ظرف مسموم 

ريخته شود آدم كش 

گردد. مگر خانه‌سازي 

دولت براي مردم كم 

خدمتي بود؟ پس چرا 

ساختن خانه‌ها كه 

به اتمام رسيد قيمت 

خانه‌هاي شهر دو برابر 

و اجاره بها سه برابر 

شد؟!



آیت ا... زابلی:
 آقــای جلیلــی را بــا جــان و مــال در ایــن انتخابــات یــاری اش کنیــد و مــن هــم در حــد تــوان ایشــان را یــاری مــی 

کنــم. در فضــای فعلــی کاندیدایــی بهــر از ایشــان نمــی شناســم.

آیت ا... خزعلی:
مــن هــان روز اول اعــام صلاحیــت هــا توســط شــورای نگهبــان، گفتــم کــه مــن آقــای جلیلــی را انتخــاب کــردم. 

بــه همــه دوســتان هــم بحمــدا... اعــام کــردم کــه مــن منتخبــم آقــای جلیلــی اســت، چــون شــا پشــتیبان ولایــت 

فقیــه هســتید. مجالســی هــم خدمــت شــا رســیده بــودم و شــا را خیلــی دوســت داشــتم.

آيــت ا... رجبــي:   امــروز کســی کــه مــی توانــد حرکــت رو بــه جلــو کشــور را ادامــه دهــد و نظــام مــا را در موضــع 

قــدرت نگــه دارد و بــه کارآمــدی دیــن و ولایــت فقیــه بــاور دارد، آقــای جلیلــی اســت. 

حجــه الاســام ميرباقــري در جمــع حاميــان دكــر جليــي:   رئیــس جمهــور جمهــوری اســامی ایــران بایــد در تــراز 

جمهــوری اســامی باشــد و مومــن و بــا تقــوا بــودن گرچــه شرط لازم اســت امــا کافــی نیســت بایــد کســی باشــد 

ــراز انقــاب اســامی و شرایــط جهانــی و منطقــه ای بشناســد و تخصــص کافــی را بــرای ســکانداری اجرایــی  در ت

ــه و  ــرای ترکی ــد یــک رئیــس جمهــور ب ــی کافــی نیســت چــون اگــر بخواهن ــه تنهای ــی تخصــص ب داشــته باشــد ول

مالــزی هــم انتخــاب کننــد بایــد ایــن شرایــط را داشــته باشــد و رئیــس جمهــور ایــران کــه ســکان انقــاب اســامی 

در دســت اوســت و امیــد انقلابیــون دنیاســت، بایــد کســی باشــد کــه در قــد و قامــت رئیــس جمهــوری انقــاب 

اســامی آشــکار شــود.    

   

حجــه الاســام پناهيــان در جمــع حاميــان دكــر جليــي :   آیــت ا... مهــدوی کنــی یکبــار از آقــای جلیلــی پرســیدند 

کــه شــا کــه عــاوه بــر دروس دانشــگاهی، فقــه و اصــول خواندیــد آیــا بــرای شــا مفیــد بــود؟

آقــاي جلیلــی در پاســخ گفــت: »فایــده بســیار فراوانــی داشــت، امــا کمــر فایــده آن ایــن بــود کــه ایــن مطلــب را 

بــه خوبــی فهمیــدم کــه حــوزه علــوم دینــی یــک حــوزه کامــا تخصصــی اســت و نظــر دادن در ایــن حــوزه کار 

بســیار ســختی اســت و بــه جــز متخصصیــن در ایــن حــوزه دیــن کســی نمــی توانــد در ایــن موضــوع نظــر دهــد.«

 بنــده از ایــن نــوع نــگاه آقــای جلیلــی بــه مباحــث دینــی ایــن نتیجــه را مــی گیــرم کــه ایشــان برخــاف برخــی 

از افــراد کــه بــدون داشــن هیــچ گونــه تخصصــی در عمیــق تریــن مســائل دیــن ورود پیــدا مــی کننــد و تئــوری 

پــردازی در حــوزه دیــن مــی پردازنــد، ایشــان ضمــن اینکــه فهــم خوبــی از مســائل دینــی و حــوزوی دارنــد، ورود 

بــه ایــن موضوعــات را بــر عــده متخصصیــن مــی داننــد و ایــن موضــوع تواضــع ایشــان ونــوع نــگاه درســت ایشــان 

را نشــان مــی دهــد. 

   

حجــه الاســام آقاتهــراني:  آقــاي جلیلــی تكليــف مــدار و وظیفــه گراســت؛ او در جلســات مختلــف بــا موضوعــات 

گوناگــون بــا جبهــه پایــداری بــه گفت‌وگــو نشســت و امیدواریــم کار بــا موفقیــت ادامــه یابــد و آیــت ا... مصبــاح 

یــزدی هــم گفتنــد کــه دكــر جلیلــی اصلــح اســت و مــا هــم تردیــدی بــر روی ایــن مســئله نداریــم زیــرا معیارهــای 

مــورد نظــر رهــری را در وی دیــده ایــم.   



ــه اتفــاق، آقــاي  دوســتان مــا بعــد از انــراف دكــر لنكــراني، ب

دكــر ســعيد جليــي را كــه از امتيــازات بســيار خــوب و والايــي 

برخــوردار هســتند، اصلــح دانســتند و اميــد مــا ايــن اســت كــه 

توســط ايشــان ارزش‌هــاي الهــي احيــا شــده و ايشــان بــه عنــوان 

بهتريــن يــار مقــام معظــم رهــري در پيشــرد نظــام اســامي بــه 

ــم  ــد و از خــدا مي‌خواهي ســمت آرمان‌هــاي انقــاب تــاش كنن

مــا هــم بتوانيــم بــه انــدازه وســعمان قدمــي بــراي خدمــت بــه 

ــه  ــراي كمــك ب ــي خــود را ب ــا آمادگ ــم. م نظــام اســامي برداري

كــي كــه  عشــق و علاقــه‌اش، آرمان‌هــاي نظــام اســامي اســت، 

ــم. ــام مي‌كني اع
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 1. حضور 6 ســاله دكتر ســعيد جليلي در راس شوراي 
عالي امنيت ملي كشــور نه تنهــا از وي كي ديپلمات با 
تجربه ساخته است، بلكه بواســطه حيطه وظايف وي و 
لزوم اشــراف بر امنيت ملي كشــور، او را به مديري توانا  
و آگاه نســبت به شناخت نقاط قوت و ضعف و مديريت 

كلان كشور  تبديل كرده است.
جليلــي فارغ از تجربــه ي حضــورش در وزارت امور 
خارجه، بيشتر بواســطه مذاكرات مهم هسته ای سالهاي 
گذشته با سران اتحاديه اروپا، اشراف كم نظيري بر سياست 
خارجي و شناخت غرب دارد. وي در عمل علوم سياسي 
را تــا مقطع دكترا آموخته و »غرب نظــري« را در دوران 
تحصيلش از عمق جان درك كرده اســت؛ از طرف ديگر 
به سبب تجربه مذاكرات پي در پي با غربي ها در سالهاي 
گذشته، »غرب عيني« را هم كامل و بدون چون و چرا مي 
شناســند؛ از اين رو همواره به جاي »تنش زدايي« و ديگر 
روكيردهاي »منفعلانه« در برابر غرب، از »تهديد زدايي« و 
سياست خارجي »پیشرونده« نسبت به اروپا و امركيا سخن 
مي گويد؛ به دنبال سياســت خارجي فعال و پويا در برابر 
همسايگان و ديگر كشورهاي جهان است و به خوبي معنا 
و ضرورت مقاومت و پايــداري در برهه كنوني در برابر 

دشمنان ملت را درك مي كند.
2. جليلــي در راس جايگاهــي قــرار دارد كه بواســطه 
وظايف تعريف شــده و حقوقي خود، با مشــكلات ريز 
و درشــت كشور آشناســت.  وي در واقع دبير جلساتي 
اســت كه اعضاي آن را مديران ارشــد كشور تشيكل مي 
دهند: روساي سه قوه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای 
مسلح ، فرمانده ارتش، فرمانده سپاه پاسداران، وزير كشور، 
وزيــر اطلاعات، وزير دفاع، وزير امــور خارجه و ... لذا 
بديهي اســت كه طرح اصلي ترين چالش ها و مهم ترين 
موضوعات مربوط به اداره كشور بخشي از تجربه روزانه 
ســعيد جليلي باشد، طبيعي اســت كه وي طي حضور 6 

ســاله خود در اين جايگاه، هم با چالش هاي سياســي- 
امنيتي كشور آشنا باشد و هم با مسايل مربوط به اقتصاد و 
فرهنگ، و زماني اين تجربه ارزشمند تر مي شود كه توجه 
داشته باشــيم 6 سال گذشته،‌ سالهايي بوده است كه كيي 
از حســاس ترين و مهم ترین دوران مديريت كلان نظام 

جمهوري اسلامي سپري شده است.
فتنه 88، تحولات منطقه و جهــان و هم چنين مذاكرات 
هســته اي ايــران با اتحاديــه اروپا، بخشــي از تجارب 
ارزشمندي است كه سعيد جليلي بواسطه حضور در راس 
شــوراي عالي امنيت ملي كشور بدست آورده و به همین 
خاطر به محرمانه ترين و جزيي ترين داده ها و تحلیل ها 
اشراف كامل دارد و بدون ترديد اين نقطه قوت مي تواند 
به عنوان كي برگ برنده مديريتي كلان براي جلیلي جهت 

اداره كشور در دولت آينده باشد.
3. جليلي نه تنها به سبب جايگاه خاص خود در سالهاي 
اخير، شــخصا فردي با تجربه و آگاه نسبت به اداره كشور 
شــناخته مي شود بلكه نخبگان و مديران كارآمد و متعهد 
پرشماري آماده ياري رساني به او جهت مدیریت كشور و 

اقدمات اجرايي بزرگ هستند.
فارغ از پشــتوانه هــاي معنوي گرانقــدري مانند علامه 
مصبــاح يزدي و آيات عظام زابلي، خزعلي  و ... نخبگان 
شــناخته شــده اي مانند حجه الاســام ميرباقري، حجه 
الاســام آقاتهراني، حجه الاســام رجبي، حجه الاسلام 
پناهيــان، دكتر اصغــر طاهرزاده، حجه الســام نبويان و 
مديران اجرايي و باتجربه اي چــون دكتر پرويز داوودي 
)معاون اول رييس جمهور در دولت نهم و اســتاد اقتصاد 
دانشگاه شهيد بهشتي(، دكتر كامران باقري لنكراني )وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دولت نهم( دكتر علي 
باقري )معاون دكتر جليلي در شــوراي عالي امنيت ملي 
كشــور(، مهندس پرويز فتاح )وزير نيروي دولت نهم و 
مســئول بنياد تعاون سپاه(، دكتر مسعود ميركاظمي )وزير 

بازرگانــي دولت نهــم، وزير نفت دولــت دهم و رييس 
كميسيون انرژي مجلس نهم(، دكتر محمد سليماني )وزير 
ارتباطات دولت نهم و اســتاد مخابرات دانشــگاه علم و 
صنعت(، مهندس محمد رضا اسكندري )وزير كشاورزي 
دولت نهم و  مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر(، دكتر رضا 
تقي پور )وزير ارتباطات دولــت دهم(، دكتر علي اصغر 
زارعي )معاون سابق وزير نفت و نماينده مجالس هشتم و 
نهم(، مهندس سيد مهدي هاشمي )رييس سازمان مهندسي 
كشور، سرپرســت وزارت كشور در دولت نهم و نماينده 
مجلس نهم(، دكتر غلامحسين رضواني )قائم مقام معاونت 
راهبردي رييس جمهور(، دكتر هادي زاهدي وفا )اســتاد 
اقتصاد و معاون وزير اقتصــاد در دولت نهم( و ... را مي 
توان پشــتوانه هاي مدیریتی و اجرايي دكتر سعيد جليلي 

دانست.
4. از طرف دیگر برخلاف بسياري از شايعات و اظهارات 
غير مستند، جليلي فردي است كه براي اداره كلان كشور 
»برنامــه« دارد و روكيردهاي كلان براي مديريت نظام را 
بهتر از خيلي افراد ديگر مي داند و تيمی از نخبگان مختلف 
برنامه هاي مدوني براي دكتر جليلي آماده كرده اند كه در 
مقام محتوا غني تر و  واقع بينانه تر از برنامه هاي بسياري 
ديگر از نامزدهاست زیرا حاصل سالها تجربه مدیران ارشد 
کشــور در اجرا و پژوهش های علمی- دانشگاهی است؛  
بویژه در  عرصه اقتصاد که  در حال  حاضر الویت اصلی 

مدیریت کشور است.
5. انتخابات رياســت جمهوري يازدهم در حالي برگزار 
مي شــود كه شــرايط منطقه و جهان طي سه دهه گذشته 
بسيار متفاوت است؛ تحولات بوجود آمده در بسياري از 
كشــورهاي عربي به همراه فراز و فرودهاي پرونده هسته 
اي ايران طي ســالهاي اخير در حالي صورت گرفته است 
كه همزمان اتحاديه اروپا و امركيا ســخت ترين شــرايط 
اقتصادي و سياســي خود را تجربه كــرده اند؛ در چنين 

هشت نكته در باب اصلح بودن دكتر سعيد جليلي

چــرا جلیـلی؟

امیرحسین ثابتی
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شــرايطي جمهوري اســامي ايران كه از 35 ســال قبل 
داعيه دار الگوســازي براي مســتضعفين جهان و مقابله 
با امپرياليســم بين المللي بوده اســت، در شرايطي به سر 
مــي برد كه بيش از هر زمان ديگــر نيازمند ادامه روكيرد 
»مقاومت« در عرصه جهاني اســت. روكيردي كه عليرغم 
همه دشواري هاي 30 سال اخير، دستاوردهاي كم نظيري 
داشته است بگونه اي كه امروز بخشي از هويت جمهوري 
اسلامي ايران در جهان را مقاومتش در برابر جريان استكبار 

تشيكل داده است.
در چنين شرايطي بديهي است كه انتخابات يازدهم رياست 
جمهوري از حيث آنكه منجر به پيروزي كانديدايي شود 
كه در افكار عمومي »نماد مقاومت« در خارج از مرزهاي 
كشور باشد اهميت مضاعفي دارد؛ سعيد جليلي دقيقا همان 
فردي اســت كه در شــرايط كنوني در داخل و خارج از 
كشــور به اين ويژگي شناخته می شود و جملات برخي 
از سياستمداران ارشد اروپايي درباره او، این ادعا را تایید 

می کند.
در همين راســتا خاوير ســولانا رييس پيشــين سياست 
خارجي اتحاديه اروپا در ميزگردي كه در فروردين  سال 
92 در واشنگتن برگزار شد،‌ گفته بود : »سعيد جليلي اهل 
نرمش در مذاكرات نيست.« ‌چندی بعد نيز كاترين اشتون 
مســئول فعلي سياســت خارجي اتحاديه اروپا خواستار 
تعويض سعيد جليلي از مسئوليت مذاكرات هسته اي شده 
بود؛ چرا كه وي را اهل امتياز دادن به غرب نمي دانست؛ 
روكيردي كه جليلي در برابر غرب از خود نشان داده دقيقا 
خلاف آن روندي اســت كه پيش از وي در دوران حسن 
روحاني تجربه شده بود و هم باعث نقدهاي فراوان رهبر 
انقلاب و مردم گرديده بود و هم نتيجه مذاكرات آن سالها 
را توني بلر نخســت وزير انگليس بيان داشته بود: »میوه 
)اشغال( عراق را از دســتان روحانی گرفتیم.« لذا تعجبي 
ندارد اگر بدانيم اخيرا هم عليرضا نوري زاده ضد انقلاب 
معروف، در يادداشــتي عنوان داشته است كه »تك تك ما 

)اپوزيسيون( وظیفه داریم نگذاریم جلیلی رييس جمهور 
شود.«

6. جليلي به لحاظ روحيات شــخصي، فردي با تقوا و كم 
حاشــيه است. تا جاي ممكن درباره مسايلي كه در حيطه 
اختياراتش نيست سخن نمي گويد و بدون حاشيه خاصي 
به دنبال انجام وظيفه تعريف شده خويش است. اين نقطه 
قوتي اســت كه كيــي از بزرگترين نقــاط ضعف رييس 

جمهور فعلي بود و هست.
از طرف ديگر جليلي در بســياري از نقاط قوت احمدي 
نژاد با او شباهت دارد. جليلي ساده زيست و پركار است 
و همين تشــابه در نقاط قــوت وي با احمدي نژاد باعث 
شــده تا امروز مخالفان جليلــي كه حرف جديد و مهمي 
براي نقد او ندارند،‌ به خاطر شباهت نقاط قوت جليلي با 
احمــدي نژاد، او را احمدي ن‍ژاد دوم بدانند؛ غافل از آنكه 
اگر قرار باشد با گفتن احمدي نژاد 2؛ كسي نقد شود بايد 
اين نسبت به كسي داده شود كه در نقاط ضعف با احمدي 
نژاد اشــتراك دارد در حالي كــه جليلي دقيقا خلاف اين 
روند بوده و هست و بسياري از ضعف هاي احمدي نژاد 
را ندارد، كم حاشيه است، علاقه اي به تقابل بيهوده با افراد 
و جريان هاي ديگر ندارد، ســابقه و مواضعش نشان مي 
دهد قانون براي وي فصل الخطاب است و از همه مهمتر 
عملكردش در ســالهاي اخير نشــان داده كيي از نزدكي 
ترين مديران ارشــد كشور به رهبر انقلاب در قول و فعل 
اســت بگونه اي كه سایت روزنامه صهیونیستی جروزالم 
پست نيز نتوانست در كيي از تحليل هاي اخيرش از اين 
مســاله چشم پوشي كند و در تحليلی آغشته به عصبانيت 
نســبت به حضور جليلي در انتخابات نوشت: »جليلي از 

لحاظ شخصیتی بسیار به رهبر ایران نزدیک می باشد.«
7. بعد از پايان اولين همايش حاميان جليلي در سوم خرداد 
ماه، در جمع تعدادي از دوستان درباره شخصيت و رفتار 
جليلي صحبت مي شد؛ آنچه تحليل مشترك همه دوستان 
بــود؛ نمود عيني تقوا و اخلاص جليلــي بود. همه متفق 

القول بودند كه اگر قرار باشــد جليلي پيروز اين انتخابات 
باشــد هيچ كدام از تلاش هاي ســتادها و طرفداران و ... 
باعث اين مســاله نخواهد بود؛ بلكــه اخلاص و عمل به 
تيكلف جليلي شــاه كليدي اســت كه مي تواند منجر به 
هدايت دلهاي مردم به ســمت وي باشــد چرا كه وي نه 
مانند عده اي ديگر از سالها قبل ستاد انتخاباتي تشيكل داده 
است و نه به دنبال رفتارهاي خاص و شعارهاي دروغين 
براي كســب راي مردم است؛ به ياد دارم جليلي در كيي 
از جلساتش با نخبگان اقتصادي گفت: »به من مي گويند 
برخي از حرفها را اگر بزنم آرايم كم مي شود،‌ اما واقعيت 
اين اســت كه اتفاقا بايد خيلي از حقايق را به مردم گفت. 
اقتصاد ما و برخي ديگر از مشــكلات ما نيازمند كارهاي 
طولاني مدت و اصلاح ساختارهاست. حتي ممكن است 
من كاري بكنم كه نتيجه اش 10 سال بعد و در كي دولت 
ديگر خودش را نشان بدهد، من همان كار را خواهم كرد 
و نمي گويم مي خواهم اقدامي كنم كه در دولت من نتيجه 
كوتاه مدتش را مردم درك كنند اما در دراز مدت به ضرر 

مردم باشد.«
8 . همه مطالب مورد اشــاره در اين يادداشــت به معناي 
اسطوره ســازي، قديس ســازي و يا بدون عيب دانستن 
ســعيد جليلي نيســت. بدون ترديد او هم مانند هر فرد 
ديگري كاستي هايي دارد؛ اما مي توان ادعا كرد كه جليلي 
فردي اســت كه با توجه به نكات مورد اشــاره، بهترين 
فردي اســت كه در شرايط كنوني مي تواند اداره كشور را 
بدست بگيرد. او اصلح اين ميدان است و بايد براي معرفي 

بيشترش به مردم تلاش كرد.
 

جليلي به لحاظ روحيات شخصي، فردي با تقوا و كم حاشيه است. تا جاي 

ممكن درباره مســايلي كه در حيطه اختياراتش نيست سخن نمي گويد و 

بدون حاشيه خاصي به دنبال انجام وظيفه تعريف شده خويش است. اين 

نقطه قوتي است كه كيي از بزرگترين نقاط ضعف رييس جمهور فعلي

 بود و هست.
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مــا می تــوانـــیم

شاید برای برخی‌ها این گزاره که مقاومت به پیشرفت منجر می‌شود، 
گزاره‌ای شعارگونه و غیرواقعی تلقی شود و آن را یک حرفی برای 
دلخوش کردن مردم بدانند. اما حقیقت چیز دیگری اســت. برای 
آنهایی که در فضای علم و فناوری نفس می‌کشند این مساله رنگ 
دیگری داشــته و به راحتی این گزاره را می‌پذیرند. چراکه مصادیق 

فراوانی برای آن می‌توانند در ذهن متصور شوند. 
برای مثال ایران یکی از معدود کشــورهایی اســت که تولید کننده 
دستگاه نانوسکپ می باشد و آقای احمدی نژاد نیز در حدود هفت 

دستگاه را به سران کشورهای دیگر هدیه داده است. 
اما چرا نانوسکپ در ایران تولید شد؟

 در حدود ســال 86 بود که تحریم‌های علمی و فناوری علیه ایران 
شــدت گرفت. در نتیجه این تحریم‌ها تجهیزات آزمایشــگاهی به 
ســختی به ایران منتقل و در برخی مواقع انتقالش به طور کلی قطع 
شــد. یکی از این تجهیزات دستگاه »اس تی ام« یا همان نانوسکپ 
بود. از آنجا که در امر تحقیقات در حوزه فناوری نانو این دســتگاه 

نقش مهمی را داراست، ستاد فناوری نانو تلاش خود را برای تهیه 
نمونه داخلی آغاز کرد. در این میان جوانانی از کاشــان ادعا کردند 
که می‌توانند آن را بسازند و اینگونه شد که ایران در ساخت دستگاه 

نانوسکپ خودکفا شد.
مثال دیگر دســتگاه کمک جراح که تنها دو یا سه کشور سازنده آن 
هســتند دو سال گذشته توســط رئیس جمهور افتتاح شد. به دلیل 
تجهیــزات اپتیک به کار گرفته در آن ، فــروش این قطعه به ایران 
ممنوع شــد. اما باز دانشــمندان داخلی بودند که همت کرده و آن 

ساختند و ایران نیز جز کشورهای تولید کننده آن قرار گرفت. 
اینها و چندین مثال دیگر که در زیر آمده اســت نمونه‌های واقعی 
برای اثبات این ادعاست که مقاومت به پیشرفت می‌رسد. تحلیلش 
نیز آسان است. تحریم سبب شد که مسئولان ما در رده‌های مختلف 
امیدشان از خارج قطع شود و این شد که رو به داخل بیاورند و به 
دنبال توانمندان داخلی باشند. همین قطع امید از غیر سبب شد که 
ظرفیت فراوان دانشمندان داخلی، شاهد شکوفایی استعدادها باشیم 

طبق آمار منتشــره رشــد ايران در فناوري هســته‌اي 

80 برابر رشــد متوســط جهاني بوده اســت.  ايران در 

ساليان اخير توانست در غني‌سازي به موفقيت‌هاي 

خوبي دســت پيدا كنــد و اورانيوم را تــا 4 درصد و 20 

درصــد غني‌ســازي نمايــد. همچنين راديــو داروهاي 

متعددي در اين مدت توســط دانشمندان هسته‌اي 

ايران توليد شده است. ساخت تاسيسات هسته‌اي 

نيــز از ديگر دســت‌آوردهاي ايران در حوزه هســته‌اي 

اســت كه ســهم مهمي در خودكفايــي اين حوزه 

دارد. در ادامــه برخــي از دســت‌آوردهاي جمهــوري 

اسلامي ايران در فناوري هسته‌اي اشاره مي‌شود.

بازخوانی دستاورد های گفتمان مقاومت درعلوم و فنون نوین
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و ثمرات آن را در نقاط مختلف تماشــا کنیم. ایران اسلامی هنوز 
تا شــکوفایی تمامی ظرفیت‌هایش راه بسیار دارد و ما مرد این راه 
هستیم و دکتر جلیلی را نماینده شایسته این راه مقاومت می‌دانیم.

فناوري نانو
كيي از عرصه‌هايي كه جمهوري اسلامي ايران به خوبي توانست 
دســت‌آوردهاي موفقي داشته باشــد، فناوري نانو است. متولي 
فناوري نانو در كشور ستاد نانو است كه توانسته مديريت موفقي 
در حوزه نانو به اجرا گذارد به طوركيه در سال گذشته ايران مقام 
چهاردهم در حوزه مقالات فناوري نانو را در سطح جهان به دست 
آورد. جمهوري اسلامي ايران در سطح علم نانو و همچنين توليد 
محصولات نانو موفق بوده است. در حوزه علمي، علاوه بر اينكه 
ایران در ســال گذشته اولين كشــور از نظر رشد علمي در جهان 
بوده و توانسته اســت چهارمين استاندارد نانو را در سطح جهان 
پس از آمركيا، ژاپن و آلمان منتشر نمايد. همچنين در منطقه ،ايران 
اولين كشور در حوزه نانو است كه اين سرآمدي در جهان اسلام 
نيز وجود دارد. بر اســاس نظر كارشناســان، فناوري نانو كيي از 
سه فناوري است كه جمهوري اسلامي ايران در آن پيشرفت‌هاي 

فراواني نموده است. 
در ادامه برخي از دســت‌آوردهاي حــوزه فناوري نانو را به كمي 

جزييات بيان مي‌نماييم.
 نانوسکوپ

طرح تحقیقاتی نانوســکوپ ایرانی از اردیبهشت ماه 1386 آغاز 
شد. این دستگاه برای تصویربرداری از سطوح در ابعاد نانو متری 
استفاده می‌شود و تناه پنج كشــور در جهان فناوري ساخت اين 
دســتگاه را به صورت بومي در اختيار دارنــد كه ايران جزو اين 
پنج كشــور اســت. کاربرد این دســتگاه در کلیه علوم مربوط به 
فناوری نانو مانند نانوشیمی، نانوسنسورها و نانوالکترونیک است. 
اين دستگاه تاكنون چندين بار از سوي رئيس جمهور به روساي 
جمهور ساير كشورها )برزيل، ونزوئلا، آذربايجان و...( به عنوان 

كيي از دستاوردهاي فناوري ايران هديه شده است.
نانو فیلتراسیون آب

فناوری پیشرفته تصفیه آب با ظرفیت 10 متر مکعب در شبانه روز 
قادر اســت همه ذرات معلق و بخش زیادی از ذرات محلول در 
آب را تا 99/9 درصد حذف کند. پروژه بکارگیری فناوری نانو به 
منظور تصفیه آب با فاز مطالعاتی شروع شد و پس از کسب نتایج 
مناسب در فاز آزمایشــگاهی با همکاری دانشگاه شهید عباسپور 

وارد فاز تعریف پروژه نیمه صنعتی شد. با توجه به نتایج آنالیز آب 
رودخانه کارون واحد پایلوت آن در این منطقه راه اندازی شد.این 
دستگاه با استفاده از روش اسموز معکوس قادر است آبهای شور 

و آلوده را به کیفیت آب شرب تبدیل کند.
نانو کامپوزیت

تولید نانوکامپوزیت با زمینه آلومیناید آهن از دستاوردهای محققان 
کشــور اســت، از این مواد می توان در صنایعی که در دمای بالا 
کار می کند بهره جســت. این موفقیــت گام موثری برای تولید 
کامپوزیت‌های مورد نیاز برای صنایع هوا‌فضا و خودروســازی به 

شمار می‌رود.
فناوري هسته‌اي

از ســال 1382 که پرونده هســته‌ای ایران، در مجامع بین المللی 
به جریان افتاد، بعد علمي اين مســاله در حاشيه بود، اما به مرور 
زمان با روشنگری‌هایی که مقامات ایران به خصوص رهبر انقلاب 
داشــتند، بعد علمي فناوري هسته‌اي از حاشيه به متن آورده شد. 
آنچه اهمیت داشــت از منظر علمي اين بود که کشور ایران بدون 
تکیه بر قدرت‌هاي هســته‌اي توانســته بود به فناوری صلح‌آمیز 
هســته‌ای دست پیدا کند و این پیشرفت برای بسیاری از کشورها 
آرزویی دســت نیافتنی بود. چرا که تا قبل هر کشوری که در نظر 
داشــت به فناوری هسته‌ای دســت پیدا کند به ناچار باید دست 
به سوی یکی از قدرت‌های هســته‌ای دراز کند. تشکیل » ان پی 
تی« نیز بر همین نظریه استوار بود و قدرت‌های هسته‌ای احتمال 
بسیار کمی می‌دادند که کشــوری خود مستقلا بتواند به فناوری 
هســته‌ای دســت پیدا کند لذا به ناچار باید در چارچوب قوانین 
آنها عمل نماید. علت بســیاری از مخالفت‌ها همین مطلب مهم 
بوده اســت. درست اســت که هزینه‌های زیادی در این قضیه به 
ایران تحمیل شد، اما ناخواسته سبب تبلیغ انقلاب اسلامی گردید 
و با مرور زمان بعد ایجابی این مســاله که توانایی کسب فناوری 
هسته‌ای بود، خود را نمایان نمود. طبق آمار منتشره رشد ايران در 
فناوري هسته‌اي 80 برابر رشد متوسط جهاني بوده است.  ايران در 
ســاليان اخير توانست در غني‌سازي به موفقيت‌هاي خوبي دست 
پيدا كند و اورانيوم را تا 4 درصد و 20 درصد غني‌ســازي نمايد. 
همچنين راديو داروهاي متعددي در اين مدت توسط دانشمندان 
هسته‌اي ايران توليد شده است. ساخت تاسيسات هسته‌اي نيز از 
ديگر دست‌آوردهاي ايران در حوزه هسته‌اي است كه سهم مهمي 
در خودكفايي اين حوزه دارد. در ادامه برخي از دســت‌آوردهاي 
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جمهوري اسلامي ايران در فناوري هسته‌اي اشاره مي‌شود.
تولید 6 رادیو دارو برای درمان بیماریهای صعب العلاج 

 رادیو داروها یا از طریق شکاف اورانیوم و یا از طریق واکنش‌های 
هسته ای تولید می شوند. در این راستا پژوهشگران کشور موفق 
به تولید دو رادیو دارو »ساماریوم 153« و »رنیوم186« شدند. رنیوم 
با استفاده از راکتور و شتاب‌دهنده‌ها و ساماریوم از طریق واکنش 

هسته ای عرضه شدند.
این دو دارو به منظور کاهش درد در بیماران سرطانی تولید شدند. 
ایــن رادیو داروها مراحل پایانی تایید بــرای بهره برداری را می 
گذرانند که پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی به تولید انبوه می رسند و احتیاجات بیماران 

داخلی را مرتفع خواهند کرد.
تولید رادیو داروی »مولیبدن تکنسیم« از دیگر دستاوردهای محققان 
هســته‌ای در بخش داروسازی است. این رادیو دارو در تشخیص 
بسیاری از بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که مهمترین آنها 
بیماریهای قلبــی و تنگی عروق قلب اســت. همچنین این ماده 
دارویی در تشــخیص بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌هایی 
که نیاز به اســکن از ماهیچه‌های قلبی، مغز استخوان، غدد بزاقی، 

تیروئید، پاراتیروئید، شش ها، کبد و کلیه دارند کاربرد دارند. 
رادیــو داروهای »ید 131«، »تالیوم« و »گالیوم« از محصولات مهم 
پژوهشگاه علوم و فنون هســته ای است که در درمان بیماری‌ها 

موثر هستند. این داروها نیز به تایید وزارت بهداشت رسیده اند.
استفاده از فناوری هسته ای در بخش كشاورزي 

تولید نارنگی بدون هســته )دانه(، افزایش زمان نگهداری خرما با 
پرتودهی، افزایش زمان نگهداری پیاز و سیب زمینی و کوتاه کردن 
ساقه های گندم و برنج تنها بخشی از کاربردهای انرژی هسته‌ای 
در بخش کشــاورزی است که محققان کشور موفق به دستیابی به 

آن شده‌اند.
عــاوه بر این از این فناوری می‌توان در حوزه‌هایی چون اصلاح 
نباتات، مدیریت خاک، آب و تغذیه گیاهی، نگهداری مواد غذایی 
و کنترل آفات، مهندسی ژنتیک، فراورده‌های دامی، مدیریت منابع 
طبیعی برای برآورد فرسایش خاک و تولید ارقام مقاوم به بیماری 

استفاده کرد.
»جو« اصلاح شده متحمل به ســرما برای کشت در مناطق سرد، 
»پنبه« اصلاح شــده دارای مقاومت نســبی به بیماری قارچی و 
»رتیســیلیوز« و بهبود خواص کیفی و ایجــاد تیپ‌های مختلف 

زودرس و بــی دانــه نارنگی از جمله نتایج تحقیقات هســته‌ای 
محققان کشور است.

زيست‌فناوري
از فناوري‌هاي ديگري كه جمهوري اسلامي ايران در ان سرآمدي 
دارد، زيست‌فناوري يا همان بيوتكنولوژي است. زيست فناوري به 
چهار شاخه تقسيم مي‌شود. پزشكي، كشاورزي، صنعتي و محيط 
زيست. جمهوري اسلامي ايران غير از چند حوزه خاص صنعتي 
در ساير حوزه‌هاي زيست‌فناوري خودكفا بوده و با ساير كشورها 

توانمند در اين حوزه رقابت ميك‌ند.  
زيســت‌فناوري در میان ســایر فناوری‌های نوین از لحاظ  بازار 
اقتصــادی مقــام اول را دارد و جزو 7 فنــاوری راهبردی جهان 
به شــمار می رود. چرا که داروهای حاصل از زیســت‌فناوری را 
می‌تــوان به نحوی طراحی نمود که تنها بر روی نژاد خاصی تاثیر 
گذار باشــد. همچنین جذابیت موجود در این حوزه بسیار است 
و شاید کشــوری یافت نشود که بی‌نیاز از محصولات بیولوژیک 

باشد. 
در حوزه بر اســاس اطلاعــات موجود ایــران در رده 23 یا 24 
کشــورهای جهان اســت. در منطقه ایران بعد از ترکیه در ردیف 
دوم قرار دارد ، بعد از جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی 
قرار دارد. بر اساس نظر كارشناسان زيست‌فناوري در حوزه تولید 

محصول بیولوژیک تنها رقیب ایران رژیم صهیونیستی است. 
عمده پیشرفت جمهوری اســامی ایران در این زمینه، مربوط به 
حوزه دارویی مي‌باشد. مانند داروی ضد دیابتی، داروی ضد ایدز 
)آیمود(و ... و همچنین در حوزه کشاورزی و محصولات غذایی 
نیز دســت آوردهای خوبی داشته اســت. کودهای بیولوژیک و 
محصولات غذایی که بازار مصرف بسیار خوبی در میان کشورها 
دارند. به خصوص در زمینه کشــاورزی کشورهای منطقه خلیج 
فــارس بازار مهم و قابل دسترســی می باشــند. همچنین از نظر 
محصولات غذایی منطقه آفریقا فرصت بسیار خوبی است که این 

فرصت در حوزه دارویی و بهداشت نیز در آنجا وجود دارد.
جمهوري اســامي ايران به جزو در چند حوزه صنعتی، با دیگر 
قدرت‌هــای بیو رقابت می کند به خصوص در زمینه ســلولهای 
بنیادی و داروها یکی از قطب‌های مطرح می باشــد. برای نمونه 
می‌توان به داروی سینووکس ایرانی که رقیب اوونکس آمریکایی 

است و توانسته 25 درصد بازار جهانی را از خود کند.  
در ادامه به برخي از مصاديق دســت‌آوردها در اين حوزه اشــاره 

 رادیو داروها یا 

از طریق شکاف 

اورانیوم و یا از 

طریق واکنش‌های 

هسته ای تولید 

می شوند. در این 

راستا پژوهشگران 

کشور موفق به 

تولید دو رادیو 

دارو »ساماریوم 

153« و »رنیوم186« 

شدند. رنیوم با 

استفاده از راکتور و 

شتاب‌دهنده‌ها و 

ساماریوم از طریق 

واکنش هسته ای 

عرضه شدند.

تولید رادیو دارو توسط متخصصان کشور
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مي‌نماييم.
دارو‌های نوترکیب

4 داروی جدید شــامل فاكتور 7 نوتريكــب، فاكتور 8 نوتريكب 
داروي ضد ســرطان تريپتورلين و داروي درمان آسم سالمترون 
هستند که هر كي از اين داروها در مراحل مختلف توليد و ورود 
به بازار می‌باشند، فاكتور 7 نوتريكب از همه جلوتر است و مراحل 
كارآزمايي باليني را براي تأييد وزارت بهداشــت و گرفتن مجوز 
ورود بــه بازار طي ميك‌ند و احتمــالاً حدود 3 ماه آينده مي‌تواند 

مجوز توليد را بگيرد.
داروي فاكتور 8 نوتريكب نيز به تازگــي وارد مرحله كارآزمايي 
باليني يا كلينكيال ترايال شــده اســت تا بتواند مجوز توليد را از 
وزارت بهداشــت بگيرد. ايران كيي از معدود كشــورهاي توليد 
داروهاي بيوتكنولوژكي اســت و چهارمين كشــور آسيا و اولين 
كشــور منطقه مديترانه شرقي اســت كه در زمينه توليدداروهاي 
بيوتكنولوژي فعاليت ميك‌ند، فاكتور 7 نوتريكب نيز تاكنون فقط 
در كي كشــور غير از ايران توليد شــده و فاكتور 8 نوتريكب نيز 
تاكنون فقط در 3 كشور دنيا به مرحله توليد رسيده است. همچنین 
خودکفايي کشور در توليد آنتی بیوتیک اريترومايسين و مواد اولیه 
آنتی بیوتیکها نیز از دیگر دستاوردهای دارویی می باشد که براي 
اوليــن بار در توليد يک نوع آنتي بيوتيــک به مرحله خودکفايي 
رســيده ايم و ديگر هيچ نيازي به ورود اريترومايســين به کشور 

نداريم.
امريــکا، ايتاليا، اتريش و چين جزو کشــورهاي صادر کننده اين 
محصول دارويي هســتند و ما با توليد اريترومايسين جزو معدود 

کشورهاي توليد کننده قرار خواهيم گرفت.
1.1.1.1.دســتيابي به فناوري توليد سلول هاي بنيادي »بسيار 

)I.S.P(،»پرتوان
توليد ســلول هاي بنيادي، يکي از پيشرفته‌ترين عرصه هاي علوم 
پزشــکي و آزمايشگاهي است. اين فناوري، انقلاب بزرگي را در 
دهه اخير در عرصه پيشرفت‌هاي پزشکي و ترميم بافت‌هاي ازبين 
رفته اعضاي بدن و همچنین در پيوند اعضاء ايجاد كرده اســت. 
سلول‌هاي بنيادي جنيني )STEM CELL( سلول‌های اولیه‌ای هستند 
کــه توانایی تبدیل به انواع مختلف ســلول‌ها را دارند. تحقیقات 
بالینی نشان داده است که این سلول‌ها می‌توانند به درون بافت‌های 
آسیب دیده، پیوند زده شوند و با تبدیل شدن به سلول‌های خاص 
آن بافــت، از آنها مي‌توان در توليد ســلول‌ها و نهايتاً بافت‌هاي 

مختلف در بدن انسان اســتفاده کرد. ايران پس از آلمان، امريکا، 
ژاپن و چين به اين فناوري مهم دست يافته است.

1.1.1.2.شبیه سازی موجودات زنده
تا به حال چند گوســفند، گوساله و بز از طریق این توانمندی به 
دنیا آمده‌اند که تعدادی از آنها در حال حاضر نیز  زنده هســتند. 
تولد رویانا اولین گوســفند شبیه‌سازی شده در ایران نخستین گام 
موفقیت آمیز کشور در راه شبیه‌سازی بود و بعد از آن تولد اولین 
بزغاله شبیه‌ســازی شــده با نام »حنا«که در تولید آن فناوري‌هاي 
نویــن به کار رفته كه در مورد رویانا ،تكن‌كيها بهینه شــده بود. 
»رويانا« دومین گام موفقیت آمیز پژوهشــگران ایرانی در عرصه 

شبیه سازی است.
در تکمیل این حلقه علمی، با تولد »بنیانا« اولین گوساله شبیه‌سازی 
شده در خاورمیانه، آخرین و مهم‌ترین حلقه توانمندی‌های دانش 
جنین شناسی در جهت نیل به اهداف بزرگ بیوتکنولوژی دارویی 

و زیستی در کشور کامل شد.
میزان کارآمدی حاصل از تولید جنین‌های شبیه‌ســازی شــده در 
پژوهشــکده رویان در بالاترین میزان جهان قرار دارد که مشــابه 
آمار کشورهای صاحب تکنولوژی شبیه سازی از جمله نیوزیلند، 
دانمــارک و آمریکا اســت. همچنین اولین حیوانــات تراریخته 
خاورمیانه کــه دو بزغاله با نام های شــنگول و منگول از دیگر 

موفقیتهای موسسه رویان می باشد.
ترميم ضايعات نخاعي

ترميم ضايعات نخاعي و دستاورد دانشمندان پزشكي در اين زمينه 
كيي ديگر از دســت‌آوردهاي نظام ســامت كشور در چند سال 
اخير اســت. ضايعات نخاعي در حال حاضــر در دنيا بيش از 5 
ميليون نفر را گرفتار كرده و هر ســال 130 هزار نفر به آن اضافه 
مي‌شــوند. تا اين زمان اين بيماري به عنوان كي بيماري لاعلاج 
شــناخته مي‌شد و پيش از اين 3 كشــور توان درمان اين بيماري 
را داشــتند كه درصد موفقيت آنها نيز زير 20 درصد بوده است. 
اين در حالي اســت كه روشي كه دانشمندان ايراني ابداع كرده‌اند 
در نوع خود روش جديدي اســت و اين امكان را دارد كه ميزان 

موفقيت را به حدود 40 درصد برساند.
1.1.1.3.موفقيت درکنترل بیماری ايدز

ساخت دارويي براي تقويت سيستم ايمني و درمان علائم بيماري 
ايدز، دستاورد ديگر دانشمندان كشور است. اين دستاورد حاصل 
تلاش 15 مركز تحقيقاتي در داخل كشور و برخي محققان خارج 

موجودات زنده شبیه سازی شده در پژوهشگاه رویان
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از كشور بوده كه حدود 7 سال كار تحقيقاتي آن طول كشيد و دارو 
بر اساس تريكب گياهي شكل گرفته است بدون عارضه بودن و اثر 
بخشي اين دارو كه آيمود نام دارد از ويژگي‌هاي بارز آن است. بر 
اين اساس، استفاده از آيمود براي پيشگيري از ورود افراد مبتلا به 
ويروس اچ. آي. وي به مرحله ايدز، در مقايسه با داروهاي موجود 
كه شــيميايي هستند، مقرون به صرفه تر است، چرا كه استفاده از 

داروهاي شيميايي همواره با عارضه همراه هستند.
1.1.1.4.داروی زخم پای دیابتی–آنژی پارس

این دارو با داشــتن مصارف تزریقــی ، موضعی و خوراکی طی 
7 ســال تلاش محققــان ایرانی بدون هیچ عارضــه ای مطابق با 
درمان‌های اســتاندارد در جهان بوده و برای تمام انواع دیابت در 
جهــت بهبود زخم ، کاهش قطع عضو ، میزان بســتری و هزینه 
های آن استفاده می‌شود. داروی گیاهی »آنژی پارس« بدون داشتن 
عوارض آلرژیک و مسمومیت ، اختلالات سلولی ایجاد نکرده و 
اثرات هماتولوژی و میکروسکوپی منفی ندارد.این در حالی است 
که داروی جدید درمان زخم پای دیابتی می تواند 25 درصد زخم 
پای افراد مبتلا به دیابت را بهبود بخشــیده و همچنین شستشوی 

زخم و کنترل عفونت را در این افراد ممکن می‌سازد.
1.1.1.5.فناوری ساخت ریه مصنوعی

این فناوری ایران را به عنوان پنجمین کشــور جهان به دانش فنی 
طراحی و ســاخت ریه مصنوعی بر پایه غشاءهای فیبری توخالی 
مطرح نموده است . دستگاه ابداعی به لحاظ برخورداری از شکل 
متقــارن و توزیع همگن خون در جهــان بی‌نظیر بوده و طی این 
پروژه، روش کاملا جدیدی نیز برای تست و ارزیابی عملکرد ریه 

مصنوعی در دنیا ارائه کردند.
1.1.1.6.تولید بیوایمپلنت‌ها 

بیوایمپلنت‌ها تجهیزات پزشــکی کاشتنی هســتند که برای رفع 
نقایص سیســتم‌ها مختلف بدن اســتفاده می‌شــوند ولی منشاء 
بیولوژیک و یا زنده دارند یعنی از موجود رنده گرفته می شوند و 
این موجود زنده می‌تواند حیوان باشد و یا موجودات پستی مانند 
مرجان و میگو باشد و یا حتی نسوج اهدایی باشد که انسان اهدا 
کرده باشد تا به حال تولید صنعتی این کار در انحصار چند کمپانی 

خاص آمریکایی بود .
1.1.1.7.تولید داروی بیماری ام اس

فناوری تولید دارو تا کنون در اختیار دو کشور آمریکا و سوییس 
بوده است و تجاری سازی و ورود داروی ام اس »اینترفرون بتا1 

بی« )بــا نام تجاری زیفرون(،30 میلیارد تومان صرفه‌جویی ارزی 
برای کشور به همراه دارد.
1.1.2.فناوري هوا و فضا

حــوزه هــوا و فضا همانند حوزه هســته‌اي، داراي حساســيت 
سياسي بالايي است. كيي از نمادهاي قدرت‌مند شدن كشورها و 
توسعهي‌افتگي آنها، حضور در حوزه‌هاي اين‌چنين است. جمهوري 
اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه توانسته با اتكا به دانش 
و توانمندي داخلي به باشگاه فضايي راه پيدا نمايد. دستي‌ابي به  
فناوري ساخت و ارسال ماهواره  نشان‌دهنده توانمندي‌ كشور در 
مديريت فناوري در حوزه‌هاي مختلف است. همچنين سطح بالاي 

فناوري‌هاي مرتبط را نشان مي‌دهد. 
پــس از پرتاب ماهواره اميد كيــي از تحليل‌گران مركز مطالعات 
استراتژكي آمركيا)CSIS( با تحليل اين اتفاق، تاثير اين دست‌آورد 
را بر تثبيت نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران با اهميت شمرد.
چرا كه ارسال ماهواره به فضا نمادي است كه سبب افزايش غرور 
ملي خواهد شــد.   برخي از دســت‌آوردهاي اين حوزه در ادامه 

بيان مي‌شود.
1.1.2.1.ارسال محموله زیستی به فضا

در روز ۱۴ بهمــن مــاه ۸۸ روز ملی فنــاوری فضایی با پرتاب 
کاوشــگر۳، نخستین محموله زیســتی موجود زنده از کشورمان 
به فضا پرتاب شــد. کاوشگر ۳ از زیرســامانه‌های سازه، محفظه 
زیستی، تامین توان، ارســال داده، تصویربرداری و ارسال، رایانه 
پرواز، سنجش محیطی و بازیابی تشکیل شده است این محموله 
شــامل موجوداتی چون لاک پشت، کرم و موش و همچنین پنج 
ذره سلول بود که به منظور بررسی مشکلات زیستی آنها و بررسی 
و تحقیــق در زمینه نحوه تکثیر ســلول‌ها در فضا به فضا پرتاب 
شــدند محققان حوزه فضایی در سال ۸۹ دومین محموله زیستی 
خود را با حیوانات بزرگتر به فضا فرستادند و در گام آخر میمون 

فضانورد به نام »پیشگام« را به فضا فرستادند.
1.1.2.2.ماهواره امید

ماهــواره اميد بــا توجه به تاکيــد رهبر معظم انقــاب مبني بر 
بومي‌ســازي فناوري هاي راهبردي و در جهت تحقق جنبش نرم 
افزاري، به عنوان نخستين گام عملي کشور در عرصه بومي سازي 
فنــاوري فضايي حاصل کار جمعي و با بســيج امکانات داخلي 
کشور شــامل وزارتخانه هاي مختلف، شرکت‌هاي خصوصي و 
امکانات دانشگاه‌ها اســت. پیش از ایران هشت کشور؛ شوروی 

ارسال موجود زنده به فضا 
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)۱۹۵۷(، ایالات متحده آمریکا )۱۹۵۸(، فرانســه )۱۹۶۵(، ژاپن 
)۱۹۷۰(، چیــن )۱۹۷۰(، بریتانیــا )۱۹۷۱(، هند )۱۹۸۰( و رژیم 

صهیونیستی)۱۹۸۸( مستقلا موفق به پرتاب ماهواره شده بودند.
1.1.2.3.ماهواره مصباح

ماهواره مصباح يک ماهواره مخابراتي اســت که قادر اســت از 
بعضي نقاط دنيا اطلاعات را جمع‌آوري و به زمين ارسال کند اين 
ماهواره از نوع ماهواره هاي ذخيره و ارسال مجدد می باشد و در 
ســاخت اين ماهواره از فناوري‌هاي پيشرفته استفاده شده است و 
با توجه به اينکه جزء اولين ماهواره‌هايي است که در داخل کشور 
طراحي و با مشــارکت خارجي ساخته شده است، گام مهمي در 

دستيابي به فناوري‌هاي فضايي در کشور قلمداد می‌شود.
1.1.2.4.ماهواره بر سفیر2

دراین ماهواره بر که ماهواره امید را در مدار زمین قرار داده است 
بيش از 10 هزار تنوع قطعه به كار رفته است. سهم قطعات پيچيده 
صنعتي در آن قابل توجه اســت و تمام قطعــات توليدي آن در 

صنايع داخلي ساخته مي‌شود.
1.1.2.5.توليــد انبــوه هواپیمای فجــر 3  )هواپيماي تمام 
كامپوزيت( و توليد هواپيماهاي تك سرنشين فائز، رعد و نذير
هواپیمای فجر 3 ، تنها هواپیمای 4 نفره کشــور اســت که همه 
مراحل طراحی و ســاخت آن مطابق با آیین‌نامه‌های اســتاندارد 
بین‌الملل JAR در داخل کشور انجام شده است. این هواپیما دارای 
ســازه تمام کامپوزیت و ســرعتی معادل 320 کیلومتر در ساعت 
است. آموزش خلبانی، گشــت زنی مرزی، ترابری سبک، حمل 
مسافر ویژه، پســت هوایی، عکســبرداری، فیلمبرداری و انجام 
پروازهای تفریحی از کاربردهای هواپیمای فجر 3 اســت. از سال 

85 مجوز توليد انبوه اين هواپيما در ايران صادر شده است.
هواپیمای تک سرنشــین فائز با قابلیت آب نشــینی و دو زیست 
بودن، حمل محموله‌های شناسایی، درمانی، پشتیبانی و ارتقاء برای 
تبدیل شدن به هواپیمای دو نفره قادر است مأموریت‌های گشت 
زنی، مراقبتی، تفریحی و ورزشــی آکروباتیک را انجام دهد. این 
هواپیمای دو موتوره با سازه تمام کامپوزیت و 175 کیلوگرم وزن 
با ســرعت 220 کیلومتر در ساعت، از انعطاف و چالاکی خاصی 
برخوردار است. هواپیماهاي رعد و نذير نيز قادرند مأموریت‌های 
شناســایی، مراقبت و تهاجمی را با برد و دقت بســیار بالا انجام 
دهنــد. هواپیمای بدون سرنشــین رعد، محصولی هوشــمند و 
تهاجمی اســت که با دقت نقطه زنی بالا، اهــداف مورد نظر را 

منهدم می کند.

جنگنده قاهر 313

ماهواره بر سفیر 2

تولید داروی درمان ایدز
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فرزاد جهان بین

دوگانه تجدد یا تعالی، 
تسلیم یا مقاومت 

نگاهــی به تجربه تاریخ معاصر به وضوح نشــان می 

دهد که عمده قائلین به گفتمان تجدد از درگیری 

بــا ابرقــدرت هــا و نظــام هــای اســتبدادی واهمه 

داشــته اند. از همین رو به تعبیر داستان » آ بـــا کلاه  

آ بــی کلاه« بالای ایوانی به کلی کنار ایســتاده اند تا 

مبادا گردی بر قبای شاهانه شان بنشیند....

جنگ های ایران و روس و شکست ایران از روسیه،سرآغاز جدی 
در طرح ســؤالی عمیق و پایا در ذهن ایرانی گردید. آن سؤال این 
بود:»چرا ما عقب مانده ایم و آنها ترقی کرده اند؟« این شکســتها 
نقطه عزیمتی برای تغییرات جدی در ایران معاصر گردید. در پاسخ 
به این سوال و ارائه نسخه شفابخش، دیدگاه های متعددی مطرح 
شد. در یک دسته بندی همه این دیدگاه ها را در دو دسته گفتمان 
»تجدد و تسلیم« و »تعالی و مقاومت« جای داد. دسته بندی ای که 

هر دو گروه از انتساب آن به خود راضی هستند.
در دیــدگاه تجدد و تســلیم، با یک نگاه خطی تنها راه توســعه 
منحصر در غربی شدن است و برای توسعه، چاره ای جز تشبه به 
غرب از فرق ســر تا نوک پا وجود ندارد. افرادی نظیر آخوندزاده، 
میرزاآقاخان کرمانی ، ملکم خان، تقی زاده، علی اکبر داور از اولین 

مدعیان این دسته اند.
به عنوان نمونه، میــرزا ملکم خان ناظم الدولــه )۱۲۴۹-۱۳۲۶( 
پس از توصیف » خرابی های ایران« اعم از »پریشــانی لشــکر« ، 
»گرســنگی نوکر« ، » تعدی حکام« ، » ذلتّ رعیت«، »هرج و مرج 
دستگاه دیوان« که همه آنها از »آفتاب آشکارتر« است، راه علاج را 
مراجعه به علم غربی می داند. ملکم خان معتقد است که ایران برای 
ترقی و پیشرفت خود باید الگوی تمدن غرب را سرمشق خود قرار 

دهد و هیچ گونه دخل و تصرفی نیز در آن به وجود نیاورد.
در نقطه مقابل گفتمان تعالی و مقاومت قرار داشت که معتقد بود 
نســخه پیشــرفت می باید درون زا و برگرفته از قرآن و سنت و 
متناسب با شرایط می باشــد و در این راه می باید ایستاد. در این 
زمینه می توان از علمایی چون مرحوم نائینی، شیخ فضل ا... نوری، 
سیدعبدالحســین لاری، مدرس، امام خمینی)ره( نام برد. به عنوان 
نمونه شیخ فضل ا... در یکی از نامه های خود به علماء بلاد در این 

خصوص می نویسد:
».... دین اسلام، دنیا را به عدل و شوری گرفت آیا چه افتاده است 
که امروز باید دســتور عدل ما را از پاریس برسد و نسخه شورای 

ما را از انگلیس بیابد...«
سوال اصلی این است که نقطه عزیمت و شکل گیری دو گفتمان 
مذکور چیســت؟ به عبارت دیگر چه دلایل محوری موجب می 
گردد تا جمعی ذیل گفتمان تجدد و جمع دیگر ذیل گفتمان تعالی 
قرار گیرند؟مرور تجربه تاریخ معاصر به وضوح نشان می دهد که 
دو پاسخ عمده در بیان چرایی این وقوع این دسته بنده ارائه نمود، 
البته دلایل فرعی دیگری از همین محورهای اصلی بدست می آید:

۱- باور به ظرفیت های خودی و یا احساس ناتوانی و حقارت:
دو نقطــه باور به توانمندی ظرفیت های داخلی اعم از نرم افزاری 
و ســخت افزاری و در نتیجه اتخاذ رویکــرد فعال در مواجهه با 
فرهنــگ و تمدن غرب؛ عدم باور به این ظرفیت ها و احســاس 
تحقیر در مقابل فرهنگ و تمدن غربی دو نقطه کانونی در شــکل 
گیری گفتمان های تعالی و تجدد اند.علاوه بر سخنانی که به کرات 
از سوی روشــنفکران غربزده مطرح شده است، سخنان سرلشگر 
رزم آرا که در جریان ملی شدن صنعت نفت در مجلس شانزدهم 
مطرح شــد به وضوح دلالت بر این موضوع دارد. وی در این باره 

می گوید:
»ما لیاقت »لولهنگ ســازی« هم نداریم. ۵۰ ســال است که آن را 
می‌سازیم ولی ترقی نکرده‌ایم ما چطور می‌توانیم خودمان صنعت 
نفتمــان را اداره کنیم؟ اگر این کارهای عوام فریبانه ادامه پیدا کند 
من ناچار می‌شــوم که مسجد شاه را توی سر کاشانی و مجلس را 

توی سر اقلیت خراب کنم«.
ســید حسن تقی زاده تجویز می کرد که ایرانی باید از فرق سر تا 
نوک پا فرنگی شود و علی اکبرداور در یادداشت‌های روزانه خود با 
طرح این سوال خوار کننده که »راه آدم کردن ایرانی چیست؟« بیان 
می دارد که این ســوال »یک جواب دارد و بس: زور«. تیمورتاش 
نیز بر »کوبیدن کله‌های مخالفین نیات مقدس قائد ملی]رضاخان[« 

با »مشت‌های متحد تجدد خواه« تأکید می‌کند.
لذا برخی از صاحب نظران که برای توصیف حکومت رضاشاه از 
اصطلاح »تجدد آمرانه« اســتفاده کرده‌اند، پیش‌ فرض اساسی این 
الگو را این نکته می دانند که توده مردم به واســطه جهل و نادانی، 
مصالح و منافع خود را و شــیوه‌ های رسیدن به آن را نمی‌ دانند، 
لذا ضروری اســت که نخبگان ترقی ‌خواه، آنان را در مسیر تجدد 
و پیشرفت هدایت کنند. و در این فرآیند هرجا که اهداف و برنامه 
‌های ترقی خواهانه دولت و نخبگان سیاســی با خواست و اراده 
مردم مغایرت داشته باشــد، کاربرد زور و اجبار برای پیشبرد این 

اهداف و برنامه ‌ها مشروعیت پیدا می‌‎کند.
در نقطه مقابل، نگاه به این بیان امام راحل)ره( به خوبی تفاوت دو 

گفتمان را نشان می دهد:
»ما از اروپائیان چنان وحشــت کردیم که یکسره خود را باخته و 
علومی که خود در او تخصص داریم و اروپائیان تا هزار سال دیگر 
نیز به او نرســند به سستی تلقی می کنیم. کسی که منطق الشفاء و 
حکمه الاشراق و حکمت متعالیه صدرای شیرازی دارد، به منطق و 
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حکمت اروپا چه احتیاج دارد«
ایشان در جای دیگری می فرمایند:

»عمده این اســت که ما باور کنیم که خودمان می توانیم. اول هر 
چیزی این باور است که ما می توانیم این کار را انجام بدهیم. وقتی 
این باور آمد، اراده می کنیم. وقتی این اراده در یک ملتی پیدا شد، 
همه به کار وا می ایســتند، دنبال کار می روند. ... یک ملت وقتی 
یک چیزی را بخواهد، این خواهد شد. ... آن ممالکی که توانستند 
مثل ژاپن، ژاپن خوب اول چیزی نبود، کوشش کردند تا اینکه حالا 
با آمریکا مقابله می کند بســیار از چیزهای او در آمریکا به فروش 
می رسد. خوب یک امر نشدنی را شدنی کردند. یا هندوستان که 
الان پیش رفته اســت، برای این اســت که این فکر را در خودش 

پیش آورده است که ما نباید وابسته باشیم«
بر این اساس، گفتمان تجدد و تعالی از این نقطه محوری، حرکت 
خود را آغاز می کنند.به عبــارت دیگر اصل خودباوری و اعتماد 
به نفس و یا احســاس حقارت خود را در طراحی مدل پیشنهادی 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... نشان می دهد.
از منظر قرآن کریم نیز، سِــرّ اطاعت مردم از طاغوتی چون فرعون 
در همین احساس حقارتی است که در آنها وجود داشت.خداوند 
متعال در قرآن کریم آنجا که داســتان فرعون و تبعیت مردم از وی 
را بیان می دارد به همین حقیقت کلیدی اشــاره داشته و در سوره 

زخرف آیه ۵۴می فرماید:
»فَاسْتخََفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إنِهَُّمْ کَانوُا قَوْمًا فَاسِقیِنَ«

پس او قوم خود را ســبک مغز گردانید در نتیجه اطاعتش کردند، 
مسلماً آنها مردمی نافرمان بودند.

حضرت رسول صلوات ا... علیه و آله درباره بنی اسرائیل، به مذمت 
تقلید ناشی از احساس کم بینی و حقارت در مقابل بت پرستان می 

پردازد و نهیب می زند که:
»حَتیَّ لوَْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لدََخَلْتمُُوه«

اگر آنها وارد سوراخ سوسماری شده باشند، شما نیز وارد خواهید 
شد !

۲- آزادگی و یا بندگی
دوگانه دومی که بیشــترین تأثیر را در شــکل دهی و پیگیری دو 
گفتمان تجدد و یا تعالی دارد، دوگانه آزادگی و یا بندگی اســت.
نگاهی به تجربه تاریخ معاصر به وضوح نشــان می دهد که عمده 
قائلیــن به گفتمان تجدد از درگیری بــا ابرقدرت ها و نظام های 
اســتبدادی واهمه داشته اند. از همین رو به تعبیر داستان » آ بـــا 
کلاه  آ بــی کلاه« بــالای ایوانی به کلی کنار ایســتاده اند تا مبادا 
گردی بر قبای شاهانه شان بنشیند. در مقابل، تاریخ معاصر مشحون 
از ایســتادگی و جانفشانی طرفداران گفتمان تعالی و مقاومت، در 
مقابل اســتبداد و استکبار است. بی شک از جمله علل این امر جز 
باور به حقانیت آنچه در نزد خود داشــتند، مــی توان به روحیه 
آزادگی و شــجاعت آنها در مقابل تــرس و وادادگی طرف مقابل 

اشاره کرد.
خداونــد متعال در قرآن کریم در ســوره مبارکه احزاب دو صف 

بندی را به همین دو دلیل طرح می نماید. عده ای در مقابل کفار و 
مشرکین از ترس قالب تهی می کنند و عده ای دیگر همین هجمه 

ها و صحنه ها را آزمایش الهی می دانند.
»إذِْ جَاءُوکُم مِّن فَوْقکُِمْ وَمنِْ أسَْفَلَ منِکُمْ وَإذِْ زَاغَتِ البْصَْارُ وَبلََغَتِ 

نوُناَ« احزاب ۱۰ القُْلُوبُ الحَْناَجِرَ وَتظَُنوُّنَ باِلَلّ الظُّ
)به خاطر بیاورید( زمانی را که آنها از طرف بالا و پایین )شهر( بر 
شما وارد شدند )و مدینه را محاصره کردند( و زمانی را که چشمها 
از شدّت وحشت خیره شده و جانها به لب رسیده بود، و گمانهای 

گوناگون بدی به خدا می‌بردید.
ائفَِةٌ مِّنهُْمْ یاَ أهَْلَ یثَرِْبَ لَ مُقَامَ لکَُمْ فَارْجِعُوا وَیسَْتأَْذنُِ  »وَإذِْ قَالتَ طَّ
فَرِیــقٌ مِّنهُْمُ النبَّیَِّ یقَُولوُنَ إنَِّ بیُوُتنَاَ عَوْرَةٌ وَمَا هِیَ بعَِوْرَةٍ إنِ یرُِیدُونَ 

إلَِّ فرَِارًا« احزاب ۱۳
و )نیز( به خاطر آورید زمانی را که گروهی از آنها گفتند: »ای اهل 
یثرب )ای مردم مدینه(! اینجا جای توقف شما نیست؛ به خانه‌های 
خــود بازگردیــد!« و گروهی از آنــان از پیامبر اجازه بازگشــت 
می‌خواستند و می‌گفتند: »خانه‌های ما بی‌ حفاظ است!«، در حالی 

که بی ‌حفاظ نبود؛ آنها فقط می‌خواستند )از جنگ( فرار کنند.
ا رَأىَ المُْؤْمنِوُنَ الْحْزَابَ قَالوُا هذا مَا وَعَدَناَ الَلّ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ  »وَلمََّ

الَلّ وَرَسُولهُُ وَمَا زَادَهُمْ إلَِّ إیِمَاناً وَتسَْلیِمًا« احزاب ۲۲
)امّا( مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند: »این همان است 
که خدا و رســولش به ما وعده داده، و خدا و رســولش راســت 

گفته‌اند!« و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود.
خداوند متعال در آیات بعدی آینده و سربلندی را از آن مومنان می 
داند که علی رغم سختی ها ، در راه حق صبوری می کنند.آنجا که 

در سوره مبارکه اعراف آیه ۹۶ می فرماید:
ــمَاءِ  »وَلوَْ أنََّ أهَْلَ القُْرَى آمَنوُاْ وَاتقََّواْ لفََتحَْناَ عَلَیهْمِ برََکَاتٍ مِّنَ السَّ

وَالأرَْضِ« اعراف ۹۶
و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند قطعا برکاتى 

از آسمان و زمین برایشان م‏ىگشودیم
و نیز در سوره مبارکه جن آیه ۱۶ می فرماید:

رِیقَةِ لأسْقَینْاَهُمْ مَاءً غَدَقاً « »وَألَوَِّ اسْتقََامُوا عَلَى الطَّ
و این که اگر به آن روش پایدار بودند هر آینه از آب فراوان ایشان 
را ســیراب می کردیم آری بندگی دنیا و دلبستگی به زخارف آن 
باعث می گردد که انســان از ترس از دست دادنها و یا به طمع به 
دســت آوردنها ، پا روی حق بگذارد و در مقابل جبهه باطل ســر 

تعظیم فرود آورد.
بر اســاس آنچه به اجمال گفته شــد ترکیب بــاور به حقانیت و 
توانمندی داخلی و شجاعت و ایستادگی، گفتمان تعالی و مقاومت 
را موجب می گردد و احســاس حقارت و طلب کردن آنچه خود 
داریم از بیگانه و ترس از هیمنه پوشالی دشمنان، به گفتمان تجدد 

و سازش منجر می گردد. عمده این است که 

ما باور کنیم که 

خودمان می توانیم. 

اول هر چیزی این 

باور است که ما می 

توانیم این کار را 

انجام بدهیم. وقتی 

این باور آمد، اراده 

می کنیم. وقتی 

این اراده در یک ملتی 

پیدا شد، همه به 

کار وا می ایستند، 

دنبال کار می روند. 

... یک ملت وقتی یک 

چیزی را بخواهد، این 

خواهد شد. 
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مجید بذر افکن

تحلیلی بر قدرت تشخیص و سرمایـه 
اجتماعی جلیلی برای مدیریت کشور

یکــی از نکاتــی کــه کارشناســان تأکیــد می‌کننــد، تحریم‌هــای اعلامی 

و عملیــات روانــی‌ای در نســبت بــه حجــم و میــزان اثرگــذاری تحریم‌های 

اعلامی غیرواقعی و اغراق‌آمیز اســت. لذا کســی که می‌خواهد در مقابل 

زیاده‌خواهی طرف مقابل غربی بایســتد نباید در منشــأ مشکلات فعلی 

دچار اشتباه شود. 

صحنــه مذاکرات دیپلماتیک کشــورها به دلایل مختلف 
معمــولاً به صورت محرمانه باقــی مانده و عموم مردم از 
جزئیات آن اطلاعی نخواهند داشت. البته سخنگویان و یا 
خود مذاکره کنندگان در نشست خبری نتایج و مختصری 
از آن چــه لازم می بینند را بازگو مــی کنند. اما مهمتر از 
آن‌که چه ســخنانی در جلســه رد و بدل می شود و چه 
اتفاقی در اثنــای مذاکرات رخ می دهــد، توجه به نکته 
مهم مبنای مذاکره دو جانبه اســت. قدرت، هر طرف میز 
گفتگو مبتنی بر توان و قدرت اقتصادی، نظامی، سیاســی، 
فرهنگی، جمعیتی و ... ، بسته به موضوع، خواستار برآمدن 
مطالباتشان از طرف مقابل هستند. عقد یک قرارداد تجاری، 
تعیین یک خط مرزی تا مشخص شدن چارچوب تعاملی 
کلان در مسائل سیاسی و اقتصادی بین دو کشور و یا چند 
کشــور همگی بر اســاس میزان توانایی کشورها رقم می 
خورند. لذا کسانی که به نمایندگی از ملت ها وارد صحنه 
گفتگوهای دیپلماتیک می شوند باید بیشترین شناخت را 
از میزان قدرت و مؤونه خود داشــته باشــند. تا از سویی 
در رقابت بیشینه کردن منافع دولت و ملت خود کوتاهی 
نکنند و از سوی دیگر نباید در بلندپروازی های غیرمنطقی 

موجبات دردسر کشور خود را فراهم کنند.
مذاکرات هســته ای جمهوری اسلامی ایران نیز از همین 
قاعده پیروی می کند. آن کســی کــه در صحنه مذاکرات 
حاضر می‌شــود باید یک شناخت جامع و کامل از قدرت 
اقتصادی، نظامــی، اطلاعاتی، سیاســی و از همه مهم‌تر 

قدرت مردمی یا قدرت نرم کشور خود داشته باشد.
بدون آن که نیاز باشــد تا از اسرار و اطلاعات پشت پرده 
اســتفاده شود، می توان در برخی گزاره‌ها را درمورد دکتر 

سعید جلیلی پیش‌فرض انگاشت.
۱. بــا توجه به آن‌کــه آمریکا و اذنابــش مهمترین اهرم 
فشار ملموس و محســوس را در حیطه مسائل اقتصادی 
حیاتــی متمرکز کرده‌اند، دکتر ســعید جلیلــی اولاً باید 
نســبت به نقاطی که توسط حمله اقتصادی دشمن هدف 
قرار گرفته‌اند کاملا آگاه و مسلط باشد، از خسارات وارد 
اطلاع داشته باشد، ثانیاً از سقف قدرت باقی‌مانده دشمن 
نیز اطلاع کافی داشته باشد و ثالثاً توان تحمل و استقامت 
وضعیت اقتصادی کشور را به خوبی بشناسد. آمریکایی‌ها 
با داشتن تسلط بر ابعاد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، 
گلوگاه‌ها و نقاط ضعفی را شناســایی کرده‌اند و با تمرکز 
مدیریتی و رســانه‌ای و اطلاعاتی بر آنها ســعی دارند، تا 
اقتصاد جمهوری اســامی ایران را فلج کنند. البته در این 
مسیر توفیقاتی را نیز داشته‌اند. یکی از نکاتی که کارشناسان 
تأکید می‌کنند، تحریم‌های اعلامی و عملیات روانی‌ای در 

نســبت به حجم و میزان اثرگــذاری تحریم‌های اعلامی 
غیرواقعی و اغراق‌آمیز اســت. لذا کسی که می‌خواهد در 
مقابل زیاده‌خواهی طرف مقابل غربی بایستد نباید در منشأ 
مشکلات فعلی دچار اشتباه شود. این سطح شناخت، جز 
با درک دقیق سازوکار تحریم‌های دشمن و چارچوب‌های 
اقتصادی کشور بدست نمی‌آید. مضافا اینکه باید شناخت 
کافی نســبت به ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های 
سیاســی-اقتصادی-حقوقی موجود جهان داشته باشد تا 
از احتمال و امکان حملات بیشــتر یا کمتر بعدی دشمنان 

درک درستی داشته باشد.
۲. قدرت و اقتدار جمهوری اســامی ایران در خاورمیانه 
موجب شــده، آمریکا و متحدان غربی و عربی‌اش در هر 
نقطه‌ای که بــه دنبال منافع خود طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی 
کوتاه مدت و بلندمدتی انجام داده‌اند با دســت قدرتمند 
ایران انقلابی مواجه شده‌اند که نه توان انکار آن را دارند و 
نه توان مهار آن را در خود می‌بینند. تبعاً مذاکره کننده ارشد 
هسته‌ای ایران نیز می‌بایست نسبت به جزئیات این قدرت 
و روش‌های بهره‌برداری از آن متفطن باشــد و از ســوی 
دیگر اطلاع دقیقی از نقاطی که دشمن از آن ضربه خورده، 
داشته باشد. البته این شناخت دو پایه، منشأ گرفته از اعتقاد 
به آرمان‌های انقلاب اسلامی است، والا کسانی که به دنبال 
ارزش‌های لیبرالیســتی و دموکراتیک غربی هستند، عمق 
قدرت اســتراتژیک جمهوری اسلامی را در قلب ملت‌ها 
نمی-دانند. بلکه آن را در اعداد و ارقام تولید ناخالص ملی 

و تعداد توپ و موشک می‌شمارند.
۳. اتهام تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای موجب 
شده، تا آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در انظار بین المللی خود 
را در داشــتن حق حمله نظامی پیش‌دستانه به جمهوری 
اسلامی ایران محق بدانند. هر از چندی نیز بر طبل جنگ 
کوبیــده و با کمک امپراتوری رســانه‌ای خود احتمال آن 
را جدی و قریب الوقوع بشــمارند. این سخنان در سطح 
یک جنگ روانی و عملیات رســانه‌ای یک ارزیابی دارد 
ولی در ســطح مسئولین و مدیران مسئول این حوزه بنا به 
حکم عقل نیز یک حکم دارنــد. مدیران امنیتی و نظامی 
کشــور قطعاً باید در باب امکان حملــه نظامی به ایران و 
ســناریوهایی محتمل مورد بررسی و طراحی متقابل قرار 
گیرند. آقای دکتر جلیلی هم به عنوان دبیرشــورای عالی 
امنیت ملی هم به عنوان کســی که بایــد با میزان قدرت 
نظامی دو ضلع از اضــاع ۵ ۱ یعنی آمریکا و انگلیس و 
آخرین وضعیت استقرار آنها آشنا باشد تا با کمک شناختی 
که از توانمندی نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 
ایران از ســپاه و ارتــش دارد در این زمینــه برنامه‌ریزی 

دیپلماتیک خود را صورت‌بندی کند. اما در نهایت ایمان به 
قدرت سپاه اسلام و ضعف حقیقی لشکر کفر و شیطان از 

جایگاه مهم‌تری برخودار است.
۴. همان طور که دکتر جلیلی در ســخنانش اشــاره کرده 
اســت، قدرت واقعی جمهوری اســامی ایران، ناشی از 
قدرت ملت ایران است. این قدرت ناشی از عوامل مختلف 
فرهنگی، اجتماعی و تاریخی است. البته این قدرت با یک 
ایمان محکم به حکومت جمهوری اسلامی الصاق شده و 
یا به تعبیر بهتر جمهوری اســامی برخاسته از این اعتماد 
است. دشمن در طول این ۳۵ سال استراتژی‌های متعددی 
را برای ساقط کردن جمهوری اسلامی به کار گرفته است، 
که همگی به شکست انجامیده‌اند. البته هیچ‌گاه ناامید نشده 
اســت ولی امروز بیشترین تمرکز خود را بر همین علاقه 
و تعصــب ملت ایران در دفاع از نظام و حکومت خویش 
قــرار داده و می‌خواهد بین ملــت و دولت ایران جدایی 
ایجاد کند. پس کسی که می‌خواهد نمایندگی ملت شجاع 
و مقاوم ایرانی را در  آوردگاه ســخت و پیچیده مذاکره با 
شــش قدرت برتر جهانی داشته باشــد، باید از عمق این 
اتحــاد و یکپارچگی باخبر بــوده و او نیز ایمانی متصلب 
و قاطعی نسبت به قدرت ملت ایران داشته باشد. چرا که 
ملــت ایران علاوه بر آن‌که مــی خواهد از حق خود دفاع 
کند می‌خواهد با ضربه به استکبار جهانی تقاص جنایاتی 

و ظلم‌هایی که در به ناحق بر او وارد شده را نیز بگیرد.
توانمندی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران از زمانی که دکتر جلیلی 
هدایت پرونده مذاکرات هســته‌ای را به عهده داشــته‌اند 
گرفته، روز به روز پیشرفت بیشتری در داخل داشته است. 
هزاران سانتریفیوژ ایرانی سال-هاست در حال غنی‌سازی 
هستند، نســل‌های جدید و پیشرفته‌تر این دستگاه-ها نیز 
وارد زنجیره شده‌اند. معادن جدیدی از ذخایر اورانیوم نیز 

در داخل کشورمان مسیر بهره‌برداری قرارگرفته‌اند.
در خــارج نیز هیچ گونه امتیازدهی غیرضابطه‌مند و بدون 
مابه‌ازایی صورت نگرفت ولی از سوی دیگر، کل توان و 
تجربه دیپلماتیک غرب در به بن بست کشیدن مذاکرات 
در برابر طراحی‌های عالمانه و حکیمانه تیم مذاکره کننده 
ایرانی به شکست انجامیده است. به عنوان مثال در آخرین 
دور مذاکــرات هســته‌ای آلمآتی ۲، بعــد از چهار دور 
مذاکره فشرده، مســئول هماهنگ‌کننده سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، می‌بایســت بعد از بررســی و جمع‌بندی 
مجــدد مذاکرات، جــواب مقتضی را به صــورت تلفنی 
بــه طرف ایرانی ارائه کند. هر چند رســانه‌ها و اظهارات 
غیرکارشناسی‌شان، توپ را در زمین ایران، برشمرده باشند.
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حجت الاسلام
 سید جلال غمامی

چرا اداره دبیرخانه، مدیریتی اجرایی و سنگین محسوب می شود؟

اداره دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی 
به مثابه اداره چند وزارت‌خانه‌ی حاکمیتی

آیا دبیر شورای عالی امنیت ملی توانایی مدیریت کلان کشور 
را دارد؟، آیا مفهوم مدیریت در اصل )115( قانون اساسی]1[ 
بــرای مدیریتی که وی انجام می‌دهــد قابل تطبیق و تصدیق 
اســت؟، آیا دبیر شــورای عالی امنیت ملی با حجم مســائل 
اجرایی کشــور آشنا است؟ و نهایتاً آیا اداره دبیرخانه شورای 
عالــی امنیت ملی یک کار اجرایی ســنگین ملی محســوب 

می‌شود؟.
 پاسخ به این سوالات ایجاب می‌کند که مقدمه‌ای از شناخت 
در خصوص شــورای عالی امنیت ملی را داشــته باشیم. بر 
اساس اصل )176( الحاقی به قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران در سال 1368، شورای عالی امنیت ملی از ادغام شورای 
دفاع و شورای امنیت کشور]2[ )و به تبع آن تمامی شوراهای 
تأمین استان و شهرستان( ایجاد شد تا هم وظیفه استقرار امنیت 
داخلی و هم صیانت از استقلال بین‌المللی کشور را مجموعاً 
و بصورت متمرکز بر عهده دارد. این شــورا به جهت ترکیب 
و کارکردی که دارد از اهمیت بســیار زیادی برخوردار است. 
بویژه آنکه عملکرد آن با همکاری دو مقام اول کشور )رییس 
جمهــور و رهبری( صورت می‌گیرد. اعضاي‏ شــورای عالی 
امنیت ملی که تحت ریاســت رییس جمهور تشکیل جلسه 

می‌دهند عبارتند از:
- رؤساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏

- رئيس‏ ستاد فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏
- مســئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ )معاون برنامه‌ریزی و نظارت 

راهبردی رییس جمهور(
- دو نماينده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏

- وزیر‏ امور خارجه
- وزیر‏  كشور

- وزیر‏ اطلاعات‏
- حسب‏ مورد وزير مربوط

- عاليترين‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.
این ترکیب نشان می‌دهد که این شورا از چه اهمیتی برخوردار 
اســت و عضویت در آن چه ســطحی از »مقام بودن«]3[ در 
کشــور اقتضا می‌کند. علی الخصوص آنکــه مصوبات این 
ساختار که تحت اداره رییس جمهور تشکیل جلسه می‌دهند 
در فرآینــدی خارج از طی مراحل قانونگذاری و بر اســاس 
تأیید رییس کشــور یعنی مقام رهبری لازم‌الاتباع می‌گردد و 
همه نهادهای و اشــخاص موضوع حکم در هر ســطحی که 
باشند ملزم به رعایت مفاد تصمیم هستند. در نتیجه این شورا 
در اموری که از کارکردهای آن به شــرح زیر قابل درک است 

همانند یک پارلمان امنیتی عمل می‌کند:
‎‎‎‎‎‎ .1تعيين‏ سياســتهاي‏ دفاعــي‏ - امنيتي‏ كشــور در محدوده‏ 

سياستهاي‏ كلي‏ تعيين‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبري‏.
‎‎‎‎‎‎           .2هماهنگ‏ نمودن‏ فعاليت‏ هاي‏ سياســي‏، اطلاعاتي‏، 
اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اقتصادي‏ در ارتباط با تدابير كلي‏ دفاعي‏ 

- امنيتي‏.
3.           بهره‏ گيري‏ از امكانات‏ مادي‏ و معنوي‏ كشور براي‏ 

مقابله‏ با تهديدهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏.
مجمــوع این کارکردها نشــان می‌دهد که شــورا هم مرجع 
سیاســتگذار، هم مرجع هماهنگی و هم یــک نهاد اجرایی 
اقتضائی اســت. به عبارت دیگر نهادی کــه وضع و اجرای 
قاعــده را توأمان بر عهده دارد. با این وجود منظور از شــورا 
دراینجا ترکیب مذکور نیســت چرا که بدنه‌ی کارشناســی، 

ساماندهی، هماهنگی و اجرا بر عهده‌ی نهادی است که تحت 
اداره‌ی نماینده‌ی مقام رهبری که عضو شــورا نیز می‌باشــد 
در قالــب نهاد »دبیرخانه« ســازماندهی می‌گــردد. دبیرخانه 
شــورا از این جهت که در ارتباط دائمــی با تمامی نهادهای 
حاکمیتی]4[ کشــور اســت و آنها را در جهت اخذ و اجرای 
تصمیمات لازم‌الرعایه‌ی شــورا برنامه‌ریــزی می‌کند از هر 
دســتگاه اجرایی دیگر متمایز است. گرچه جایگاه واقعی این 
نهــاد با توجه به آنکه هدایت سیاســت‌های کلان خارجی و 
بطور خاص مســئله‌ی مدیریت گذار از تحریم‌های جامع و 
انجام  مذاکرات هســته‌ای بر عهده‌ی آن می‌باشد نه در داخل 
کشــور بلکه در عرصه‌ی بین‌المللی بیشتر شناخته شده است. 
به این ترتیب دبیرخانه و مدیریت آن، شــامل هدایت اجرایی 
حجم سنگینی از مجموع اختیارات تقنینی و عملیاتی حاکمیتی 
اســت که اقتدار و آتیه کشــور به آن گره می‌خورد. به همین 
دلیل در تمامی کشــورها جایگاه شورای عالی امنیت ملی در 
آنها بســتگی به کارآیی دبیرخانه‌ای دارد که توسط یک مدیر 
عالی‌رتبه‌ی کشوری تمشیت می‌گردد. این مدیر عملًا بر سایر 
مدیریت‌های حاکمیتی کشــور اعم از وزرای کشور، خارجه، 
اطلاعات، اقتصاد و دیگران، دارای تفوق حقوقی اســت. چرا 
که پایداری نظام سیاسی کشور، مجموعه‌ی این صلاحیت‌های 
متنوع و مبســوط را برای این منصب معین اقتضاء می‌کند. و 
تجربه‌ی تصدی آن، تجربه‌ای از مدیریت اســت که مستلزم 
اشــراف گســترده‌ به اطلاعات و کارکرد ده‌ها دستگاه و نهاد 
حاکمیتی داخلی )ملی و اســتانی( و بین‌المللی بوده و تعامل 
و هدایــت آنها را مبتنی بر برنامه ریزی دقیق لازم دارد. و این 
همان دو شــرطی است که اصل )115( قانون اساسی بر لزوم 
احراز آن‌ها برای تصدی مقام دومی کشور تأکید نموده یعنی 

مدیر و مدبر بودن./.
]1[ - اصــل‏ كيصد و پانزدهم قانون اساســی مقرر می‌دارد: 
»رئيس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد 
شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏ الاصل‏، تابع ايران‏، مدير 
و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ 

مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.«

]2[ - این دو شــورا هم اکنون از شــوراهای فرعی شورای 
عالی امنیت ملی هستند. در خصوص شورای عالی دفاع قانون 
خاصــی وجود ندارد ولی از ســال 1362 با توجه به اهمیت 
امنیت داخلی و فعالیت گروه‌های تروریســتی و خرابکار در 
کشــور، ‌قانون راجع به تعيين وظايف و تشــيكلات شوراي 
امنيت كشور تصویب شــده و تمامی شوراهای تأمین استان 
و هرســتان را ذیل این شــورا تعریف  کرده است. ماده )1( 
قانون مذکــور مقرر می‌کند: »به منظور بررســي جريانات و 
پيش‌آمدهاي عمده و اساسي امنيت داخلي و اتخاذ تصميمات 
و تدابير هماهنگ در جهت پيشگيري و مقابله‌با مسائل مربوط 
به آن شوراي امنيت به مسئوليت وزير كشور عهده‌دار وظايف 

زير خواهد بود:
‌الف - جمع‌بندي و بررســي اخبار و گزارشــات و تجزيه و 
تحليلهاي مربوط به وقايع حساس امنيتي - سياسي - اجتماعي 
كشور جهت بهره‌برداري‌سريع به منظور ترسيم وضع موجود 

و پيش‌بيني تحولات آتي.
ب - برقــراري ارتباط با شــوراي تأمين اســتانها و دريافت 
گزارشات نوبه‌اي از وضع امنيتي، سياسي، اجتماعي هر استان.

ج - مشــخص نمودن سياستهاي عام امنيت داخلي كشور در 
چهارچوب قوانين مصوبه.

‌د - تبييــن حدود وظايف و اختيارات هــر كي از ارگانها و 
نهادها در رابطه با امنيت داخلي كشور در چهارچوب وظايف 

قانوني آنها.
‌ه‍- پيگيري و ارزيابي نتايج حاصله از اجراء تصميمات متخذه 

در شورا.
‌و - هم‌آهنگ نمودن موارد مشترك با شوراي عالي دفاع.« 

]3[ - مصادیــق معین مقامات سیاســی را مــاده )71( قانون 
مدیریت خدمات کشوری معین کرده است. با این وجود این 
مقامات اصولاً مقاماتی هستند که در قوه مجریه عمل می‌کنند.
]4[ - ماده )8( قانون مدیریت خدمات کشوری »امورحاكميتي« 
را چنین تعریف می‌کند: » امورحاكميتي: آن دســته از اموري 
اســت كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و 
منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و 
بهره‌مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده 

ديگران نمي‌شود.
از قبيل:

الــف- سياســتگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخشــهاي 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي.

ب- برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد.
ج- ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و 

تضييع حقوق مردم.
د- فراهم‌نمودن زمينه‌ها و مزيتهاي لازم براي رشــد و توسعه 

كشور و رفع فقر و بكياري.
هـ- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور 

قضائي.
و- حفظ تماميت ارضي كشور و ايجادآمادگي دفاعي و دفاع 

ملي.
ز- ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت 

ايراني، اسلامي.
ح- اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط 

خارجي.
ط- حفظ محيط زيســت و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث 

فرهنگي.
ي- تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي 

فركانس كشور.
ك- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از 
بيماريها و آفتهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي 

و بحرانهاي عمومي.
ل- بخشي از امور مندرج در مواد)9(، )10( و )11( اين قانون 
نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم )29( و سي‌ام)30( 
قانون اساســي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني 
و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت‌وزيران 

امكانپذير نمي‌باشد.
م- ســاير موارديك‌ه با رعايت سياستهاي كلي مصوب مقام 
معظم رهبري به‌موجب قانون اساســي در قوانين عادي جزء 

اين امور قرار مي‌گيرد.«
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تحول در دانشگاه ها با گفتمان دانش-حکمت جلیلی

دکتر ابراهیم فیاض اســتاد دانشگاه و عضو هیات 
علمی دانشــگاه تهران به عنوان نماینده آموزش و 
پرورش و آموزش عالی نماینده ی دکتر جلیلی در 
برنامه ثریا حضورداشت، نکاتی مهم و کاربردی را 
مطرح نمود.که در این یادداشت مهمترین نکات و 

مواضع نماینده دکترجلیلی مطرح می شود:
هیچ کشــوری نیرویی بالاتر از معلمش ندارد. در 
آموزش و پرورش اصل نیروی انســانی است. در 
بحث آموزش در احادیث استاد محوری تاکید شده 
اســت و در حوزه های علمیه هم آموزش محوری 

داشتیم و آموزش حول آن شکل می گرفته است.
آموزش و پرورش نقطه امید و ترســیم آینده است. 
در آموزش و پرورش هم آموزش وجود دارد، یعنی 
دانش محور است و هم پرورش موجود است یعنی 
بینش محور است اما آموزش و پرورش ما بیش از 
اندازه دانش محور بوده و نه بینش محور و خلاقیت 
در آن وجود ندارد. بچه ها خسته هستند چون بینش 
دادن، محور نیست و عاشق دانش نمی شود وگویی 

هنگام ترخیص از مدرسه از زندان آزاد می شود.

وی ادامه داد: پــس باید از دانش محوری به بینش 
محوری تغییر وضعیت داده شود.

آموزش و پرورش باید گذشته ما را به آینده ما ببرد 
ولی الآن انقطاع رخ داده است، بر عکس حوزه که 
این کار را کرد تا نســل آینده ما را بسازیم. در کنار 
رســانه ها که باعث انقطاع نسلی و بحران هویت 
در جامعه می شــوند باید بتوانیم نسل گذشته رابه 
آینده ببریم دکتر ابراهیم فیاض، نماینده سعید جلیلی 
نیز در بیــان راهکارهای اصلاحی در نظام آموزش 
و پرورش کشــور گفت: کشوری مثل ما که کشور 
بزرگی اســت، اگر پل میان گذشته و آینده را ایجاد 
نکند همیشــه دچار بحران می شود که الان شاهد 
آن هستیم. محور اصلی بزرگی ایرانیان، فرزانگی و 
حکمت محوری بوده اســت و آن چارچوب کلان 
که باید مطابق آن اصلاحات انجام شــود، حکمت 

محوری است.
دانــش های ما باید به حکمت تبدیل شــود که از 
آمــوزش و پرورش شــروع می شــود و اگر این 
چارچوب نباشد کشور دچار بحران شده و امید به 

آموزش و پرورش باید 

گذشته ما را به آینده 

ما ببرد ولی الآن انقطاع 

رخ داده است، بر عکس 

حوزه که این کار را کرد تا 

نسل آینده ما را بسازیم. 

در کنار رسانه ها که 

باعث انقطاع نسلی و 

بحران هویت در جامعه 

می شوند باید بتوانیم 

نسل گذشته رابه آینده 

ببریم
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آینده نیز از بین می رود.
 پرورش محوری مهم تر از آموزش اســت، اما با آموزش از همان 
ابتدا بچه ها راخســته می کنیم. اصل بر پرورش است که اگر انجام 
شــد، آموزش هم ایجاد می شود یعنی بینش بدهیم دانش هم می 

آمد.
آموزش و پرورش باید مهارت محور شــود که اگر این اتفاق رخ 
دهــد دانش آموز و معلم هر دو لذت مــی برند و خلاقیت محور 

می شویم.
اگر ۱۲ سال دوره آموزش و پرورش است باید ۶ سال اول آموزش 
عمومی و ۶ ســال دوم آموزش تخصصی داده شــود. باید دانش 
آمــوزان و اولیای خود دروس را انتخــاب کنند تا خلاقیت نیز به 

وجود آید.
آمــوزش هنر نیز مهم اســت و یک بحث فانتزی نیســت و نقش 

محوری در بینش محوری و خلاقیت دارد.
اقتصاد آموزش و پرورش مشکل دارد و سطح حقوق در آموزش و 
پرورش پایین اســت. باید اقتصاد آموزش و پرورش را در خودش 
حل کرد با این کلی پول که دارد و در دست معلمین است باید یک 

نهاد اقتصادی از خود آموزش و پرورش تشکیل شود.
 همان مشــکلاتی که در آموزش و پرورش اشاره شده در آموزش 
عالی نیز موجود است. یعنی همان حافظه پروری و بدون خلاقیت 

بودن و حفظ کردن ها وجود دارد.
اما دانشگاه شوخی ندارد زیرا دانشگاه انتهای خط است و فرصت 

اصلاح نیست.
 دانشگاه حکمت بنیان، اساس دانشگاه ما بوده است. از دوران قدیم 
دانشگاه جندی شاپور تا نظامیه را داشته ایم، حتی پزشکی را نیز در 
حکمت دیده ایم. دانشــگاه اسلامی آن است که فارابی و ابن سینا 

بیرون میدهد.
دانشــگاه رو به آینده است و رو به گذشته نیست. باید بتوان دانش 
جهانی را از جهان بگیرد و بومی کند و از همه دانش های بشــری 

استفاده کند از چارچوب دانش و جهانی به بینش جهانی برسد.
دانشگاه باید بتواند بر اساس این دانش چارچوب تئوریک کلان و 
بعد از آن راهبرد و برنامه بیرون بیاورد. دانشگاه ما باید تئوری ها و 

راهبردهای جهانی ارائه دهد.
بایــد محلــی فکر کنیم و جهانــی عمل کنیم باید دانشــگاه های 

تخصصی جهانی داشته باشیم.
ما باید محلی فکر کنیم و جهانی عمل کنیم که متاسفانه برعکس به 
ما گفته اند. به عنوان مثال کشــور ما ۱۰۰ سال است نفت دارد اما 
رشته اقتصاد نفت ندارد با اینکه کشور ما روی نفت بنا شده است. 
این همه دریا وکویر و کوه داریم اما رشته تخصصی آنها را نداریم.
نباید بیهوده درس بخوانیم. در کشــور ما اقتصاد کلان تدریس می 
شود اما در ژاپن که یک کشور پیشرفته است اقتصاد کلان تدریس 
نمی شــود اما اقتصاد تویوتا دارد. الان دانشــگاه ها و رشته های 

بیهوده زیاد داریم.
یک ســر تئوری واقعیات است و یک ســر آن انتزاع است و اگر 

دانشگاه واقعیت را نبیند نمی تواند تئوری بدهد.
 متاسفانه وزارت فرهنگ و آموزش عالی را تبدیل کردند به وزارت 
علوم و تحقیقات و فناوری که یک اســم فنی است و علوم انسانی 
را حذف و قیف را برعکس کردند. علوم انســانی ضعیف اســت 
چون جایگاه ندارد. چون علوم انسانی نداریم کلی مشکل در حوزه 
صنعت داریم یک آدم فنی را می گذاریم مدیر صنعت در جایی که 

باید مدیر صنایع باشد.
مــا در تئوری در تاکتیک ها و تکنیک هــا همگی به پژوهش نیاز 

داریم.
بیشتر پژوهش های ما را خارجی ها می خوانند و پژوهش ها را نیز 

مانند منابع خودمان داریم خام صادر می کنیم..
 در مهمترین کار این است که ثروت دانش و نیروی انسانی را باید 
با هم ترکیب کنیم گام بعدی دانش و پژوهش ترکیب کنیم تبدیل به 
فناوری کنیم که مدیریت پژوهش می خواهد که در کشور نداریم. 
در گام بعدی اگر دانش علوم انســانی باشد این فناوری تبدیل می 
شود به صنعت و صنعت را تبدیل به اشتغال کنیم. اینها همه تبدیل 

به ثروت می شود.
 دانشگاه خود باید اشتغال تعریف کند نه دولت. دانشگاه باید خود 

اشغال زایی کند ومحصولات خود را بفروشد.

ما باید محلی فکر کنیم 

و جهانی عمل کنیم که 

متاسفانه برعکس به 

ما گفته اند. به عنوان 

مثال کشور ما ۱۰۰ سال 

است نفت دارد اما رشته 

اقتصاد نفت ندارد با 

اینکه کشور ما روی نفت 

بنا شده است. 

اقتصاد آموزش و پرورش 

مشکل دارد و سطح 

حقوق در آموزش و 

پرورش پایین است. باید 

اقتصاد آموزش و پرورش 

را در خودش حل کرد با 

این کلی پول که دارد و 

در دست معلمین است 

باید یک نهاد اقتصادی 

از خود آموزش و پرورش 

تشکیل شود.



34

رسانه ای مسـتقل در ساحت فرهنــگ، سیاســت، اقتصــاد و اجتمــاع

چــــــرا جلیــلی؟

جلیلی در حسینیه دوکوهه
 به دانشجویان چه گفـت؟

دوکوهه قطعه ای از بهشت است...

دکتر سعید جلیلی کاندیدای اصلح و نماینده گفتمان انقلاب اسلامی  
با حضور در حســینیه شــهدای دوکوهه ، در جمع پرشور اعضای 
»ستاد دانشجویی« از دلایل خود برای حضور در انتخابات ریاست 
جمهوری یازدهم سخن گفت و تذکرات جدی را به طرفداران خود 

مبنی بر نحوه عملکردشان در انتخابات را مطرح نمود :
خدایا تو شــاهدی که این رقابت برای کسب قدرت و تلاش برای 
فزون کردن مال و ثروت نیست، بلکه می‌خواهیم نشانه‌های دین تو 
را برگردانیم و اصلاح را در سرزمین‌های تو ظاهر سازیم، تا بندگان 
مظلوم تو امنیت پیدا کنند و خطوط معطل مانده تو برپا شود، آنچه 
گفتم نه ادعایی از ســوی فردی مثل من است بلکه حدیثی از امام 
متقین علی )ع( است که ایشان رقابت برای خدمت و تلاش سیاسی 

را در این 4 محور تعریف می‌کنند.
بدون شــک شــاید نتوان آنطور که امام علی )ع( فرموده‌اند به قله 
این حقایق رســید و آن طور که شایسته است، عمل کرد اما تلاش 
همه ما و شــما باید این باشد که چنین نگاهی را سرلوحه کار خود 

قرار دهیم.
باید تلاش ما در این مســیر این باشــد کــه در حد بضاعت خود 
الگویی بسازیم که سال‌ها ادعای آن را داشته و شعارش را می‌دادیم، 
بــر همین مبنا باید تلاش کنیم از این نقاط تخطی نکرده و تا جایی 
که ممکن اســت این رفتار را به شکل گفتمان غالب در انتخابات 

پیش رو درآوریم.
ترویــج گفتمان انقلاب را فارغ از هر نتیجــه‌ای در انتخابات یک 
پیروزی ســترگ میدانم و بر همین اساس به سه نکته اشاره میکنم: 
انتخابــات و تبلیغات انتخاباتی برای ما تنهــا طریقیت ندارد بلکه 

موضوعیت هم دارد و رفتار ما در این زمینه باید نمونه باشد.
اولین گام در تبلیغات انتخاباتی نلغزیدن از آرمان‌ها می باشد و بنده 
به همه شما که با نگاه تکلیف مدارانه وارد عرصه شده‌اید، می‌گویم 
مبادا در مســیری گام بردارید که آخــرت خود را به دنیای دیگران 
بفروشــید. از این رو تبلیغات انتخاباتی باید به گونه‌ای باشد که به 

یک گفتمان نمونه و شایسته تبدیل شود و در حد خودمان الگویی 
برای دوره‌های بعد شود.

آنچه در ایــن انتخابات دنبــال می‌کنیم حول دو محور اساســی 
اســت؛ محور اول این اســت که مــا بر این بــاور وارد انتخابات 
ریاســت‌جمهوری شده‌ایم که اعتقاد داریم گفتمان انقلاب اسلامی 
که از حضــرت امام )ره( به یادگار مانده و گفتمانی که مقام معظم 
رهبری امروز علمدار آن هســتند، برای شــئون مختلف جامعه و 

عرصه حکومت حرف دارد.
محور دوم این اســت که ما بر این باوریم ایــن گفتمان هر میزان 
که تحقق و عینیت یابد در مقایســه با گفتمان رقیب موجب تعالی، 
پیشــرفت و خیر دنیا و آخرت می‌شود و این تنها یک باور نیست 

بلکه یک تجربه واقعی هم هست.
باور ما بر این اســت که تحقق چنین گفتمانی، می‌تواند حیاتی را 
بــه وجود آورد و تجربه 34 ســال اخیر نشــان داده که هر چه به 
این باور نزدیک شــده‌ایم، حیات تازه یافته ایم و این در سیاســت 
خارجی، مســائل اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی نیز این موضوع 

تجربه شده است.
هنر این اســت که این باور را باید بر اساس یک موضوع اقناعی به 
خوبی تبیین کنیم، اگر این موضوع را با مثال‌های مشخص و شواهد 
عینی در حوزه‌های مختلف تبیین کنیم تا ظرفیت‌های عمومی اقناع 

شود، فارغ از هر نتیجه‌ای خودش یک پیروزی است.
اینکه آیا امروز مقاومت می‌تواند برای کشور پیشرفت به وجود آورد 
یا مصالحه، چیزی نیست که صرفا با شعار بلندتر به کرسی بنشیند 

بلکه باید با رویکرد اقناعی از گفتمان مقاومت دفاع کرد.
بنده از همه شــما که با حســن ظن به برادرتان نــگاه کردید و با 
احســاس مثبت در این عرصه وارد شدید و نگاه تکلیف‌محور نیز 
دارید تشکر می‌کنم و امیدوارم ما نیز بتوانیم آنچه که امام علی )ع( 
فرمود را صادقانــه در رفتار و کردار خود دنبال کنیم و آنچه انجام 

می‌دهیم موجب رضای خداوند شود.
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مسعود زین العابدین

تمدن سازی،فقط پیمانکاری نیست
ارزشــمند  بســیار  خــود  جــای  در  پیمانکارهــا 

هستند و با روحیه‌ای پرکار و پر تلاش می‌توانند 

عملکردهای موفقــی از خود به یادگار بگذارند 

امــا وقتــی در جایگاهــی قــرار بگیرند کــه باید 

پروســه‌ای را مدیریت کنند، ناتوان خواهند بود. 

به نظر می‌رســد که همه وزرا بایســتی بهترین 

پیمانکاران در حوزه کاری خود باشند ولی رئیس 

جمهور باید توان درک راهبردی این پروســه را نیز 

بــه خوبی داشــته باشــد و در حقیقــت حافظ و 

نگهبان این پروســه در قوه مجریه کشور باشد. 

وی بایــد مانیفســت فکــری روشــنی مبتنــی بر 

ارزش های اســامی و انقلابی داشــته، بر اساس 

ایدئولوژی اسلامی، به کشورداری بپردازد.

انقلاب اســامی حرکتی رو به جلو اســت که تا رسیدن کامل به 
آرمان‌ها پایان‌یافتنی نیست. بسیار کوتاه‌بین هستند کسانی که فکر 
می‌کنند انقلاب اســامی در ۱۵ خرداد ۴۲ آغــاز و در ۲۲ بهمن 
۵۷ به پایان رســید. انقلاب اسلامی یک »پروسه« است که از نیم 
قرن پیش- ۱۵ خرداد ۴۲- آغاز شــده و »پروژه« اسقاط حکومت 
طاغوتی، تنها یکی از پروژه‌های انقلاب اســامی بوده است. این 
پروژه‌ها همچنان ادامه دارند و پروژه هایی از قبیل عمران و آبادی، 
فرهنــگ و دانایی، علــم و فناوری و.... را می‌تــوان در این زمینه 

برشمرد.
مدیران انقلابی بایســتی در درجه اول توان تمییز، و در درجه دوم 
قدرت مدیریت توام پروسه و پروژ‌ه‌‌های انقلاب اسلامی را داشته 
باشــند. البته توجه به این نکته ضروری است که مدیریت پروسه 
انقلاب اســامی، صرفا در اختیار و صلاحیت رهبر معظم انقلاب 
اسلامی است و وقتی از قدرت مدیریت این پروسه توسط مدیران 
اجرایی ســخن می‌گوییم، منظورمان برخورداری آن‌ها از قدرت 
هدایت نظام اجرائی کشــور با فهم این پروســه و در راستای این 
پروسه است. هدایت کشتی انقلاب اسلامی توسط رهبری عالیقدر 
انقلاب صورت می‌گیرد اما بر کســی پوشیده نیست که فرمان این 
کشتی در دستان رئیس جمهور قرار دارد و اگر او در نقشه‌خوانی 
دچار اشــتباه و انحراف شــود مزاحمت‌هایی را برای ساکنان این 
کشتی رقم خواهد زد. هرچند که این انحراف با بصیریت مردم و 
رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری نخواهد توانست این کشتی را 

از مسیر اصلی منحرف کند.
پس اگر کســی که در راس قوه اجرائی کشور قرار می گیرد، فقط 
نگاه به پروژه‌ها داشــته باشــد، صرفا یک »پیمانکار« خواهد بود. 

مشــخصه پیمانکاران این اســت که همه چیــز را یک پروژه می 
پندارنــد که باید در پاره‌ای از زمان آغاز شــود و در پاره‌ای دیگر 
به پایان رسد. اما این دسته از افراد توان راهبری کلان ندارند و از 

»نگاه پروسه محور« محروم هستند.
پیمانکارها در جای خود بســیار ارزشــمند هستند و با روحیه‌ای 
پــرکار و پر تلاش می‌توانند عملکردهای موفقی از خود به یادگار 
بگذارند اما وقتی در جایگاهی قرار بگیرند که باید پروســه‌ای را 
مدیریت کنند، ناتوان خواهند بود. به نظر می‌رســد که همه وزرا 
بایســتی بهترین پیمانکاران در حوزه کاری خود باشند ولی رئیس 
جمهور باید توان درک راهبردی این پروسه را نیز به خوبی داشته 
باشــد و در حقیقت حافظ و نگهبان این پروســه در قوه مجریه 
کشــور باشد. وی باید مانیفست فکری روشــنی مبتنی بر ارزش 
های اســامی و انقلابی داشته، بر اســاس ایدئولوژی اسلامی، به 

کشورداری بپردازد.
طبق راهبری رهبر فرزانه انقلاب اســامی، این پروســه در برهه 
کنونی، ایجاد و بنای تمدن نوین اســامی اســت. این ماموریت، 
حاکی از این اســت که رئیس جمهور آینده باید کســی باشد که 
بتواند آرایش بدنه اجرائی کشــور را در این راستا بازسازی نموده، 

در خدمت این هدف قرار دهد.
 در این زمینــه باید ابتدا تمدنی را که به دنبال ایجاد آن هســتیم 
به خوبی ترســیم نماییم. معمولا وقتی از تمدن ســخن گفته می 
شود تصاویر ســاختمان، برج، اهرام ثلاثه و... در ذهن متبادر می 
شود. این مسئله علتی روانشناختی دارد و آن این است که تصویر 
ذهنی بســیاری از ما در رابطه با تمدن، معطوف به آثار باستانی و 
ســاختمان‌ها، کاخ‌ها و بناهای تاریخی اســت که به عنوان بقایای 
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تمدن‌ها از آن‌ها بازدید کرده‌ایم. اما آیا واقعا تمدن نوین اســامی 
مساوی با همین هاســت؟ آیا وقتی از تمدن نوین اسلامی سخن 
می‌گوییم منظورمان آن چیزی اســت که در دوره خلافت عباسی 
اتفاق افتاده بود؟ آیا تمدن نوین اســامی چیزی شــبیه به دولت 
عثمانی اســت که افرادی مثل اردوغــان و داوداوغلو در ترکیه به 
دنبال احیای آن هســتند؟ آیا تمدن نوین اســامی چیزی شبیه به 
حکومت صفویه در ایران اســت؟ یا وقتی از چنین تمدنی سخن 
می‌گوییم منظورمان ساختن یک ژاپن اسلامی یا مشابه‌سازی مالزی 

در منطقه خاورمیانه است؟ یا هیچکدام؟
مدل تمدنی ما و پاسخی که به سوالات فوق می‌دهیم حرکت پیش 
روی ما را مشــخص خواهد کرد. اما آنچه که مهم به نظر می‌رسد 
این مســئله است که کســی که در راس نظام اجرایی کشور قرار   
می گیرد بایســتی برخوردار از نگاهی کلان به این پروسه باشد و 
بتواند پروژه‌های ریزتر را ذیل این پروسه تعریف کند و این نکته‌ی 
ظریف دقیقا همان چیزی اســت که نقاط ضعف دولت‌های قبلی 

را رقم زده است.
دولت های پنجم و ششــم، خود را با ویرانه‌های ناشی از جنگی 
ویران‌کننده مواجه دیده، پروژه ســازندگی را دنبال کرده‌اند. در آن 
دوره آنچه که بیشــتر از همه اهمیت داشت عبارت بود از ساختن 
زیرســاخت‌هایی برای عمران و آبادانی، اما روشی که برای تحقق 
این هدف در نظر گرفته شد مدل توسعه‌ای بود که نسبتی با عدالت 
نداشــت و به اذعان تکنوکرات‌های همان دولت ها، هیچ اشکالی 
دیده نمی‌شد که در راه توســعه یافتگی، عده‌ای از اقشار ضعیف 

جامعه زیر چرخ‌های توسعه له شوند.
دولت‌های هفتم و هشــتم نیز وقتی خود را با فضای بسته سیاسی 
در دولت‌های قبلی مواجه دیدند، با شــعارهایی مثل جامعه مدنی، 
دموکراســی و توسعه سیاســی وارد عرصه شــدند و به توسعه 
سیاسی‌ای دســت زدند که هیچ نسبتی با انقلاب اسلامی نداشت 
و در حقیقت ترویج افراط گرایی و اباحه گری در عرصه سیاست 

و فرهنگ بود.
دولت نهم و دهم با شعارهای متفاوتی ظاهر شد و با طرح گفتمان 
انقلاب اســامی بر ســر کار آمد و در این راه توفیقاتی را نیز به 

دست آورد اما این دولت نیز نتوانست در برخی بخش ها به خوبی 
این پروسه را درک کند. به عنوان مثال این دولت نتوانست آنگونه 
که باید و شــاید در حوزه بیداری اســامی عمل نماید. در برخی 
بخش‌ها نیز گرفتار همان نگاه پروژه‌محور شد و تمام توان خود را 
صرف ساخت مسکن، راه، ورزشگاه و... کرد و با وجود اینکه همه 
این پروژه‌ها بسیار ارزشمند و قابل تحسین بود نتوانست در بخش 
نرم‌افزاریِ تمدن‌ســازی به خوبی عمل کند و در پایان نیز با برخی 

حاشیه‌سازی‌، خود را در معرض انتقاد قرار داد.
آنچه واضح اســت عبارت از این است که ساختار کنونی دولت، 
تناسبی با تمدن‌سازی ندارد. به عنوان مثال، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی و سایر دســتگاه‌های فرهنگی، نه تنها توان مشارکت در 
تمدن‌سازی ندارند بلکه عملکرد موجود نشان می‌دهد که حتی در 
رتــق و فتق امور جاری فرهنگی نیز ناتوان بوده، نمی‌توانند انرژی 
متراکمی را که در جامعه فرهنگی و هنری کشور بلوکه شده است، 
به نفع آرمان‌های انقلابی و اســامی آزاد سازند. در حوزه اقتصاد 
نیز ساختارهای اقتصادی موجود دچار اشکالات اساسی بوده، در 
آزادکردن این انرژی ناتوان اســت و ... . پس عدم برخورداری از 
نگاه پروســه ای به حرکت انقلاب اســامی و صرفا داشتن نگاه 
پروژه‌ای و پیمانکاری به مقوله هایی مثل اقتصاد، فرهنگ، سیاست 
و... دقیقا تکرار همان چیزی اســت که در بیان ضعف دولت‌های 

قبلی برشمردیم.
این به معنی نظریه‌پرداز بودن رئیس‌جمهور نیست ولی اگر رئیس 
جمهور کشوری که می‌خواهد تمدن‌ساز باشد، از درک این مسائل 
ناتوان باشد پیمانکاری بیش نخواهد بود و توان حرکت دادن قوه 
اجرائی کشور به سوی تمدن سازی را نخواهد داشت. اگر رئیس 
جمهور فقر ایدئولوژیکی داشته باشد ناخواسته در چاله هایی خواه 
افتاد که نمونه‌های آن را در سال‌های اخیر مشاهده کرده ایم. قرار 
نیست رئیس جمهور یک نظریه پرداز باشد اما اگر درک صحیحی 
از مولفه های تمدن‌ســاز اسلامی نداشته باشــد، دچار اشتباهات 
اساسی شده، تکنوکراسی را با اســتفاده از ویدئو کنفرانس اشتباه 

خواهند گرفت.

 اگر رئیس جمهور 

کشوری که می‌خواهد 

تمدن‌ساز باشد، از درک 

این مسائل ناتوان باشد 

پیمانکاری بیش نخواهد 

بود و توان حرکت دادن 

قوه اجرائی کشور به 

سوی تمدن سازی را 

نخواهد داشت.
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مهدی تهرانی

دکتر سعید جلیلی کاندیدای متفاوت انتخابات یازدهم است

جلیلی پیروزی‏اش را اصل نمی‏داند؛ 
گفتمان انقلاب را اصل می‏داند

امــروز این تکلیف ماســت کــه او را بهتر از 

قبــل بشناســیم و به همه بشناســانیم. 

امروز این ماییم که آینده خود و کشورمان 

را رقم خواهیم زد. سکوت ما می‏تواند به 

بازگشــت از آرمان‏هــای انقلابــی و افزایش 

جرأت دشــمن منجر شــود و ایســتادن ما 

پشــت ســر مرد هســته‏ای‏مان قطعا روی 

غــرب را کم خواهــد کرد. ما نباید پشــت 

در  کنیــم.  خالــی  را  هســته‏ای‏مان  مــرد 

خصوص جلیلی گفتنی‏ها بســیار اســت 

و در این مجال محــدود نمی‏گنجد. برخی 

ویژگی‏هــای او را اجمــالا می‏توان این‏گونه 

برشمرد:

رنــگ و بویی مردمی و خاکی دارد. مردم را می‏فهمد. برای جلب 
آراء ژســت‏ها و حرف‏هایش عوض نشــده؛ همان است که بود؛ 
همان مــرد انقلابی که روزی به جبهه رفــت و یک پایش را جا 
گذاشــت و امروز بیش از آنکه مرد حرف باشــد مرد عمل است. 
مرد ادعا نیست؛ مرد تدبیر است. در شورای عالی امنیت ملی پیچ و 
خم مسائل امروز کشور را شناخته و با مسئولین کوچک و بزرگ 
در موضوعات مختلف نشست و برخواست داشته و اکنون آمده تا 
انقلابی‏تر از پیش ایران را بر قله‏های سربلندی و سرفرازی بنشاند. 
شــاید اجماعِ این چنینی از سوی نخبگان و چهره‏های انقلابی بر 
روی یک کاندیدا بی‏ســابقه باشد. دکتر ســعید جلیلی کاندیدای 

متفاوت انتخابات یازدهم است.
امروز این تکلیف ماســت که او را بهتر از قبل بشناسیم و به همه 
بشناســانیم. امروز ایــن ماییم که آینده خود و کشــورمان را رقم 
خواهیم زد. ســکوت ما می‏تواند به بازگشت از آرمان‏های انقلابی 
و افزایش جرأت دشمن منجر شــود و ایستادن ما پشت سر مرد 
هسته‏ای‏مان قطعا روی غرب را کم خواهد کرد. ما نباید پشت مرد 

هسته‏ای‏مان را خالی کنیم.
در خصوص جلیلی گفتنی‏ها بســیار است و در این مجال محدود 
نمی‏گنجــد. برخی ویژگی‏هــای او را اجمالا می‏تــوان این‏گونه 

برشمرد:
 1- برخورداری از اجماع بی سابقه نخبگان و ظرفیت‏هایی که 
آشــنا با موضوعات مختلف فکری و گره‏های کور مسائل کشور 
هســتند نظیر اساتید و جوانان داشگاه امام صادق)ع(، موسسه امام 
خمینی به سرپرســتی آیت ا... مصباح یزدی، مجموعه ایتان)شبکه 
تحلیل‏گــران تکنولوژی ایــران( و دســت‏اندرکاران برنامه ثریا، 
برخورداری از ظرفیت جوانان عدالتخواه دانشجویی و نخبگان و 
جوانان دانشگاه‏های کشــور و همچنین حمایت چهره‏هایی چون 
آیت ا... مصباح یزدی، حجت الاســام میرباقری، حجت الاسلام 
پناهیان، حجت الاسلام آقاتهرانی، دکتر داوودی، دکتر زاهدی‏وفا، 

دکتر رزاقی، دکتر درخشــان، دکتر فیاض، دکتر ســعید زیباکلام، 
وحید جلیلی، دکتر درخشان، دکتر ســلیمانی، دکتر زارعی، دکتر 
میرکاظمی، دکتر عادل پیغامی، دکتر لنکرانی، یوسفعلی میرشکاک، 
محمدعلــی رامین، وحیــد یامین‏پور، دکتر فــؤاد ایزدی، حجت 
الاســام احمدعلی یوســفی، دکتر عبدالملکی و... . گفتنی است 
طرح تحول اقتصادی از بستر دانشگاه امام صادق)ع( برخواست و 
دکتر زاهدی‏وفا و دکتر داوودی از چهره‏های جدی در این صحنه 
بودند که اشــراف کافی به مسائل این طرح و مشکلات کنونی آن 
دارند. همچنین این دو بزرگوار بر روی طرح تحول نظام بانکداری 
نیز مطالعات کافی داشته‏اند و طی این سال‏ها پژوهش‏های مرتبط 
بــا این حوزه را انجام داده‏اند. دکتر میرکاظمی جمعی از اســاتید 
اقتصادی کشور را از ســال‏ها پیش در موسسه‏ای برای تشخیص 
مســائل اصلی کشــور و ارائه راهکار برای این مســائل گرد هم 
جمع کرده اســت. وحید جلیلی یک چهره فعال فرهنگی به شمار 
می‏آید که تجربه برگزاری جشــنواره عمــار را یز در کارنامه دارد 
و تلاش‏هایــش در حوزه فرهنگی مورد تجلیلی رهبرانقلاب قرار 
گرفته اســت و... . در واقع بســیاری از چهره‏هایی که گرد سعید 

جلیلی حلقه زده‏اند خودشان در حد یک کاندیدای انتخاباتی‏اند!
2- اشراف سعید جلیلی به مسائل کشور به جهت درگیر بودن با 
دستگاه‏ها و وزارتخانه‏های مختلف در حوزه‏های متنوع فرهنگی، 
اقتصادی، سیاســی و... . در شــورای عالی امنیــت ملی. توضیح 
اجمالی آنکه در زمان ایشــان شورای عالی امنیت ملی کمی فراتر 
از گذشــته عمل کرد و در موضوعاتی نظیر فتنه، کنترل تحریم‏ها 
و... .مسئولیت‏هایی کلیدی و محوری را عهده‏دار شد. اقتضای این 
مسئولیت‏ها جلسه گذاشتن با دستگاه‏ها و وزارتخانه‏های مختلف 
و مدیریت فضای کشور در حوزه مربوطه بود. این ورود ایشان در 
موضوعات مختلف موجب شــکل‏گیری نوعی اشراف به مسائل 
گوناگون کشور شده است. به عنوان مثال با جدی شدن مسئله ارز 
و فســاد بانکی ایشان پیگیر این مسائل بود و اکنون اشراف خیلی 
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خوبی به مسائلی از این دست در کشور دارد. یا در مسئله دور زدن 
تحریم ها که از مهمترین مسائل امروز ماست یا موضوعاتی نظیر 
اقتصاد مقاومتی ایشــان نقش آفرین بوده اند. در حوزه های دیگر 
مثل فرهنگ و... . نیز ایشــان ورود داشته و با دستگاه ها طی این 

مدت جلسه داشته اند.
3- برخــورداری از دو برنامه به جــای یک برنامه! یک برنامه 
توسط جبهه پایداری طی ماههای گذشته تدوین شده است که با 
مســئولیت دکتر داوودی در اختیار دکتر سعید جلیلی قرار گرفت. 
یک برنامه هم پیش از این توسط خود آقای جلیلی و دوستانشان 
تهیه شــده بود. ویژگی برنامه سعید جلیلی چنان که گفته می‏شود 
شسته و رفته بودن آن اســت. در واقع برنامه ایشان انشاء نیست. 
مجموعه مسائلی کلیدی و تعیین‏کننده است که حاصل بررسی‏های 
گسترده‏ای اســت. ممکن است حاصل برخی آسیب‏شناسی‏ها در 

یک خط بیان شده باشد. این ویژگیِ برنامه، آن همه‏فهم می‏کند.
4- جدی بودن در کلام. اولیه‏ترین ویژگی یک کاندیدا این است 
که مردم این اطمینان را پیدا کنند که او می‏تواند و می‏شــود کار را 
به دست او سپرد. در واقع اولیه‏ترین ویژگی جدی بودن است که 
این ویژگی در کلام و نوع سخن گفتن کاندیدا تبلور پیدا می‏کند. 

آقای جلیلی جدی است.
5- گفتمانی سخن گفتن. ویژگی دیگر مهم آقای جلیلی این است 
که کاملا گفتمانی حــرف می‏زند و همراهان و حامیانش را نیز به 
گفتمانی عمل کردن دعوت می‏کند. این ویژگی بزرگی است بدین 
جهت که گفتمان تعیین‏کننده است. او پیروزی‏اش را اصل نمی‏داند؛ 
گفتمــان انقلاب را اصل می‏داند. رئیس‏جمهــور یک کارپرداز یا 
پیمانکار نیســت که چند پروژه را در کشور به دست او بسپاریم؛ 
چهره‏ای است که می‏تواند با تقویت یک گفتمان همه ظرفیت‏های 

کشور را به سمت‏و‏سوی جهشی انقلابی رهنمون شود.
 6- پرهیز از ورود به مجادلات سخیف سیاسی. ویژگی مثبت 
دیگر آقای جلیلی این اســت که نگاه کلان‏تر نسبت به جریانات 
سیاســی کشــور دارد و اساســاً علاقمند به ورود به بسیاری از 
دعواهای کنونی کشور که به مجادلاتی خرد و سطحی بدل شده‏اند 
نیســت. این ویژگی او می‏تواند در صــورت پیروزی‏اش فضای 
جدیدی را در کشــور حاکم کند و کشور را از فضای سیاست‏زده 
کنونی خارج کند. همچنین او در مناظرات نیز می‏تواند تعیین کننده 

زمین بازی باشد. این ویژگی نیز در مجموع ویژگی مهمی است.
7- مدیری تحولی است بدین معنی که جسارت تحول و بر هم 
زدن بنیان‏های نادرست و اسلوب‏های کلیشه‏ای گذشته را دارد. از 

روحیه‏ای انقلابی برخوردار است.
8- ساده‏زیســت اســت. بنا به موقعیتی که اکنون ایشــان دارد 
می‏توانســت شاید می‏بایست ۲۲ محافظ و همراه می‏داشت. او اما 

یک راننده ساده دارد و گاه خود سوار بر پراید رانندگی می‏کند.
9- یک چهره علوم‏انسانی و آشنا با مباحث دینی است. پایان‌نامه 
کارشناسی ارشد او با موضوع “سیاست‌خارجی پیامبراکرم‌)ص(” 

و پایان‌نامه دکتری‏اش با موضوع »پارادایم اندیشه‌ی سیاسی اسلام 
در قرآن« نوشته شده که این توانایی دکتر جلیلی در فهم اجتهادی 
نصوص دینی و پیگیری مقوله تحول در علوم انسانی را می‏رساند. 

مقوله تحقق دانشگاه اسلامی جزو دغدغه های اوست.
10- دنبال خدمت است نه حاشــیه و مصاحبه و خودنمایی. 
معتقد است اگر مدام خدمتمان را در بوق کنیم حسود پیدا می‏کنیم 
و همان خدمت‏ها به محل دعوا تبدیل می‏شود. او به خدمت همراه 
با گمنامی معتقد است. معتقد است باید هدف را دید نه خود را و 

باید در این مسیر سربازی و جانبازی کرد.
11- برخورداری از نگاهی باز که تأکید می‏کند همه ظرفیت‏ها 
را آزاد کنید! این نگاه باز نیز در شکل‏گیری ستادهای انتخاباتی‏اش 
داشت، نگاهی مثبت و قابل توجه است. این نگاه فرصت‏محور و 

مثبت‏نگر به ظرفیت‏های اجتماعی است.
12- مردی است مردمی که از تبار احزاب نیست. او مستقل وارد 
انتخابات شــد. وامدار هیچ حزبی و گروهی نیست. او تنها تعلق 
خود رابه مردم و آرمان‏های امام راحل)ره( و مســیر ترســیم شده 
از ســوی رهبر انقلاب می‏داند. او یک ولایتمدار به تمام معناست. 
اصحاب قدرت و ثروت و کسانی که به دنبال فساد یا نفع شخصی 
خود یا حاشیه‏ســازی باشند، در دولت او جایی ندارند و این البته 
خیلی‏ها را نگران کرده و خواهد کرد. آن‏قدر که همه تلاششــان را 

بکنند که هر کس رأی می‏آورد بیاورد اما سعید جلیلی نه.
جلیلی مرد متفاوت میدان کنونی است. کسی که تأکید دارد مشی 
او و دولتش بر مبنای اســام رقم خواهد خورد. هم در اقتصاد هم 
در فرهنگ و هم در ســایر حوزه‏ها اســاتیدی که وجهی دینی و 
خدایی دارند گرد او حلقه زده‏اند. اجماع نخبگان انقلابی و مذهبی 
و اهالی خدمت و کارآمدی بر گرد او شاید بی‏سابقه باشد. او معتقد 
است اگر به دین اســام و دستورات دینی در همه حوزه‏ها عمل 
کیم و اگر خدایی باشــیم و اگر مبتنی بر فرمایشات رهبر گرانقدر 
انقلاب پیش رویم همه موانع را از ســر راه برخواهیم داشــت. او 
می‏گوید موقعیت ما موقعیت بدر و خیبر است. کمی دیگر تلاش 
و استقامت کافی اســت. ما در پشت خیمه‏های دشمن هستیم نه 
در شــعب ابیطالب و این مردمند که حضورشــان روی غرب را 

می‏بایست کم کند و کار را یکسره نماید.
پیروزی او با رأی بالای مردم محاســبات جهانی را به هم خواهد 
ریخت. جهان درخواهد یافت انرژی هســته‏ای حق مسلم ماست، 
صرفا یک شعار نیست بلکه حرف دل فرد فرد مردم ایران است و 
مردم ایران پای این حق مسلم خود خواهند ایستاد. پیروزی جلیلی 
موجب خواهد شــد غرب ناکارآمدی فشارهایش را بیش از پیش 
دریابــد و در مواجهه با مردم بزرگ و غیور ایرانی درمانده شــود. 
جلیلــی باید بیاید تا این چند گام باقیمانده تا ظهور را به ســوی 
تحقق جامعه‏ای دینی و جامعه‏ای مهدوی طی کنیم و خدایی شدن 

را تجربه نماییم.

دنبال خدمت است نه 

حاشیه و مصاحبه و 

خودنمایی. معتقد است 

اگر مدام خدمتمان را 

در بوق کنیم حسود 

پیدا می‏کنیم و همان 

خدمت‏ها به محل دعوا 

تبدیل می‏شود. او به 

خدمت همراه با گمنامی 

معتقد است. معتقد 

است باید هدف را دید نه 

خود را و باید در این مسیر 

سربازی و جانبازی کرد.



40

رسانه ای مسـتقل در ساحت فرهنــگ، سیاســت، اقتصــاد و اجتمــاع

چــــــرا جلیــلی؟

نمی شود کاندیدا حرف های خوبی بزند، 
بعد که شد رئیس جمهور هر کسی را 

خواست انتخاب کند

اخلاص و انجام وظیفه مهم است
آن‌چیزی کــه ]برای ما[ در ارتباط با انتخابات 
ریاست‌جمهوری مهم اســت، به عنوان نگاه 
و حرکتی که بچه‌های مســلمان نسبت به یک 
رفتار و عمل سیاســی دارند و باید وظیفه‌شان 
را انجام دهند، آن‌هم حداکثر وظیفه‌شان را باید 
انجام دهند تا به یک نتیجه‌ای برسد. ممکن هم 
هســت که انجام وظایف به نتیجه هم منتهی 
نشود، این انتظار را هم باید داشت که ممکن 
اســت یک حرف تاثیر نگــذارد، جلو نرود و 
موفق نشود، البته انسان باید فکر کند و ببیند که 
چگونه باید عمل کند تا حداکثر تاثیرگذاری را 
داشته باشــد. در این‌جا مساله این است که ما 
در حد یک فعالیت دانشــجویی چه کاری را 

می‌توانیم انجام دهیم که بیشترین تاثیرگذاری 
را داشته باشــد و به صلاح انقلاب، مملکت 
و جامعه باشــد. ان‌شاءالله وقتی این فعالیت‌ها 
با اخلاصی هم که دوستان دارند همراه شود، 

بیش از حد طبیعی آن جواب خواهد داد.
 گفتمــان انتخابات ریاســت جمهوری، هیچ 

وقت یک گفتمان موثر و حقیقی نیست
 مــن فکر می‌کنم از بحث‌هــای مهمی که در 
انتخابات‌های مختلــف در چند دوره‌ی اخیر 
باید مــورد توجه قرار می‌گرفــت، گفتمان و 
فضای غالب در انتخابــات بود. در انتخابات 
مجلــس هم ادعایی که ما داشــتیم این بحث 
بود که مهم‌تر از این‌که چه کسی رای بیاورد، 
خوب اســت که ما بتوانیم گفتمان انتخابات 

را به گونه‌ای دیگر شــکل دهیم، حالا این‌که 
چقدر موفق بودیم یا نه و آسیب‌شناســی آن 
مجال دیگری می‌طلبد. من احساس می‌کنم که 
گفتمان انتخابات ریاست جمهوری، هیچ وقت 
یک گفتمان موثر، حقیقی و واقعی نیست. به 

شکل خوبی، شکل نمی‌گیرد.
تاثیرگذاری که یک جریان دانشجویی می‌تواند 
داشته باشــد این است که ســعی کند کاری 
کند که این گفتمان خوب شکل بگیرد. یعنی 
گفتمان با مولفه‌هایی شــکل بگیرد که ثمره‌ی 
گفتمان، فایده‌ی برای مملکت باشد. گفتمانی 
شــکل نگیرد که حاوی حرف‌هایی باشد که 
بر فرض این‌که همه‌ی آن‌ها هم محقق شــد، 
بنشینیم و بگوییم که خوب حالا فایده‌اش چی 

دكتر سعيد جليلي كه اين روزها  نامش  بعنوان یکی از کاندیداهای 

اصلی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در میان مردم مطرح است، 

چندیــن مــاه مانــده بــه دوره‌ی نهم انتخابــات ریاســت‌جمهوری در 

پاييــز 1383 و در دفتر جنبش عدالتخواه دانشــجويي در خيابان 16 آذر 

سخنان مهمي درباره انتخابات رياست جمهوري آن برهه ايراد كرده 

اســت كه به خوبي گرايش هاي فكري و گفتمان محور وي را نشان 

ميدهد.

دکتر جلیلی آن ایام این نکته را تذکر ‌داده است که مهم‌تر از این‌که 

چه کســی رای بیاورد این اســت که گفتمان انتخابات چه باشــد. او 

وظیفه‌ی تشــکل‌های دانشجویی انقلابی را حضور جدی در عرصه‌ی 

گفتمان‌سازی انتخابات می‌دانست. 

بازخوانی صحبت های سعید جلیلی پیرامون جایگاه رئیس جمهور در سال83:
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اســت؟ چه تاثیر مثبتی بر کشور داشــت؟ گفتمان را بر 
اساس یکسری مولفه‌های حقیقی و واقعی شکل دهید که 
ســرکاری ]و بی‌فایده[ نباشند. در ضمن این‌که مفروض 
این رویکرد آن اســت که خود گفتمان خیلی مهم است. 
یکی از ایرادات ما این است که خیلی از گفتمان‌ها حقیقی 
و واقعی نیستند ولی وقتی که گفتمان غالب می‌شود، همه 
چیــز واقعا تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد. مثلا وقتی که در 
دوم خرداد گفتمان »جامعه‌ی مدنی« طرح می‌شــود، یک 
دفعه می‌بینید که همه‌ی نیروها و اســتعدادهای کشــور 
به این ســمت سوق داده می‌شــوند. این گفتمان آن‌قدر 
غالب می‌شــود که مثلا یکی از ائمه جمعه‌ی تهران هم 
در نمازجمعه می‌گوید ان‌شــاءالله یک جامعه‌ی مدنی‌ای 
درست شود که فلان شود. یعنی کسی که شاید اصلا این 
حرف را قبول هم ندارد، مجبور می‌شود که همراه شود. 
می‌خواهم بگویم این‌که چه چیزی گفتمان غالب شــود، 
خیلی اهمیت دارد چون همه‌ی فضای کشور- خصوصا 
فضای اعلامی و رسانه‌ای کشور- از آن متاثر خواهند بود. 
مثلا وقتی در یک انتخابات گفتمان توسعه شکل می‌گیرد، 

بعد می‌بینی که همه می‌گویند توسعه.
خیلی مهم اســت که ســعی کنیم که در ساخت گفتمان 
تاثیر جدی داشــته‌ باشیم، در به وجود آمدن گفتمانی که 
مفید می‌دانیم مشارکت داشته باشیم، چون تحقق آن آثار 
زیادی دارد. مثلا خیلی از نیروهایی که باید در شــرایط 
عادی کلی توان و هزینه صرف کنی تا توجیه شــوند و 
پای کار بیایند، فضا به گونه‌ای خواهد شــد خودبه‌خود 
وارد عمل شوند. ]حال[ سئوال این است که چه کنیم که 
گفتمانی کارآمد و صحیح شکل بگیرد؟ و گرنه مساله این 
نیســت که این گفتمان باشد نه گفتمان دیگری تا بتوانیم 
کنیم ادعا کنیم که زور ما بیشــتر است. اگر گفتمان یک 
گفتمان خیالی، موهوم، غیرواقعی و غیرمفید باشد، به چه 

دردی می‌خورد؟
گفتمان‌سازی به تنهایی کافی نیست

پس دو نکته، اول این‌که در ســاخت گفتمان تاثیرگذار 
باشید و سعی کنید گفتمان را شما بسازید و دوم این‌که به 
دنبال این نباشیم که گفتمان غالب را آقای ایکس نسازد 
و ما بســازیم، جناح ایکس نسازد و گروه ما بسازد، مثلا 
خوش باشیم که بگویند دانشجویان جنبش عدالت‌خواه 
این حرف را مطرح کرده اســت. ]به دنبال این باشید که[ 
طرح این حرف چه فایده‌ای برای کشــور داشته است؟ 
]آیا[ یک شــعار بوده در کنار سایر شعارهای دیگری که 
در کشور مطرح بوده اســت. یک حرفی بوده که بعد از 
مدتی تاریخ مصرفش تمام می‌شــود و فراموش می‌شود. 
نمی‌گویم که شعار نباید باشد، بلکه تنها شعار نباید باشد. 

شعار آن شکل و طرح کار است.
همه‌جانبه‌نگری در طرح کلی گفتمان

در راســتای این‌کــه گفتمان چگونه باید شــکل بگیرد، 
باید چند ملاحظه در آن رعایت شــود. یکی از مسایلی 
که معمولا خیلی مغفول واقع می‌ماند، وظایف ریاســت 
جمهوری اســت. مخصوصا اگر شــما صحبت‌هایی را 
که ۷-۸ تــا از کاندیداهای دوره‌ی قبل می‌کردند را نگاه 
بفرمایید- از آقای خاتمی که یک دوره رئیس‌جمهور بود 
تا دیگرانی که سابقه‌ی وزارت داشتند و... - می‌بینید که 
گفتمان‌های کاملا بی‌معنایی را طرح می‌کردند. البته شاید 

هم ما نمی‌فهمیدیم!
مهم‌ترین مولفه‌ی گفتمان ریاست‌جمهوری آن است که 
باید مبتنی باشــد بر وظایف ریاست‌جمهوری. این نکته 
خیلی مهم اســت. هر رئیس‌جمهوری- چه در کشور ما 
و چه در سایر کشورها- یکســری وظایفی دارد. مبنای 
عمل رئیس‌جمهور باید آن وظایفش باشد نه شعارهایی 
که می‌دهد. یکی از نکاتی که در همان مقاله‌ی نقد نامه‌ی 
آقای رئیس‌جمهور نوشته بودم، همین مساله بود. ایشان 
گفته بود که آیا مگر من فلان وعده را داده بودم که فلان 

کار را بکنم،]در پاســخ باید گفت[ مگر باید وعده داده 
باشی؟ شما یکســری وظایفی داری، نه فقط شما، بلکه 
هر کســی که رئیس‌جمهور شده است، باید وظیفه‌ات را 
انجام دهی حالا چه وعده‌اش را داده باشــی و چه نداده‌ 
باشــی. من الان می‌بینم که برخی از کاندیداها می‌گویند 
که من در فلان حوزه وعده‌ای نمی‌دهم، یا می‌گویند که 
تخصص من در فلان زمینه اســت، یا من در فلان حوزه 
تخصصی ندارم. مگر عرصه‌ی ریاست‌جمهوری و اداره‌ی 
کشور، یک عرصه‌ی دل‌بخواهی است که کسی بگوید من 
به این زمینه تمایل دارم و به فلان مساله علاقه‌ای ندارم. 
در همین تبلیغات ریاســت‌جمهوری این دوره دیدم که 
یکی از کاندیداها در جلســه‌ای می‌گفت خوب با توجه 
به این‌که من در حوزه‌ی سیاست‌خارجی تخصص دارم، 
پس شــما هم انتظار دارید در این باره صحبت کنم. مگر 
در مورد ریاست‌جمهوری می‌شود این‌گونه تصمیم‌گیری 
کــرد؟ مگر رئیس‌جمهور فقط باید سیاســت‌خارجی را 
اداره کنــد؟ رئیس‌جمهور وظایفی دارد که هر کس بیاید 
بایــد همه‌ی آن وظایف را انجام دهد. حالا اگر مطالبه‌ی 
مردم به ســمت وظایف رئیس‌جمهور برود، دیگر کسی 
نمی‌تواند از زیربار وظیفه‌اش شــانه خالی کند و بگوید 
چون این مســاله در شــعارهای من نبوده اســت، پس 

وظیفه‌ای هم ندارم.
قدرت‌مندترین فرد برای خدمت به مردم، رئیس‌جمهور 

است
رئیس‌جمهور فردی اســت که در راس یک قوه‌ی بسیار 
مهم قرار می‌گیرد. یکســری امکانات بســیار مهمی در 
اختیارش قــرار می‌گیرد. فارغ از مباحث سیاســی و از 
منظر حقوق اساســی، رئیس‌جمهور در کشــور ما یکی 
از قوی‌ترین و قدرت‌مندترین افراد است. رئیس‌جمهور 
خیلی اختیارات دارد، فارغ از این‌که کســی معتقد باشد 
که رئیس‌جمهور باید اختیارات دیگری هم باید داشــته 
باشد و یا نباید داشته باشــد. اگر به همین اختیاراتی که 
هیچ‌کس در آن شک ندارد، توجه کنیم، خواهیم دید که 
رئیس‌جمهور اختیارات زیادی دارد. این اختیارات برای 

چیست؟
همان‌گونــه که می‌گویند باید اختیارات باشــد تا بتوانیم 
پاسخ بگوییم، عکس این مطلب هم صحیح است، یعنی 
شــما باید پاسخگوی اختیاراتی باشــی که بوده است و 
داشــته‌ای. توصیه می‌کنم که دوستان مباحث مربوط به 
وظایف و اختیــارات رئیس‌جمهور را ]در فصول قانون 
اساســی و حتی قوانین عادی کشــور[ بیشتر و دقیق‌تر 
مطالعه کنند. اختیارات و قدرت رئیس‌جمهور در برخی 
مقولات اساســا با مجلس و... . قابل مقایسه نیست. مثلا 
مجلس کلی تلاش بکند می‌تواند در یک زمینه‌ای قانونی 
تصویب کند در حالی که در خیلی از زمینه‌ها و عرصه‌ها 
دست دولت باز است تا هر گونه که می‌خواهد عمل کند، 
مگر آن‌که مجلس به صورت مشــخص قانونی تصویب 
کنــد که آقا آن‌جــوری کار نکن بلکــه این‌طوری عمل 
کن. یعنی عملا دولت در برخــی عرصه‌ها ]که مجلس 
ورود نکرده و قانونی وجود ندارد[ خودش قانون‌ است، 
مثلا حتی یک وزیر ]و نــه رئیس‌جمهور[ می‌تواند یک 
بخش‌نامه صادر کند که اداره‌ی متبوعش به این‌گونه‌ عمل 
نماید. این کارِ خلافی نیســت مگــر این‌که در آن زمینه 
قانونی باشــد که گفته باشد که چگونه باید عمل نمایند. 
مقصودم این است که یک وزیر و به تبع آن رئیس‌جمهور 
می‌توانند در بســیاری از عرصه‌ها خودشان با استفاده از 
بخش‌نامه‌هــا و... کارهایی را پیش ببرند که ۲۹۰ نماینده 
مجلس اگــر بخواهند همان کار را انجام دهند، باید یک 
پروســه‌ی مفصل و طولانی‌ای را برای تصویب آن طی 
نمایند. ]و یا مثلا[ مجلس کلی همت کند و توان مصرف 
کند ]سند جمع کند، مطلب جمع کند و...[ می‌تواند یک 
وزیر را استیضاح کند، ]تازه وزیری که از نظر آن‌ها خیلی 

ایراد داشته باشد[ اما رئیس‌جمهور خیلی راحت می‌تواند 
بــه وزیرش بگوید آقای فلانی شــما از فردا صبح دیگر 
بــه وزارت‌خانه نیا! همان‌گونه که در این دولت ]دوره‌ی 
دوم دولت آقای خاتمی[ به آقای مظاهری که تازه وزیر 
خوبی هم بود، گفته شد. هیچ‌کس هم نه چپ و نه راست 
اعتراضی نکرد. چطور شــما یک وزیری را که احساس 
می‌کنی باید عزل شــود، عزل می‌کنــی در حالی‌که همه 
می‌گویند خوب عمل کرده اســت، آب هم از آب تکان 
نمی‌خورد. اما یک وزیر دیگر که همه‌ی عالم و آدم بهش 

انتقاد دارند، از جایش تکان نمی‌خورد.
شــمایی که اختیار دارید کــه این دو تا وزیــر را کنار 
بگــذاری، آن دوتای دیگر را هم می‌توانی کنار بگذاری. 
می‌خواهم بگویم که رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که 
خیلــی راحت به یک وزیر خوب بگویــد از فردا دیگر 
ســرکار نیا. این مســاله صرفا در حد وزیر نیست. یعنی 
در در میان دستگاه‌های اجرایی کشور، رئیس‌جمهور در 
چنین موقعیتی قرار دارد. این مثال درباره‌ی مجلس بود، 
حالا مثالی دربــاره‌ی قوه‌قضائیه. اگر قوه‌قضاییه بخواهد 
یک رئیس‌ اداره‌ای که تخلف کــرده را برکنار کند، باید 
کلی ادله و سند فراهم کند و برایش تشکیل پرونده بدهد، 
پرونده را پیگیری کند، دادگاه برگزار کند، تجدیدنظر را 
طــی کند و... تا در آخر بتوانــد بگوید که آقا این فرد را 
از این مسئولیت بردارید. در صورتی که دستگاه بزرگ و 
عریض و طویل بروکراسی کشور در اختیار رئیس‌جمهور 
است. خیلی راحت می‌تواند بگوید که این رئیس اداره را 
بردار- حتی اگر تخلفش کوچک باشــد می‌تواند بگوید 
احترامش را حفظ کنید ولی از این مسئولیت برداریدش- 
یعنی لازم نیست یک پروسه مفصل طی شود. یعنی کاری 
که ده‌ها شــعبه قضایی با کلــی زور و زحمت می‌توانند 
انجــام دهند]که ســرانجام آیا بتوانند اثبــات بکنند و یا 
نتواننــد[ را رئیس‌جمهور و به تبع آن زیردســتانش مثل 
وزیر و اســتاندار و... به راحتــی می‌توانند انجام بدهند. 
تازه دســتگاه قضایی در جایی می‌تواند این کار را بکند 
که فسادی رخ داده باشــد، نمی‌تواند بگوید که این فرد 
مدیریتش ضعیف است لذا من بر علیه او حکم می‌دهم، 
بلکه حداکثر این است که اگر یک فساد و یا خلاف قانون 
و یا جرم اتفاق بیفتد، می‌تواند در محدوده‌ای خاص عمل 
کنــد. در صورتی که رئیس‌جمهور به راحتی می‌تواند به 
دلیل ناکارآمدی، به دلیــل ضعف عملکرد و... مدیرکل، 
معاون وزیر و... را عــوض نماید. می‌خواهم بگویم که 
قوه‌ی مجریه در کشــور اختیــارات زیادی دارد. مثلا در 
زمینه‌ی بودجه ما درباره‌ی مجلس می‌گوییم که تصویب 
بودجه و تفریغ بودجه. می‌دانید چقدر نظارت بر درست 
اجرا شــدن بودجه سخت اســت؟ با توجه به این‌که در 
کشور ما بســیاری از امور دولتی است، بخش عمده‌ای 
از بودجــه ]تقریبا همه‌ی بودجه[ وارد سیســتم اجرایی 
می‌شود، یعنی درآمد کشور می‌آید به درون این سیستم و 
می‌خواهد هزینه شود. خب چه کسی این کار را مدیریت 

می‌کند؟
خلاصــه‌ی بحثی که خدمت‌تان می‌خواهم ارائه کنم این 
است که گفتمان انتخابات ریاست‌جمهوری باید بر اساس 
وظایف واقعی رئیس‌جمهور شــکل بگیرد؛ اختیارات و 
وظایف واقعی‌ای که طبق قانون به او داده شــده و از او 
خواسته شده اســت نه بر اساس شعارهای یک کاندیدا. 
البته کاندیداها می‌تواند اولویت‌های‌شــان را مطرح کنند 
ولی باید توجه داشــت که این اولویت صرفا تقدم رتبی 
دارد. رئیس‌جمهــور نمی‌تواند بگویــد که چون اقتصاد 
هدف من بود، به فرهنگ نرســیدم؛ چون به فرهنگ نظر 
داشتم به اقتصاد نرســیدم و... . همه‌ی این‌ها وظیفه‌اش 

است. 
بــه نظر من اختیارات رئیس‌جمهور در کشــور ما خیلی 
مغفول واقع شده است، به نظر من قدرت‌مندترین فردی 
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کــه می‌تواند در عرصه‌ی خدمت بــه مردم و کار 
اجرایی باشد، رئیس‌جمهور است. کشوری که این 
همه سازمان و دستگاه‌های عریض و طویل دولتی 
دارد، رئیس‌جمهور می‌تواند عزل کند، نصب کند، 
کار بخواهد، مطالبه کند، کارآمدی بخواهد، ارزیابی 
بخواهد، برنامه بخواهــد وآن‌ها را فعال کند. کدام 
دستگاه دیگر در کشور می‌تواند چنین کاری بکند؟ 
مجلــس بخواهد به یکــی از این‌ها عمل کند، چه 

پرسه‌ی طولانی‌ای را باید طی کند؟!
رئیس جمهور وقتی به سمینار استاندارها می‌آید، 

استاندارها باید دست و پای‌شان بلرزد
مــن خاطــرم هســت خصوصــا در دوره‌ی قبل 
ریاســت‌جمهوری ]دوره‌ی اول دولت اصلاحات[ 
دقت می‌کردم بــه وقتی که رئیس‌جمهور در جمع 
مدیرانش سخنرانی می‌کند، مثلا یادم هست یکبار 
دیدار با اســتاندارها بود -رئیس جمهور وقتی به 
سمینار استاندارها می‌آید، استاندارها باید دست و 
پای‌شان بلرزد که هر آن ممکن است رئیس‌جمهور 
از آنان سئوال کند، گزارش و کار مطالبه کند و...- 
من دقت می‌کردم دیدم ایشان در آن جمع یکسری 
بحث‌هــای کلی طرح می‌کند که مثلا هم اســام 
خوب است و هم آزادی، و... . استاندارها هم خیلی 
راحت نشسته‌اند و گوش می‌دهند. البته دوره‌های 
قبلش هم این مســاله به نحو دیگری بوده اســت، 
نمی‌خواهــم بگویم صرفا در ایــن دولت این‌گونه 
بوده اســت. یا مثلا در سمینار سفرا باز همین طور 
عمل شد. در حالی که ]رئیس‌جمهور[ باید بگوید 
من از شــما کار می‌خواهم، این اتفاق چه بود؟ آن 
مساله چی بود؟ و... تا سفیر بفهمد که مورد مطالبه 
قرار می‌گیرد. رئیس‌جمهور ایــن امکان را دارد و 
هیچ کس دیگری این امکان را ندارد. لذاســت که 
می‌خواهم این نکته را متذکر شــوم که در کشــور 
ما مقام ریاســت‌جمهوری دارای اختیارات زیادی 
است- البته شــاید عده‌ای بگویند بازهم اختیارات 
می‌خواهیم - من در این مورد بحثی نمی‌کنم- ولی 
همین مقداری که هســت را ببینیم که چقدر زیاد 
است و ببینیم که چقدر در راستای حل مشکلات و 

کارهایی که باید انجام شود، استفاده می‌شود.
گفتمان را عینی کنید

مبتنی بــر این مباحث حالا می‌توان به این موضوع 
پرداخت که گفتمان انتخابات ریاست جمهوری بر 

چه مبنایی می‌خواهد شکل بگیرد؟
شــما باید حتی‌الامکان گفتمــان را عینی‌اش کنید 
)به اصطلاح خودتان آبجکتیوش کنید( نمی‌شــود 
بــه مباحــث کلی اکتفا کــرد. مثــا همین بحث 

عدالت‌خواهی که به نظر ما اولویت کشــور است، 
را خودمــان دقیق نمی‌شناســیم. یعنــی اگر مثلا 
همین فردا به شما که عدالت‌خواهید بگویند، شما 
رئیس‌جمهور باشــید، بعد می‌بینید که خودتان هم 
نمی‌دانیــد که می‌خواهید چه بکنیــد. عدالت باید 
در عرصه‌هــای مختلــف و در زندگی مردم نمود 
پیدا کند. نمی‌شــود که ما اسم خودمان را بگذاریم 
عدالت‌خواه و بعــد خودمان هم ندانیم که عدالت 
یعنی چه؟ عدالت در بهداشــت یعنی چه؟ عدالت 
در صنعت یعنی چه؟ عدالت در مسکن یعنی چه؟ 
عدالت در کشاورزی یعنی چه؟ یعنی چه کارهایی 
در حوزه‌های مختلف باید بشــود تــا برآیند آن‌ها 
بشود آن جامعه‌ی عدالت‌خواه ما. این بحث را باید 

مشخص کرد.
حــالا من نمی‌گویم همه را ریز کنیم اما حداقل در 
محورهای اصلی شــاخص‌ها مشخص باشد تا هر 
که رئیس‌جمهور می‌شود، این‌ها از او مطالبه شود. 
این بشود گفتمان. اگر شــما بتوانید این دیدگاه را 
گفتمــان غالب کنید، آن وقت مهم نیســت که چه 
کســی رئیس‌جمهور می‌شود، مهم این است که او 
می‌دانــد باید به این مطالبــات جواب بدهد. یعنی 
بداند در عرصه‌ی اشــتغال و کار، عدالت یعنی این 
و این را باید جواب دهد و از او مطالبه می‌شــود. 
چند محور اصلی و در عین‌حال مشــخص و عینی 
در عرصه‌ی اشتغال به عنوان شاخص مطرح شوند 
که بتوان ادعا کرد که عدالت در اشــتغال یعنی این. 
آن وقت اگر این‌ها به مطالبه‌ی جامعه تبدیل شوند، 
آن وقت به نظر من خیلی فرق نمی‌کند آقایX بشود 
رئیس‌جمهــور یا آقای Y. البته نه این‌که فرق نکند، 
بلکه منظور این است که گفتمان‌ خیلی مهم‌تر است. 
چون می‌داند که با چنین فضــا و مطالباتی روبرو 
هســت. لذا وظیفه دوستان در این جمع این است 
که در این عرصه‌ها کار کنند. مدام دنبال این نباشید 
بنده و امثال من که رشــته‌مان علوم سیاسی است 
بیاییم و فضای انتخاباتی را تحلیل کنیم، نه. شــما 
الان باید بروید ســراغ مثلا کسی که در بازرگانی 
فعال است و از آن‌ها بپرسید که عدالت در بازرگانی 

چیست؟ 
در مورد بعضی ســازمان‌ها نه نخبگان دغدغه 

دارند و نه مردم!
یکی دیگر از مســایلی که خیلی مغفول است، این 
اســت که در کشور ما تقریبا هیچ موضوعی نیست 
که ما برای آن دستگاه‌ و نهادی تشکیل نداده باشیم، 
بلکه گاهی چندین نهاد. آن ســازمان‌ها نهادینه هم 
شده‌اند. یعنی ]برای پیگیری موضوعات مختلف[ 

ساختار ایجاد کرده‌اید، بودجه داده‌اید.
حتی در موضوعات خیلی فرعی‌ای که شــاید در 
کشورهای پیشرفته هم این‌گونه به صورت مجزا به 
آن مسایل نپرداخته باشند و بودجه و نهاد اختصاص 
نداده باشند. یعنی شــما دارید هزینه می‌کنید ولی 
از سوی دیگر بسیاری از این دستگاه‌ها مغفول‌اند. 
یعنی همین جمــع حاضر، حداکثــر می‌دانیم که 
وزیر صنایع کی بــود و یا این‌که این وزیر که آمد 
مســئولیت گرفت و رفت، خوب بــود یا بد. ولی 
ما نمی‌دانیم کــه در وزارت صنایع ده‌ها معاونت، 
سازمان و نهاد مهم وجود دارد که می‌توانند کشور 
را متحول کنند. اصلا متوجه نمی‌شــویم چه کسی 
رئیســش شد، چه کسی آمد و چه کسی رفت! بعد 
می‌بینید که بسیاری از مسایلی که شما نسبت به آن 
دغدغه دارید مثل رانت‌خواری و فســاد اقتصادی 
در همین سازمان‌ها اتفاق می‌افتد، در حالی که مثلا 

وزیر هم آدم خوب و پاکی است.
می‌بینید که ســازمان‌هایی وجود دارد که سه دوره 
انتخابات ریاست‌جمهوری هم که برگزار می‌شود، 
مســئولینش تغییری نمی‌کنند. اساساً نه تنها افکار 
عمومی مردم که حتی نخبگان جامعه هم متوجه آن 
دستگاه نیستند. بنده نمایشگاهی مربوط به مفاسد 
اقتصادی رفته بودم، بعد می‌دیدم که یک اختلاس 
را کشف کرده‌اند با ۱۱۶ میلیارد تومان- حالا شما 
حســاب کنید که با این ۱۱۶میلیــارد تومان چندتا 
کارتن‌خواب را می‌شــود ســامان داد!- مربوط به 
رئیس اداره‌ی منابع طبیعی فلان شهرستان. مثلا چند 
مورد زمین را تغییر کاربری داده اســت. در حالی 
که امثال ما تا اســم یک شهرستانی مطرح می‌شود، 
حداکثر ذهن‌مان دنبال این است که فرماندار آن‌جا 
کیست و... . اصلا کسی به فکر این است که بررسی 
و پیگیری کند که رئیــس اداره‌ی منابع طبیعی آن 
شهر کیست و چرا جابجا شــد و ... طبیعی است 
که نتیجه‌ی چنین عملکردهایی می شود فقر و غنا.

فاصله‌های طبقاتی که از روی هوا نمی‌آیند، نتیجه‌ی 
چنین کارهایی هســتند. این بودجه‌ی کشور -که 
ســالانه بالغ بر چندین هزار میلیارد است- تزریق 
می‌شود و گفته می‌شــود که خروجی ندارد، کجا 
مــی‌رود؟ از کــدام منافذ خارج می‌شــود و هدر 
مــی‌رود؟ یکی از کارهای مهمــی که حرکت‌های 
دانشجویی انقلابی می‌توانند انجام دهند این است 
که در هر یک از ایــن مباحث به صورت گروهی 
و تخصصی متمرکز شــوند و آن‌ها را عینی نمایند. 
در این‌که عدالت خوب اســت، همه مشترکیم، اما 
این‌که عدالت در حوزه‌ی بهداشت کشور چیست؟ 
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را باید پزشکی که رئیس بیمارستان بوده، پزشکی که 
در این حوزه کار می‌کند، و مثل شما آدم دغدغه‌مند 
و دلســوزی هم هست بگوید. شــما باید از چنین 
کســانی دعوت کنید که بگویند در سیســتم درمانی 
ما چه مشکلاتی هســت؟ در سیستم بیمه‌ی درمانی 
چه معضلاتی وجود دارد؟ یا مثلا سازمان بهزیستی، 
کمتر کسی به آن توجه می‌کند، در حالی که اگر این 
ســازمان وظایفش را به خوبی انجام دهد، می‌تواند 
کلی تاثیرگذار باشــد. اگر نگوییم صدها، می‌توانیم 
بگوییم ده‌ها سازمان از این سنخ وجود دارند که کار 
دست‌شان هســت ولی وقتی به سراغ‌شان می‌روی، 
می‌بینی که خیلی راحت]خیلی ریلکس[ کارشــان را 
انجام نمی‌دهند و خاطر جمع هم هســتند که هر کی 
بیاد و برود- از چپ چپ تا راست راست- کسی به 
موقعیت آن‌ها کاری ندارد. این بحث را باید عینی کرد 
و دنبال کرد، همه‌اش دنبال بحث‌های سیاسی نباشید.
اگر گفتمــان به این صورت شــکل گرفت، چندان 
تفاوت نمی‌کنــد که X رئیس‌جمهور شــود یا Y یا 
Z؛ چرا که با خود می‌گویــد که الان جامعه فهمیده 
اســت که وظایف رئیس‌جمهور چیست و از او این 
ســنخ مســایل را مطالبه می‌کند، جامعه فهمیده که 
عدالت صرفاً یک مبحث کلی نیســت، لذا می‌گوید 
که من در عرصه‌ی بازرگانــی از تو ]رئیس‌جمهور[ 
این شــاخص‌ها را می‌خواهم، در عرصه‌ی بهداشت 
و درمــان این مســایل را می‌خواهــم، در عرصه‌ی 
آموزش و پرورش این مسایل را می‌خواهم و... . مثلا 
نکته‌ی جالبی دربــاره‌ی عدالت در حوزه‌ی آموزش 
و پــرورش: یکی از چیزهایی که در کشــور کره‌ی 
جنوبی- که یک کشور ســرمایه‌داری است- قاچاق 
است و ممنوع و جرم محسوب می‌شود، کلاس‌های 
کنکور است. می‌گویند که این کلاس‌ها، فرصت‌های 
برابــر ایجاد نمی‌کند. وزیر آمــوزش و پرورش این 
کشــور در حدود ۲ســال پیش برای فرزندش معلم 
خصوصی گرفته بود، که همین مساله باعث برکناری 
او از مسئولیتش شد. نمی‌خواهم بگویم که این‌گونه 
باید باشد یا نباشد؛ بلکه سخنم این است که بالاخره 
باید روشن باشــد که عدالت در آموزش و پرورش 
یعنی چه؟ برابری فرصــت یعنی چه؟ این‌ها را باید 

روشن کنیم و بعد مطالبه کنیم.
اهمیــت تیــم کاندیداها در انتخابات ریاســت 

جمهوری
نکتــه‌ی دیگری که در انتخابات ریاســت‌جمهوری 
باید مــورد توجه جدی قرار بگیــرد، تیم هریک از 
کاندیداهاســت. بعد از این‌که مشخص شد وظایف 
چیســت و اهداف عینی در هر بخش مشخص شد، 

طبیعتــا این‌که آقای X عمل کند یــا آقایY متفاوت 
است.

نمی‌شود که کاندیدا یکسری حرف‌های خوبی بزند 
و بعد که شد رئیس‌جمهور، هر کسی را که خواست 
انتخاب کند. می‌گویند که آقا این شــخص که اساسا 
با شعارهای شما نمی‌خواند، شما حرف‌های دیگری 
می‌زدی که اصلا با عملکرد ۲۰ ســاله‌ی این شخص 
هم‌خوانی ندارد. بالاخره عملکرد آینده که جدای از 
عملکرد گذشــته نیست. مثلا ما در انتخابات مجلس 
هم این مســاله را دیدیم، که یک نفر در لیست قرار 
می‌گیرد که انســان با خود می‌گوید این فرد چگونه 
به یکباره شد اصولگرا! این‌که رفتار قبلی‌اش اصلا با 
اصولگرایی هم‌خوانی ندارد. لذا به نظر من مهم است 
کــه هر یک از کاندیداها تیم اصلــی خود را قبل از 
انتخابات معرفی کنند. بالاخره مهم است که چه کسی 
قرار است بشود وزیر بهداشت؟ چه کسی قرار است 
بشود وزیر آموزش و پرورش؟ و... . اصلا این مرسوم 
است که ]در سایر کشورها[ همه‌جا معرفی می‌کنند. 
چطور این کاندیدا ]در صورت پیروزی در انتخابات[ 
می‌خواهد در طی ۲ ماه این تیم را تعیین کند، خوب 
الان معرفی کند. حداقل این‌که برای هر پست ۳ نفر 
معرفی کند و بگوید که من از میان این‌ها یکی‌شان را 

انتخاب خواهم کرد.
 مثــا کاندیدا ابتدا باید به صــورت عینی- و نه در 
حد کلیات- به ســئوالاتی از این سنخ پاسخ دهد که 
مثلا در سیاســت‌خارجی مهم‌ترین بحثت چیست؟ 
بــرای سیاســت‌خارجی فعال چــه مختصاتی قایل 
هســتی؟ »عزت، حکمت، مصلحــت« در موضوع 
خلیج‌فــارس یعنی چه؟ در بحــث NPT چه معنایی 
دارد؟ چــه برنامه‌ای برای این موضوع داری، چگونه 
می‌خواهی عمل کنی و... . خوب بر فرض که این‌ها 
همه درســت، حالا در مرحله‌ی بعدی باید مشخص 
کند که چه کسی را می‌خواهد در این مسئولیت ] مثلا 
وزارت‌خارجه[ بگذارد؟ خوب این فرد که اساسا این‌ 
حرف‌ها را قبول ندارد، یا اصلا سابقه‌اش به این سنخ 

کارها نمی‌خورد و... .
نقش نخبــگان و جنبش دانشــجویی در فضای 

انتخابات ریاست جمهوری
گفتمــان انتخابات ریاســت‌جمهوری باید این‌گونه 
شــکل بگیرد: یک فضای عینی، مشخص، شفاف و 
حقیقی که واقعا در حل مشــکلات کشور تاثیرگذار 
باشــد، نه این‌که در حد کلیــات باقی بماند. عرضم 
این اســت که این فضا خودبخود ساخته نمی‌شود، 
لذا چه کســی می‌خواهد این فضــا را ایجاد کند؟ از 
مردم عادی که انتظاری نیســت، تا امروز که فضای 

انتخاباتی را رصد می‌کنیم می‌بینیم که نخبگان جامعه 
چندان به ایــن مباحث وارد نشــده‌اند- گاهی یک 
اشــاراتی می‌کنند که اگر این‌طور بشود خیلی خوب 
است، ولی ســریع از کنارش می‌گذرند- اما حرکت 
شما دوستان ]فعالان جنبش دانشجویی[ می‌تواند در 
این زمینه مفید و موثر و در حد خودتان هم تاثیرگذار 
باشــد. من ادعا نمی‌کند که بر فرض که این حرف‌ها 
درســت باشد و دوستان هم عمل کنند، فردا تکلیف 
رئیس‌جمهور هم روشن می‌شود. نه، ولی به هر حال 
باید به این سمت حرکت کنیم که گفتمان انتخابات 
ریاســت جمهوری را یک گفتمــان عینی، واقعی و 

مبتنی بر خواست‌های آرمانی استوار کنیم.
چون این حرکت جدید اســت، نفس طرح این سنخ 
مباحث مفید است. متاســفانه خیلی عقبیم، چرا که 
هنــوز درباره‌ی این‌که رئیس‌جمهــور چه وظایف و 
اختیاراتی دارد، گفتمان‌سازی نکرده‌ایم. بستر را فراهم 
کنید تا سه تا پزشک خوب که شاید سخنران نباشند 
ولی در حوزه‌ی بهداشــت و ســامت حرف دارند، 
حرف‌های‌شــان را بزنند. چرا چهره‌های ما منحصر 
می‌شود در چندتا آدمی که صرفا در حوزه‌های نظری 
می‌توانند صحبت کنند. علی‌رغم این مشــکلاتی که 
هست، چرا کشور سرپاست؟ چرا این‌ همه موفقیت 
داریم؟ چون در هر دســتگاهی که می‌روی، آدم‌های 
مخلصی می‌بینی که کار اصلی را آن‌ها انجام می‌دهند. 
آدم‌هایی هســتند که نمی‌گذارند کار زمین بماند. من 
بــه عینه خودم این مــوارد را دیدم. البتــه این افراد 
خیلی شــناخته شده نیستند، چون به مناسبات باندی 
و جناحی وصل نیســت، مسئولیت بالایی ندارد. لذا 
اتفاقا یکی از کارهای ما باید این باشــد که ]شرایط 
را فراهم کنیم[ تا این فرد بشــود وزیر، بشود معاون، 

بشود مدیرکل و... .
گفتمان بســازید؛ رئیس‌جمهور مجبور می‌شــود 

اجرایش کند!
اگر شما فضای گفتمان انتخابات ریاست‌جمهوری را 
شکل بدهید، هر کس که رئیس‌جمهور شود، مجبور 
است که زیر پوشش این فضا قرار بگیرد. همان‌طور 
که در مساله‌ی کارتن‌خوابی وقتی شما فضا را شکل 
دادید، روزنامه‌ی شــرق هم گریزی از این ندارد که 
برای این موضوع تیتر یک بزند و ســرمقاله کار کند 
]ولو آن‌که آن‌گونه که شما می‌خواستید انعکاس ندهد 
و یا آن حرفی را که شــما می‌پســندید نزند[، چون 
می‌بیند که اگر این کار را نکند، قافیه را باخته است، از 
آن طرف روزنامه‌ی کیهان هم خبر شما را کار می‌کند.
ســراغ صاحب‌نظران واقعی و اساتید فن هر عرصه 
بروید، نه لزوما کسانی که در چارچوب‌های کلیشه‌ای 
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کارشــناس آن بحث شناخته می‌شوند. ]مثلا استاد دانشگاه هستند و یا 
فلان مدرک را دارند و...[ ممکن است که کسی در یک عرصه‌ای حرفی 
بزند که حاصل سی‌سال تجربه و دلسوزی باشد، شاید مدرک لیسانس 
هم نداشته باشد. مثلا یک فردی به صورت اتفاقی با بنده آشنا شده بود، 
طرحی در حوزه‌ی حمل و نقل ریلی کشــور داشت که مدعی بود اگر 
اجرا شود، فلان مقدار از بودجه‌ی عمرانی کشور صرفه‌جویی می‌شود، 
طرح را هم به صورت مستند آورده بود. طرح را دادم به دو-سه نفری 
که در این زمینه تخصص داشتند]مدرک دکترا داشتند[ ارائه کردم، گفتند 
که چارچوب طرح درست است و بی‌ربط نیست، هرچند که شاید باید 
بخشــی اجزایش اصلاح شوند. خوب ایشان یک فردی بود که حدود 

سی‌سال در طرح و برنامه راه‌آهن فعالیت کرده بود.
شاخص‌سازی کنید

یکی از بحث‌های مهم شاخص‌سازی است. کلی‌گویی چندان فایده‌ای 
ندارد. مثلا ما ســالانه حدود ۲۰هزارنفر در جاده‌های کشــور کشــته 
می‌دهیم، یعنی در ده‌ســال به اندازه‌ی شــهدای جنگ. ضمن این‌که به 
خانواده‌های این افراد نه امکانات بنیاد شهید داده می‌شود و نه حمایت 
خاصی صورت می‌گیرد. این آمار درحالی که در کشــوری مثل سوئد 
این آمار در حدود ۱۷ نفر اســت. باید از وزیر راه پرسیده شود که اگر 
مثلا ۵۰۰۰ از این ۲۰هزار مربوط به کاســتی‌های بخش شماست، شما 
چه برنامه‌ای برای کاهش این تعداد داری؟ بعد می‌بینی که یک نفر وزیر 
می‌شود و می‌رود، هیچ‌کس نیست از او سئوال کند. یکی از بحث‌هایی 
باعث شد که ما انگیزه پیدا کنیم برای حضور در انتخابات مجلس این 
بود که شــما می‌بینید افرادی ۴ ســال وزیر می‌شــوند و بعد از ۴ سال 
که دوباره آن‌ها را برای مســئولیت وزارت به مجلس معرفی می‌کنند، 
دربــاره‌ی ۱۱ وزیر مهم دولت حتی یک نماینــده هم وقت نمی‌گیرد 
تــا در مخالفت با آن‌ها صحبت کند. یعنــی واقعا این وزارت‌خانه‌ها و 
دستگاه‌ها مثل ساعت کار می‌کردند؟ من نمی‌گویم که فردی که ۴ سال 
وزیر بوده برای دور بعد رای نیاورد، بلکه حداقل یک نفر بلند شــود و 
بگوید شــما در این ۴ سال این ایرادات را هم داشتید. از میان ۲۹۰ نفر 
نماینده، در مورد ۱۱ وزیر حتی یک نماینده هم بلند نمی‌شــود که در 
مخالفت صحبت کند! این فضا است که شرایط را مهیا می‌کند تا یک نفر 
که امروز وزارت کشور است، فردا وزارت راه باشد، پس‌فردا می‌گویند 
برو فلان وزارت‌خانه. این‌ها بحث‌هایی است که باید اصلاح شود. آخر 
شــما تا حالا سابقه‌ای در وزارت راه داشته‌ای؟ اصلا می‌دانی که چندتا 

معاونت دارد؟ این یک مثالش است.
منفعت طلبی جلوی حرکت کشــور را گرفته است/ ماشینی که بنزین 

مصرف می‌کند، اما حرکت نمی‌کند!
آن چیزی که به نظر من الان ]سال ۸۳[ خیلی باعث فشل‌ شدن ما شده 
است، این ساختار اجرایی و اداری کشور است. اگر شما ساختار اداری 
و اجرایی کشور را به مثابه یک ماشین تصور کنید، بحث این نیست که 
این ماشین سمت کرج برود یا سمت قم. بلکه مشکل این است که این 
ماشــین اصلا راه نمی‌رود. نه این‌که صرفا راه نرود، بلکه بنزین مصرف 
می‌کند ولی درجا کار می‌کند. یک وقت هســت کار نمی‌کند، هزینه‌ای 
هم برای‌تان ندارد، می‌گویید برویم ســراغ یک ماشــین دیگر؛ اما یک 
وقت اســت که شما همه‌ی بودجه کشــور را خرج کارواش و نظافت 

و بنزین این ماشــین می‌کنید ولی آن هم درجا کار می‌کند و شما را به 
جایی نمی‌برد. لذا شما می‌بینید که در این سیستم اداری و اجرایی کشور 
یک بخش‌نامه‌ی عادی به فرجام سیستمی نمی‌رسد. البته نه این‌که کلا 
بلکه معمولا این‌گونه اســت. آن بخش‌نامه‌ای که به سرانجام می‌رسد، 
بخش‌نامه‌ای است که عده‌ای منافع‌شان را در آن می‌بینند و اجرایی شدن 
آن را دنبال می‌کنند. خیلی وقت‌ها اگر این سنخ افراد نباشند، می‌بینید که 
این بخش‌نامه همین‌جوری معطل ماند. مثل توپی که شوت می‌شود و 
در گوشه‌ای از زمین متوقف می‌شود و دوباره یک توپ جدید را وارد 
میدان می‌کنند. خوب در سیســتمی که یک بخش‌نامه به طور عادی به 
فرجام نمی‌رسد، شما می‌خواهید که یک آرمان مثل عدالت تحقق عینی 
پیدا کند؟! لذا شــما وقتی که درون این سیســتم از این آرمان‌ها سخن 

می‌گویی به تو می‌خندند. 
موانع رشد خیلی ساده است! آفات حل‌نشدنی نیست!

یکی از مســایل مهم و با اولویت کاندیدای ریاست‌جمهوری باید این 
باشد که شما برای این مساله چه راه‌حلی دارید؟ آفاتی که سیستم اداری 
و اجرایی ما را گرفته خیلی مهم اســت و این آفات حل نشــدنی هم 
نیست. یعنی این‌طور نیست که فکر کنید این شبهه‌ی »ابن‌کمونه« است 
که نمی‌شود آن را حل کرد. نه. ببینید وقتی که یک ماشین کار نمی‌کند، 
مثلا یک بنز آخرین سیســتم که حرکت نمی‌کند و راه نمی‌رود، شــما 
نمی‌گویید خوب این حرکت نمی‌کند پس بیایید بنشینیم دوباره یک بنز 
دیگر درست کنیم، نه بلکه ممکن است این راه نرفتن به دلیل این باشد 
که فقط باد لازم دارد، چرخش پنچر شده است، کافی چرخ را باد کنید. 
لازم نیست کار شاقی انجام دهید. بعضی وقت‌ها می‌بینید که یک آشغال 
کوچک در کاربراتورش گیر کرده اســت، کافی است که آن آشغال را 
بزدایید، لازم نیســت بگویید که این بنزها که به درد نمی‌خورد، آقا من 
باید بروم یک سنگ‌بنای نویی بگذارم و چند سال وقت بگذارم و یک 
سیستم دیگر طراحی کنم و بعد یک ماشین جدید بسازیم. نه. ساختار 

اجرایی کشور الان با این‌چنین مشکلاتی روبروست.
برای روشن‌تر شدن بحث مثالی می‌زنم. بنده مدتی است مباحث مربوط 
به موانع تولید علم در کشور را تعقیب می‌کنم، چرا علم در ایران تولید 
نمی‌شود؟ با اساتید و افراد مختلف و متنوعی هم صحبت کردم، هر چه 
نظر در این زمینه بود را جمع کردیم، دیدم واقعا موانع چیزهای خاصی 
نیســتند، بلکه همه‌ی آن‌ها در ۷ موضوع خلاصه شد. شما این ۷ مساله 
را حــل کنی، کار خیلی راه می‌افتد. بعد ایــن ۷ موضوع هم چیزهای 
خاصی نیست. مثلا اســاتید حال تعامل با یکدیگر و با دانشجویان را 
ندارند و.. . در خیلی از موضوعات که کار گیر کرده اســت، این‌طوری 
گیر کرده اســت. مثلا یک‌باره به بنده‌ای کــه نمی‌دانم این وزارت‌خانه 
چندتا ساختمان دارد و... می‌گویند برو راس این دستگاه. طبیعی است 
که خیلی که با استعداد باشم، یک سال طول می‌کشد تا مناسبات حاکم 
بر آن دســتگاه را بفهمم. در حالی که کسی که می‌خواهد وزیر شود نه 
تنهــا باید این‌ها را بداند بلکه باید بــرای جزءجزء آن‌ها طرح و برنامه 
داشــته باشد. موانع را بشناســد تا بتواند کار را پیش ببرد. بعد می‌بینی 
خیلی راحت می‌گویند وزارت تعاون نشد، اشکالی ندارد بیا برو وزارت 
آموزش و پرورش. بعد می‌بینی که در سیستم آموزش و پرورش حدود 

یک میلیون‌نفر هم نیرو داری.



45

رسانه ای مسـتقل در ساحت فرهنــگ، سیاســت، اقتصــاد و اجتمــاع

چــــــرا جلیــلی؟

ایــن نکته تنها از آفات ایــن دولت] دولت اصلاحات[ نیســت بلکه 
می‌بینی هر که می‌آید همین مدلی عمل می‌کند. این مســاله و آفت که 
تنها در ســطح وزیر باقی نمی‌ماند، بلکه در مورد معاونین و مدیرکل‌ها 
هم هســت. من بارها این مثال را در جمع دوستان گفته‌ام. مثلا همین 
جمع بلند شــوید و بروید ســراغ یک بقالی در همین اطراف، بگویید 
ما آدم‌های خوبی هســتیم، همان‌هایی هســتیم که چند وقت پیش در 
حمایت کارتون‌خواب‌ها، کارتون‌خوابی کردیم! و... یک هفته بقالی‌ات 
را بسپار به ما و برو مرخصی. ببینید آیا حاضر خواهد شد که مغازه‌اش 
را بدهد دست شما؟! خواهد گفت که اشکالی ندارد ولی اول شما یک 
مدتی بیا این‌جا کار کن، ببین چه کسی شیر می‌آورد، چه کسی نوشابه 
می‌آورد، بفهم که کار از چه قرار است، بعدش مشکلی ندارد در اختیار 
شما می‌گذارم. حالا ما به یکباره یک دستگاه را در اختیار یک نفر قرار 
می‌دهیم، تازه وقتی می‌رود سرکار، می‌خواهد بفهمد که آن‌جا چه خبر 
اســت! طبیعی است که کار پیش نمی‌رود. مشکلات دیگر مثلا افرادی 
هســتند که چند شغل دارند، یا این‌که کار سیستمی نیست بلکه قایم به 
فرد اســت. یعنی آن‌که خوب هم کار می‌کند، قائم به خودش اســت، 
به محض این‌که از آن مســئولیت مــی‌رود، کار برمی‌گردد به صفر. لذا 
باید ساختار اجرایی کشور اصلاح بشود وگرنه شما بهترین برنامه‌ها و 
طرح‌ها را فراهم کن، ولی با این سیســتم اجرا نمی‌شود. تا چرخ پنچر 

باشد ماشین راه نمی‌رود. این یکی دیگر از آن بحث‌های مهم است.
مشکل سیستم فرسودگی و فساد است

این سیســتم عریض و طویل دیوان‌سالاری کشور، سیستمی نیست که 
بگوییم مجانی کار می‌کند، من بارها این مثال را در جمع دوستان زده‌ام 
که اگر شما بودجه‌ی کشور را یک منبع آب در نظر بگیرد، این منبع آب 
می‌بایســت بیست واحد آب داشته باشد که به دلایل مختلف اکنون ده 
واحد آب دارد، اما مشکل مهم کشور این است که همین ده واحد هم به 
باغچه‌ها نمی‌رسد. چرا که قرار است این آب به وسیله‌ی لوله‌های فاسد 
و پوسیده و شیلنگ‌های سوراخ به باغچه‌ها برسد، لذا از همان ده واحد 
هم تنها دو واحدش به باغچه‌ها می‌رســد و هشت واحد آن در سیستم 
هرز می‌رود. چه کســی باید جلوی این هرز را بگیرد؟ این اصلاح هم 

صرفا با کارهای شکلی صورت نمی‌گیرد.
طبقه‌ی متوسط مدیران را از میان برداریم!

یکی از مشکلات دیگر ساختار اداری و اجرایی کشور ما که من خودم 
خیلی رویش نظر دارم این است که یک قشری حداقل در طبقه متوسط 
مدیران کشور وجود دارند که این‌ها در طی ۱۵-۲۰ سال اخیر همواره 
بر ســر کار بوده‌اند، یعنی چپ آمده‌ یا راســت آمده، هر کسی بیاد و 
برود بازهم این‌‌ها هستند، بیشترین استفاده و سوءاستفاده را همین افراد 
داشته‌اند. جالب هم این است که هر کسی هم که سرکار می‌آید این‌ها 
عوض نمی‌شوند. من همین الان می‌توانم در برخی حوزه‌ها برخی افراد 
را نام ببرم که در دوران‌های مختلف ]که جریانات سیاســی مختلف بر 
کشــور حاکم بوده‌اند[ کار دست‌شان بوده اســت، والان هم علی‌رغم 
این‌که نمی‌دانم چه کسی قرار است رئیس‌جمهور شود، می‌توانم به شما 
قول بدهم که ســال دیگر همین موقع، همه‌ی این افراد بازهم ســرکار 
خواهنــد بود. خیلی هم راحت و خاطرجمع کارشــان را می‌کنند. اگر 
این ســنخ افراد را نتوانید از سیستم بیرون بکشــید، بسیاری از کارها 

و اصلاحات شــکلی هم نتیجه نمی‌رسد. ماهیت کار عوض نمی‌شود. 
می‌‌بیند شــما امروز شعار جامعه‌ی مدنی می‌دهی، متناسب با آن برایت 
گزارش و طرح و... می‌نویسد، فردا کس دیگری مسئول می‌شود، برای 
او حزب‌اللهی می‌نویســد. در کنار همه‌ی این‌ها به راحتی کار خودش 

را هم انجام می‌دهد.
می‌خواهیم کاری کنیم تا آن پول مملکت هدر نشود

یادم هست که در دوران مجلس چهارم و دولت آقای هاشمی رفسنجانی، 
ما کلی انتقاد می‌کردیم و می‌گفتیم که این چه وضع ســفرهای خارجی 
اســت؟ مردم نان ندارند که بخورند بعــد طرف راحت می‌رود خارج، 
تازه روزی ۶۰ دلار هم پــول به صورت فوق‌العاده به او می‌دهند و از 
این ســنخ حرف‌ها... . آن زمان آقای دری مســئول کمیسیون برنامه و 
بودجه بود، بعد از این همه صحبت، انصافا مجلس چهارم یک شاهکار 
انجام داد و فوق‌العاده‌ی ارزی ماموریت خارج از کشور را لغو کرد. ما 
خوشحال شدیم و گفتیم این همان چیزی بود که ما می‌خواستیم. چون 
خیلی‌ها سفرهای خارجی را فقط برای فوق‌العاده‌اش می‌رفتند. مجلس 
تصویب کرد که فوق‌العاده‌ی ارزی سفرهای خارجی لغو و به جای آن 

مثلا روزی ۵هزارتومان به حساب‌شان واریز شود.
هنوز ســه ماه یا ۴ ماه نگذشــته بود که دیدیم یک بخش‌نامه آمد که با 
توجه به مصوبه مجلــس، فوق‌العاده‌ی ماموریت خارجی ۵۰۰۰ تومان 
اســت، اما بر اساس جدول ذیل هزینه‌هایی که در ماموریت برای افراد 
پیش می‌آید را بدهید، بعد لیســت کرده بودند که مثلا وزیر ۱۳۰ دلار، 
معاون وزیر ۹۰ دلار، و... . یعنی دوبرابر شد. چون فرد هم روزی ۵۰۰۰ 
تومان را دریافت می‌کرد و هم اگر قبلا به اســم هزینه‌های سفر ۵ دلار 
می‌گرفته، الان ۶۵ دلار می‌گرفت. من مات مانده بودم. بخش‌نامه هم با 
امضای معاون اول آقای هاشــمی، یعنی آقای دکتر حبیبی آمده بود. آن 

سال تقریبا هزینه‌ها دوبرابر شد. 
خوب چه کسی در سیستم این بخش‌نامه را تنظیم می‌کند؟

این همه مشکل در کشور وجود دارد، در عرصه‌های مختلف کار خوابیده 
و کسی به فکر نمی‌افتد، اما در این موضوع به این سرعت بخش‌نامه‌ای 
متناسب تنظیم و ابلاغ و اجرا می‌شود! ]مثال دیگر این‌که[ وقتی آقا در 
سال ۷۰ فرمودند که ماشین‌های دولتی استفاده نکنید، فردایش بسیاری 
از مســئولین از جمله آقای کروبی که آن زمان رئیس مجلس سوم بود، 
لبیک گفتند ]و برای اجرایی کردن این رهنمود[ ستادی تشکیل شد و... 
. بعد از حدود دو- سه ماه دوباره یک بخش‌نامه با امضای آقای حبیبی 
آمد که پیرو فرمایشــات مقام معظم رهبری، از این به بعد کسی اجازه 
استفاده از ماشین‌های دولتی را ندارد مگر افراد ذیل؛ یک صفحه و نیم 
فقط اسامی مسئولیت‌هایی بود که اجازه استفاده داشتند. باور کنید این 
جُک نیست، بنده بخش‌نامه‌اش را داشتم. بند شماره‌ی۲ این بخش‌نامه 
هم این بود که این افراد اســتفاده‌ی شخصی هم می‌توانند انجام دهند! 
البته با رعایت فلان مســاله. خوب ما که نمی‌خواهیم شعاری بدهیم تا 
بقیه بگویند این فرد ساده‌زیست بود یا ... ، ما می‌خواهیم واقعا این کار 
عملی شــود تا آن پول هدر نشــود. بودجه مملکت به مصرف واقعی 

برسد. آب به باغچه برسد نه این‌که در مسیر هرز برود.
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پرویز امینی

تكنوكرات ها دغدغه اي جز ساخت پل و جاده 
ندارند/ در تكنوكراسي دغدغه هاي فني بر 

دغدغه هاي فرا فني مثل عدالت غلبه دارد

مفاهیم »تکنوکرات« و »تکنوکراســی« در ادبیات سیاسی 
ایران پس از انقلاب، با نام هاشمی رفسنجانی و کارگزاران 
ســازندگی گره خورده اســت. تكنوكرات هــا خود را 
مديراني »كارآمد« مي دانستند كه به بهانه كارآمدي خود، 
ابايي براي عبور از بسياري از ارزش هاي انقلاب نداشتند 

و با صراحت نيز اين مساله را عنوان مي كردند. 
اين روزها در آستانه انتخابات يازدهم رياست جمهوري، 
بار ديگــر خطر حضور تكنوكراتهــا در انتخابات حس 
مي شــود و اگر در دهه 70 تكنوكرات هاي ســكولار با 
چنبره زدن بر اركان مديريتي كشــور، آسيب هاي جدي 
و بعضا غير قابل جبراني بــه انقلاب وارد كردند، امروز 
تكنوكرات هاي مســلمان با تعاريف جديد و غريب از 
مفهوم تكنوكراســي؛ در عمل همان شي را ادامه مي دهد 
و بار ديگر خطر حضورشان بر صدر قوه مجريه به بهانه 

»كارآمدي« احساس مي شود.
در همیــن رابطه پرویز امینی محقق و پژوهشــگر علوم 
سیاســی طي گفتگويي كه با فارس داشته است، ضمن 
تعریف مفاهیمــی مانند تکنوکرات و تکنوکراســی، به 

توضیحات دیگری نیز در این باره پرداخته است.
وی درباره مفهوم تکنوکراسی و مفهوم تکنوکرات اظهار 
داشــت: تکنوکرات از لحاظ لغــوی به معنای حاکمیت 
تکنیک است و حاکمیت فن و تکنیک به خودی خود به 
معنای پذیرش »ســلطه صاحب تکنیک« است که به وی 

فنان  یا متخصص گفته می‌شود.
امینی با اشــاره به اظهار نظر برخــی افراد مبنی بر اینکه 
تکنوکرات چیز بدی نیســت تصریح کرد: بحث درباره 
این نیست که تخصص و استفاده از فناوری خوب است 
یا بد بلکه بحث بر ســر  این است که »سلطه تکنیک« یا 
»سلطه متخصص«  خوب است یا نه؟ وقتی بر حاکمیت 
تکنیک و فن آوری تاکید داریم معنایش این است که در 
»تصمیم گیری« درباره مســایل و پدیده ها و »انتخاب« 
راههــا و کارها دغدغه های فنی و تکنیکی نقش »درجه 
اول« را دارند و بر ســایر دغدغه ها »ارزشی و انسانی و 
اخلاقی« ترجیح می یابند و مســئله و مناقشه از این جا 

آغاز می‌شود.
مفهوم تکنوکراســی در سطحی عمیق‌تر در »عقلانیت 

ابزاری« ریشه دارد
این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه تکنوکرات 
هیچ دغدغه فرافنی و فراتکنیکی را اعم از دین و اخلاق 
در مناسبات تصمیم گیری خود به رسمیت نمی‌شناسد، 
ادامه داد: مفهوم تکنوکراسی در سطحی بالاتر و عمیق‌تر 
در  مفهوم »عقلانیت ابزاری« ریشه دارد و فهم درست و 
عمیق آن محتاج فهم عقلانیت ابزاری است. به عقلانیت 
ابــزاری، عقلانیت فنی و تکنیکی نیز گفته می‌شــود که 

برجسته ترین لایه عقلانیت در اندیشه مدرن است.

وی با اشــاره به اینکه ماکس وبر از مهمترین چهره های 
فکری غرب در تئوریزه کردن این مفهوم است گفت: وبر 
کنش های انســانی را به چهار دسته کنش های معطوف 
به ســنت، عاطفه، هدف و کنش های معطوف به ارزش 
تقسیم می کند. امینی ادامه داد: وبر با تاکید بر روی کنش 
معطوف به هدف به عنوان یک کنش عقلانی، عقل ابزاری  

را تجلی صورت بخشیدن به چنین کنشی می داند.
امینی در وصف بیشــتر مفهوم تکنوکراســی گفت: کار 
عقل ابزاری در کنش معطوف به هدف ایجاد تناسب بین 
ابزارها و اهداف اســت و بنابراین درباره خود اهداف به 
لحاظ ارزشــی و اخلاقی داوری ندارد و اساســا برایش 
موضوعیــت نــدارد  و  فقط تحقق هدف مهم اســت. 
همچنین درباره وســایل نیز ملاحظــات فنی و تکنیکی 
اساس است و هیچ ملاحظه فرافنی در آن مطرح نیست.

این کارشناس مسائل سیاســی ادامه داد: تصور کنید که 
می خواهیم در شهر اتوبانی بسازیم؛ کسی که دارای عقل 
ابزاری است سوال اصلی اش این است که آیا این اتوبان 
منجر به تســهیل ترافیک می‌شود یا خیر ؟ آیا به تسهیل 
امور شــهری کمک می‌کند یا خیــر و در واقع اینها را به 
عنوان هــدف مطرح می‌کند چراکه عقــل ابزاری صرفاً 
دغدغه فنانیت دارد اما یک عقل دینی که عقل کلی هم به 
آن گفته می‌شود و در برابر عقل ابزاری که به عنوان عقل 
جزئی است، محســوب می‌شود می پرسد وضع کسانی 
که خانه‌‌های خود را در این اتوبان ســازی از دست می 
دهند چه خواهد شــد؟ آیا این موضوع موجب افزایش 
شکاف طبقاتی می شود؟ محیط زیست چه وضعیتی پیدا 
می کند؟ این کار موجب برتری طبقه فرادســت بر طبقه 
فرودســت می شــود یا نه؟ و پس از حل این مسائل، به 

دغدغه‌های فنی توجه می کند.
عقل فنی بخشی از دغدغه‌های عقل دینی است

در واقع کســانی که دغدغه ارزش های فراتکنیکی مثل 
عدالت دارند از این موضع ســوال می پرسند و دغدغه 
اقشــار محروم و کــم درآمد را دارند بنابراین پرســش 
های این عقل از این جنس اســت و عقل فنی بخشی از 
دغدغه‌های اوست و دغدغه های بسیار مهم‌تری دارد و 

به دنبال مراعات قانون، اخلاق و منطق است.
وی تصریــح کرد: تفاوت عقل ابــزاری و غیرابزاری در 
اینجا مشخص می‌شود. شــما وقتی از تکنوکراسی دفاع 
می‌کنید به معنای دفــاع از عقل ابزاری در برابر عقل فرا 

ابزاری و دینی است و باید متوجه این مفهوم بود.
  »قفس پولادین« تجلی عقل ابزاری در اداره جامعه است
این کارشناس مسایل سیاسی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین 
نظریــه پردازان عقل ابزاری ماکس وبر اســت که علاوه 
بــر مزایایی که برایش قایل اســت، مشــکلاتی را برای 
آن قائل می‌شــود و معقد اســت که غلبه عقل ابزاری به 

سلطه بوروکراتها و تکنوکراتها بر زندگی اجتماعی منجر 
می شــود.  در حالیکه آنها آدم های متوسطی هستند که 
دغدغه های فنی و تکنیکــی دارند در حالیکه جامعه از 
نظــر اخلاقی نیاز به دغدغه‌های بلندتری دارد. لذا وبر از 
ســازمان‌های بوروکراتیک به عنوان »قفس پولادین« یاد 

می‌کند که تجلی عقل ابزاری در اداره جامعه هستند.
وی افــزود: در عقــل ابزاری آدم‌هایی بــرای ما تصمیم 
می‌گیرند که افراد متوســط با دغدغه‌‌های فنی هستند از 
این رو وبر به وجود  کاریزما در جامعه توصیه می‌کند و 
معتقد است باید کاریزمایی وجود داشته باشد که درباره 
مبانی و جهت‌گیری‌های ارزشــی تصمیم بگیرد تا همه 
چیز در تصمیم‌گیری برعهده افراد متوسط قرار نگیرد تا 

زندگی در سایه این عقل مدرن قابل تحمل تر بشود.
امینی ادامه داد: هابر ماس از مهمترین متفکران غرب سه 
نوع عقلانیت را مطرح می‌کند که یکی عقلانیت ابزاری 
است و آن را نازل‌ترین سطح عقلانیت می‌داند و لایه دوم 
عقل ارتباطی و لایه سوم عقل عملی است که وی معتقد 
اســت عقل ابزاری تصرف در طبیعت را انجام می‌دهد و 
عقل ارتباطی تفاهم و نیاز ما به ارتباط و عقل عملی عقل 

رهایی بخش و آزادی خواهی است.
این کارشناس مســائل سیاســی ادامه داد: تکنوکراسی 
زیرمجموعه عقل ابزاری اســت و ما باید عقل ابزاری را 
به خوبی متوجه شویم چرا که مدافعانی همچون ماکس 
وبر نیز خودشان نسبت به این مسئله منتقد هستند و از آن 
بــه عنوان قفس فولادی یاد می‌کند و هابرماس نیز منتقد 
دیگری است که از عقل ابزاری به عنوان نازل‌ترین سطح 

عقل یاد می‌کند.
 مخالفت پست‌مدرن‌ها با غلبه عقل ابزاری

وی بــا بیــان اینکه نقطه شــاخص  و مشــترک تفکر 
پســت‌مدرن که چهره غالب فکری امروز دنیا هســتند،  
مخالفت با همین عقل ابزاری اســت افزود: آنها این نوع 

سلطه عقل ابزاری را نمی‌پذیرند و رد می‌کنند.
اميني در ادامه تايكد كرد: ســاختن پــل، جاده و دغدغه 
های ســخت افزارانه در ذیل این تفکر مطرح می‌شــود 
و توجه ندارند که این مســیر چگونه طی می‌شود و در 
واقع دغدغه‌هایی فراتر از دغدغه های فنی نداشــته اند 
و مــا تحولات اجتماعی و تغییرات ارزشــی را در دوره 
غلبه تکنوکرات ها داشــتیم که جامعــه را از ارزش‌های 
عدالت‌خواهانــه و ساده‌زیســتی و مبارزه با اســراف و 
طرفداری از قناعت به یــک جامعه مصرف گرا، تجمل 
گــرا و ثروت گرا تبدیل کرد. چرا که آنها با عقل محدودِ  
ابــزاری  تصمیم می گرفتند و  فراتــر از نگاه ابزار ی و 

تکنیکی دغدغه ای نداشتند.  

از تكنوكرات هاي سكولار تا تكنوكرات هاي مسلمان؛
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چــــــرا جلیــلی؟

چرا روحانی از واقعیت فرار می‌کند؟

حضور آقای حســن روحانی در برنامــه گفت‌وگوی ویژه خبری 
دوشنبه شب )6 خرداد( و اظهارات وی درباره برنامه هسته‌ای ایران، 
نگرانی دراین‌باره را که آقای روحانی نگهبان مناســبی برای حقوق 
ملت ایران باشد، به‌شدت افزایش داده است. آقای روحانی در حالی 
صدا و سیما را متهم به دروغ‌گویی و تهمت‌زنی و منتقدان خود را 
متهم به بی‌سوادی کرد که خود جلوی دوربین صدا و سیما حداقل 
چند دروغ بــزرگ به مردم گفت و در مواردی هم نشــان داد که 
به‌خــاف آنچه ادعا می‌کند از دانش کافی برای حتی روایت تاریخ 
پرونده هسته‌ای ــ که خود زمانی مسئول آن بوده ــ هم برخوردار 

نیست چه رسد به مدیریت آن.
چند سؤال ساده زیر مسئله را روشن می‌کند:

ـ آقای روحانی همواره از عدم‌ارجاع پرونده هســته‌ای ایران به  1 ـ
شــورای امنیت به‌عنوان یکی از افتخارات دوران مدیریت خود نام 

می‌برد اما به دو سؤال پاسخ نمی‌دهد:
ـــ این عدم‌ارجاع به‌چه‌قیمتی بود و آیا این هنر اســت که ما  اول ـ
همه‌چیز را تعطیل کنیم تا پرونده به شورای امنیت نرود؟ و آیا اساساً 
وقتی بناست چنین روشــی در پیش گرفته شود، دیگر »مدیریت« 
معنــا پیدا می‌کند؟ آیا نمی‌توان همه‌چیــز را تعطیل کرد و خود را 

خلاص نمود؟
ـ آقای روحانی باید به این سؤال جواب دهند که مبانی ارجاع  دوم ـ
پرونده هســته‌ای ایران آیا در زمانی جز دوره مدیریت ایشــان بنا 
نهاده شــد؟ اگر آقای روحانی در توافق‌نامه‌های تهران، بروکسل و 
پاریس تعهد نمی‌دادند که تعلیق یک اقدام اساسی برای اعتماد‌سازی 
اســت، آیا غرب دیگر می‌توانست موقعی که ایران تصمیم گرفت 
غنی‌سازی را آغاز کند، ایران را به عدم‌پای‌بندی به تعهداتش متهم 
کرده پرونده را به شورای امنیت بفرستد؟ این تعهدات را چه‌کسی 

برای ایران ایجاد کرده بود؟
ـ  ـ ســؤال دیگر این اســت که آقای روحانی همواره گفته‌اند ـ 2 ـ
و در برنامه انتخاباتی خود هم تأکید کردند ــ که برنامه هســته‌ای 
ایران در دوره ایشان تکمیل شده است. سؤال اصلی دراین‌باره این 

اســت که آیا آقای روحانی کاری جز این کرده است که در برنامه 
هسته‌ای ایران ــ مثلًا در نطنز ــ در حد آزمایشگاهی یک آزمایش 
انجام داده و بعد برنامه را تعلیق کرده است؟ در واقع در دوره آقای 
روحانی به‌تدریج برنامه ایران تعطیل شد نه‌اینکه توسعه پیدا کند و 
غربی‌ها هم در پیشــنهاد اوت 2005 صراحتاً گفتند که هدف آنها 
از تضمین‌های عینی که ایران باید واگذار کند تعطیلی همیشــگی 

غنی‌سازی در ایران است.
ـ آقای روحانی ادعا می‌کند که شــورای حکام در نوامبر 2004  3 ـ
صلح‌آمیز بودن برنامه هســته‌ای ایران را پذیرفته اســت. سؤال این 
اســت که اگر واقعاً چنین اســت، چرا پرونده ایران پس از آن به 
شورای امنیت ارجاع شد؟ آیا غربی‌ها با یک جمله ساده و قطعنامه 
نوامبر ایشــان را فریب نداده و تعلیق برنامه غنی‌سازی را از ایشان 

نگرفته بودند؟
4 ــ آقای روحانی ادعا کرده اســت که در دوره ایشــان با رؤسا 
صحبت می‌شد و در دوران جدید با مدیران‌کل صحبت شده است. 
آیــا آقای روحانی نمی‌داند که نمایندگان 1+5 در مذاکرات با ایران 
معاونان وزرای خارجه و مسئولان پرونده ایران در وزات‌خانه‌های 
متبوع خود هســتند نه مدیرا‌ن‌کل؟ ضمناً ایران در مکانیســم 5+1 
امریــکا را هــم وارد کرده در حالــی که در دوره آقــای روحانی 
مذاکــرات صرفاً با وزرای خارجه اروپایی انجام می‌شــد و امریکا 
به‌راحتی تصمیم‌های آنها را وتو می‌کرد. هدف آقای روحانی از این 

دروغ‌پردازی‌ها چیست؟
5 ــ آقای روحانی در اظهارات خود گفته است که وزرای خارجه 
اروپایــی به او قول داده بودند در صــورت ارجاع پرونده ایران به 
شورای امنیت اقدام امریکا را وتو کنند. اما چرا روحانی این موضوع 
را به مردم نگفت که در همان مذاکرات او به غربی‌ها قول داده بود 
که برنامه غنی‌ســازی ایران را تعطیل نگه‌دارد و در واقع به‌ازای این 
موضوع اروپایی‌ها پذیرفتند از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت 

خودداری کنند؟

مهدی محمدی
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چــــــرا جلیــلی؟

آقای جلیلی شما جبهه رفته اید؟!!

مهمترین معاون وزارت امور خارجه با پای پیاده!!!

سعید آقا قدم رنجه فرمودید؟!!!

مصاحبه نمی کنم تا پارتی بازی نشود

به استادش گفت »این صفر شما برای من، از صد هم باارزش‌تر است« 

دو سه مرتبه ای آمدم، مغازه ات بسته بود

آن روزها خبرنگار بودم. سردبیر، من را به همایشی فرستاده بود که قرار 
بود ســعید جلیلی از سخنرانانش باشــد. گفته بود فقط بروم و با سعید 

جلیلی مصاحبه کنم و برگردم.
سخنرانی سعید جلیلی که تمام شد، خبرنگارها ریختند دورش که سؤال 

بپرسند؛ ولی دکتر جلیلی گفت: امروز مصاحبه نمی‌کنم.
خبرنگارهــا ســابقۀ اینطور چیزهــا را زیاد دارند. ولــی گاهی در بین 
خبرنگارها کسی که اصرار بیشتری به مصاحبه دارد، دنبال مقام مسئول 
مــی‌رود تــا در یک جای خلوت و به‌دور از چشــم بقیــۀ خبرنگارها 
مصاحبه‌اش را انجام دهد. معمولاً هم مسئولین اینطور وقتها خبرنگار را 
دست خالی برنمی‌گردانند. من هم طبق همین سنت، دنبال دکتر جلیلی 
رفتم تا جایی که خبرنگار دیگری نیســت، مصاحبه‌ام را انجام دهم. اگر 

مصاحبه نمی‌کردم، رفتنم به آن همایش، کلًا بی‌خاصیت بود.
پشــت ســر دکتر جلیلی رفتم تا جایی که خلوت‌تر بود. ســام کردم؛ 
برگشــت و خیلی گرم احوالپرســی کرد از خودم و خانــواده. بعد از 
احوالپرسی گفتم: »آقای دکتر! من امروز فقط برای پرسیدن یک سؤال از 
شما به این همایش فرستاده شده بودم. لطفا دست خالی برم نگردانید.« با 
لبخند و خنده‌ای که معمولاً جلوی دوربینها کمتر از او دیده می‌شود)!(، 
جــواب داد: نه؛ الان بقیۀ خبرنگارها را رد کردم و اگر جواب شــما را 

بدهم، پارتی‌بازی می‌شود!

در یکــی از جلســات ســخنرانی و پرســش و پاســخش یکــی از 
بچه‌حزب‌اللهی‌ها ازش پرسید: »آقای جلیلی! شما جبهه رفته‌اید؟«. هنوز 

خیلی‌ها متوجه مصنوعی بودن پای سعید جلیلی نشده بودند.
ســعید جلیلی را از زمستان ۷۸ می‌شناسم؛ زمانی که کاندیدای انتخابات 

مجلس ششم در مشهد شد.
در یکی از جلســات ســخنرانی و پرســش و پاســخش یکی از بچه 
حزب‌اللهی‌های‌ها ازش پرسید: »آقای جلیلی! شما جبهه رفته‌اید؟«. هنوز 

خیلی‌ها متوجه مصنوعی بودن پای سعید جلیلی نشده بودند.
اینطور وقتها من باشم، پای مصنوعی‌ام را روی میز می‌گذارم و می‌گویم: 

ریا نشه، بله! سعید جلیلی اما گفت: یک کمی بودم!
این طرز جواب دادن ســعید جلیلی، ســؤال‌کننده را به شک انداخت که 
شــاید دکتر جلیلی جبهه نرفته؛ یا فقط ســری به جبهه زده بوده. پرسید: 
چقدر؟ آقای جلیلی دوباره گفت: »کمی«. حالا شک جوان باز هم بیشتر 
شــد و گفت: »آقای جلیلی شفاف باشید؛ چقدر جبهه بوده‌اید؟« و هرچه 
او اصرار کرد، آقای جلیلی با لبخند، بالاخره جواب جوان را درست نداد؛ 

چه برسد به اینکه بگوید جانباز است و پای راستش مصنوعی است.

آیت‌ا... علم‌الهدی در سال تحصیلی ۸۲-۸۳  که معاون آموزشی دانشگاه 
امام صادق‌علیه‌الســام بوده اند، این خاطره را در جلسه‌ی نقد معاونت 

آموزشی دانشگاه، بیان فرمودند:
ما یک دانشــجو در این‌جا ]دانشگاه امام صادق‌علیه‌السلام[ داشتیم که در 
حال حاضر جزو نیروهای ارزشــی نظام است به نام دکتر سعید جلیلی، 
ایشــان در یکی از کلاس ها ســر یک مساله‌ای با اســتاد همان کلاس 
درگیرشــدند، و اســتاد با کمال بی‌رحمی به او صفر داد. ما هم با همه‌ی 
قوا بسیج شدیم تا مشــکلش را حل کنیم، اما متأسفانه نتوانستیم. ایشان 
رسما به استادش گفت که »این صفر شما برای من از یک]نمره[ صد هم 
با ارزش‌تر اســت. چون من در راه اسلام این صفر را گرفتم و آن‌قدری 
که من در این صفر گرفتن از شما، ادعای برتری و فضیلت می‌کنم در از 
دست‌دادن پای قطع‌شده‌ام در جبهه احساس فضیلت نمی‌ کنم.« اصلا این 
استاد خُرد شد. وضعیت به گونه‌ای شد که تا مدت‌ها دیگر نمی‌توانستند با 
دانشجو برخورد این‌گونه بکنند. البته ما هر کار کردیم نتوانستیم مشکلش 

را حل کنیم، چون از نظر قانونی نمی‌شد کاری کرد..

به گمانم اواخر سال ۸۴ یا اوایل سال ۸۵ بود. چند ماهی از سمت جدید 
دکتر جلیلی گذشته بود که معاون اروپا-آمریکای وزیر خارجه شده بود. 

هنوز چهره‌اش رسانه‌ای نبود و کسی هم نمی‌شناختش.
جمعه‌ای در مشــهد، با خانمم رفته بودیم نماز جمعه. از نماز جمعه که 
برمی‌گشــتیم، هنوز در محدودۀ حرم بودیم که سعید جلیلی را تنها دیدم. 
به خانمم نشانش دادم و گفتم: کسی باور می‌کند این آقا، مهمترین معاون 

وزیر خارجه است؟!
ســام و علیکی کردیم با دکتر و رد شدیم. از باب‌الجواد بیرون رفتیم. به 
گمانم موتور داشتم. تا رفتیم موتور را برداریم و برویم، کمی طول کشید. 
ســوار موتور که شدیم، دویست-سیصد متر جلوتر آقای جلیلی را دیدم 
که بدون وســیله دارد کنار خیابان پیاده می‌رود و ظاهرا دنبال وســیله‌ای 
می‌گردد تا ســوار شود. ســعید جلیلی خودش مشهدی است و می‌داند 
که اینطور وقتها بیرون حرم امام رضا فقط تاکســی دربست پیدا می‌شود؛ 
و گرنه بسختی می‌شود تاکســی پیدا کرد. حالا آقای معاون وزیر، نه‌تنها 
ماشین و راننده نداشت، به‌نظرم داشت دنبال موتور کرایه‌ای می‌گشت تا 
بگیرد و سوار شود! تا نزدیکی‌های چهارراه خسروی که به‌خاطر ازدحام 
جمعیت، سرعت من هم کم بود، برمی‌گشتم و می‌دیدم که هنوز وسیله‌ای 

گیرش نیامده.

رفته بودم تهران. اتفاقی پیش آمد و سعید آقا را بعد مدتی دیدم. از او گله 
مند بودم که چرا ما را فراموش کرده اســت. گفتم: دو دوســت بودند که 
یکی شان به وزرات رسید و به دوستش گفت هر وقت کارت به مشکلی 
خورد بیا پیش من. او هم هر روز جلوی وزارتخانه می رفت و وزیر به او 
توجهی می کرد. وزیر بعد از پایان دوران وزارتش به محله خود بازگشت 
و دوســت خود را دید و گله کــرد که چرا نیامدی تا برایت کاری بکنم. 
او هم در جواب گفته بود که هر روز زیر درخت چنار می ایســتاده و او 
را صدا می زده. وزیر ســابق هم گفته بود کدام درخت. دوستش خندید 
و گفــت تو وقتی درخت چنار بــه آن بزرگی را ندیدی نبایدم که من را 

می دیدی.
ســعید آقا همه را گوش کرد. بعد خندید و گفت: اشــتباه می کنی آقای 

اخلاقی.
دو سه مرتبه ای آمدم، مغازه ات بسته بود.

داشتم جوشکاری می کرد. دیدم یک نفر خم شد و در گوشم گفت سلام 
علیکم. سرم را بلند کردم و ماسک جوشکاری را کنار زدم و دیدم سعید 
آقای جلیلی اســت. خدا قوتی گفت. در حال صحبت بودیم که شاگردم 
آمد و جوشــکاری را ادامه داد. جرقه ها رو پای ســعید آقا می ریخت و 
ایشان پایشان را عقب می کشیدند. به شاگردم گفتم دست نگه دار. گوش 
نکرد و بلند گفت مگه این کیه؟ ســعید آقا خندید. به شاگردم توپیدم. او 

هم دست کشید.
- سعید آقا قدم رنجه فرمودید!

- با ســفرای مقیم خارج از کشــور با آیت ا... طبسی جلسه داشتیم. یک 
ســاعت فرصت بود که به دیدار پدر و مادرم بیایم. الان از خانه می آیم. 

گفتم سری هم به شما بزنم.
خداحافظی کرد و آن طرف خیابان سوار تاکسی شد و رفت. به شاگردم 

گفتم می دانی ایشان که بود. او معاون وزیر خارجه بود.

خاطرات کوتاه و خواندنی از دکتر جلیلی
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رئیس دانشکده علوم سیاسی

دکتر می گفت: من در عرصۀ تبلیغات، »چه نباید کرد« را بیشتر می دانم

انتخابــات مجلس هفتم در مشــهد بود. میزگرد برگــزار کرده بودیم 
ناســامتی، که هر کاندیدی حرف های خودش را بزند. اما بعضی از 
کاندیــدا فضا را می بردند به ســمت مناظره و بعد هم تخریب طرف 
مقابل. دکتر ســریع متوجه می‌شــد که می‌خواهند او یا کس دیگری 
را تخریب کنند. حواســش جمع بود که دور نخورد. ولی هیچ وقت 
هم حاضر نمی شــد طرف مقابلش را دور بزند و تخریب کند و نگاه 

خودش را مطرح می کرد.
زمان انتخابات مجلس، مسجد حوض لقمان مشهد سخنرانی داشت. 
وقتی رفتم، دیدم عقب مســجد، بچه‌های ســتاد روی یک قسمت از 
تراکتی که قرار بود بین مردم پخش بشود، با ماژیک سیاه خط می‌کشند. 

با تعجب پرسیدم:
- چی کار می‌کنین؟
یکی از بچه‌ها گفت:

- این جا نوشته‌ایم »رییس بررسی‌های جاری بیت رهبری«، سعید آقا 
هم گفته حق ندارید توزیع کنید! ما هم برای ‌این‌که هم توزیعش کنیم 

و هم اسراف نشود، داریم با ماژیک روی این عبارت خط می‌کشیم!
به دلیل اقدامات تخریبی برخی جریانات خاص در مشهد رای نیاورد. 
اما حتی حاضر نبود رقبایش را نقد کند، چه رسد به اینکه تخریب‌شان 
کنــد. برای تبلیغات خود در دو دوره کاندیداتوری، یک میلیون تومان 
هم خرج نکرد! چیزی که در زمانه‌ی ما بیشــتر به شوخی شبیه است. 
برایم ســوال شــده بود که واقعا می خواهد با ایــن هزینه کم رقیب 

جریانات قدرت و ثروت شود؟!
برای خودش، سبک خاصی داشت در تبلیغات. هیچ جا ندیدم از سابقه 
و پیشینه‌اش بگوید. دوستان مطالبه، در مسجد “حوض لقمان” بین سه 
نفر از کاندیداها میزگردی ترتیب داده بودند. هر کس پنج دقیقه وقت 
داشــت خودش را معرفی کنند و از سوابقش بگوید. نوبت سعید آقا 

که شد، گفت:
- من از این وقتم استفاده نمی‌کنم!

یک لحظه دو نفر دیگر برگشتند و نگاهش کردند.
مجری سوال دوم را که محتوایی بود، این بار از سعید آقا شروع کرد.

برای کارهای تبلیغی انتخابات مجلس و معرفی دکتر، سراغ چند تا از 
همکارانش رفتیم و مصاحبه گرفتیم. شده بود شبیه مستندهای روایت 

فتح، درباره‌ی شهدا و رزمندگان!
بعد از این‌که دکتر وارد فضای انتخابات مجلس ششم شد، یک روز در 

مورد تبلیغات سر حرف را باز کردم که:
- دکتر، شما باید تبلیغات کنید که نمی‌کنید!

گفت:
- ببین! من اگر در عرصه‌ تبلیغات »چه باید کرد« رو نمی‌دونم، اما »چه 

نباید کرد« رو می‌دونم. بعضی کارها رو نباید کرد.
سخنرانی‌های تبلیغاتی‌اش یک روش داشت، با آیه‌ی “من عمل صالحا 

من ذکر او انثی...” شــروع می‌کرد و حیات طیبه را توضیح می داد. و 
می ‌گفت: “مجلس یک عرصه است برای عمل صالح و عمل صالح در 

مسجد سامان پیدا می‌کند.”
شــب آخر تبلیغات، یکی از دوستان، مسجد فقیه سبزواری- یکی از 
شلوغ ترین مساجد جنوب شــهر- را هماهنگ کرده بود. ما چهارراه 
برق، یک نمایشگاه انســانی راه انداخته بودیم و دیرتر رفتیم مسجد. 
دیدیم خیلی شــلوغ است و یکی از نامزدهای انتخابات و همراهانش 
هــم آمده‌اند. بچه‌ها می‌گفتند:” این آقا که وقت صحبت ندارد...” بعد 
از نماز بود که یکی از همراهانش رفت کنار سعید آقا نشست و با هم 

حرف زدند. دوستم تا این صحنه را دید، گفت:
- تمام شد!...

با تعجب دیدیم آن آقای نامزد رفت و شــروع کرد، مفصل به صحبت 
کردن که:

- من قبل از انقلاب با دوچرخه دنبال ســخنرانی‌های آیت‌الله خامنه 
ای بوده‌ام و....

آنقدر حرفش طولانی شــد که بســیاری از نمازگزاران رفتند و موقع 
ســخنرانی دکتر، در حد یکی دو صف مانده بودند. موقع ســخنرانی 
ســعیدآقا شــاید فقط یکی دو صــف مانده بودنــد. آن زمان رییس 
بررسی‌های جاری بیت رهبری بود ولی روی این موضوع مانور نداد. 
مثل بقیه سخنرانی‌هایش از خودش تعریف نکرد. آیه »من عمل صالحاً 
من ذکر او انثی...« را توضیح داد و درباره ی نقش مجلس صحبت کرد 
و راهکارهایــش را گفت.... بعداً فهمیدیم که همراه آن نامزد، به دکتر 

جلیلی گفته بود:
- صحبت ایشــان برنامه‌ی دیگر هم دارند، اگر شما اجازه بدهید اول 

ایشان کنند تا به سخنرانی بعدی‌شان هم برسند.
ســعید آقا هم به راحتی قبول کرده بود و شب آخر فرصت تبلیغاتی، 

وقت خودش را داده بود به او!!!
یکی از روحانیون معروف شــهر، برای کارهای ســتاد، یک اتاقک در 
اختیار بچه ها گذاشته بود. طراح تراکت‌های تبلیغاتی، از چند تا نماد 
دفاع مقدس اســتفاده کرده بود و یک شب وحید آقا آلبوم دوران دفاع 
مقدس را آورده بود تا عکس‌های دکتر را را اســکن کنند. ســعید آقا 
خیلی با بچه‌ها آشنا نبود و می‌خواست بگوید این‌ها را استفاده نکنید 
اما نمی‌خواست تو ذوق ما هم بخورد. هی با وحید آقا چشمی حرف 

می‌زد و وحید آقا هم می گفت:
- این را هم حذف کنید!.... این را هم ....!

کار رســید به جایی که همه‌ی نمادها حذف شد، فقط ماند یک پلاک 
خیلی کوچک در گوشــه‌ی تراکت ماند که رویش نوشته بود “»یادگار 
دفاع مقدس” . بعداً شــنیدم سعیدآقا از گذاشتن آن هم ناراحت شده 

بود.

دانشکده علوم سیاسی در دانشگاه ما دانشکده حساس و مهمی است. به 
خاطر همین ما رئیس دانشکده ای می خواستیم که هم علوم سیاسی را 
خوب فهمیده باشد و هم نگاه اسلامی قوی داشته باشد. در علوم سیاسی 
یا افراد آدم های باسوادی هستند ولی اعتقاد عمیقی به انقلاب ندارند یا 
بالعکس. دکتر هر دو ویژگی را داشت. برای همین گزینه ما او بود. پیگیر 
این موضوع بودیم و با افراد و اساتید زیادی رایزنی می کردیم. البته دکتر 
اســم و رسمی برای خودش در دانشکده هوا نکرده بود. به ما می گفت 

“نه” ولی ما موضوع را رها نمی کردیم. به دلایلی نشد....
چند سالی گذشت....

دکتر مســئول بررسی های جاری بیت رهبری شده بود. رئیس جدیدی 
برای دانشــکده می خواستیم ولی هر چه دانشــگاه و معاون آموزشی 
دانشــگاه اصرار کردنــد، بیت اجازه نداد بیاید. خــودش هیچ ان قلتی 

نیاورد...
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ســامی ضمیمه علیکم به شما که این روزها سرتان گرم 
حماسه است.

من برادری کوچکتر دارم درســت هم سن و سال سعید 
شما و پایش هم در کربلای چهار از همانجایی قطع شده 
که پای بــرادر تو. گاهی عاطفه‌ی بــرادری و قافیه بودن 

حمید و سعید دل شاعرجماعت را می‌برد.
خودت که دیــدی من بعد از فتنــه ی ۸۸ چقدر فحش 
شــنیدم. پنج هزار یادداشت توهین آمیز صله‌ی شعرهایم 
شــد اما سرم را بالا می‌گیرم و خدای را شاکرم که از آتش 
فتنه به سلامت گذشتم و گذشتیم. ما سربازان کوچک امام 
و رهبــر عزیزمان بودیم و اما آن مرد که در باران آمد و با 
نقاب آمد ... اصلا بگذار بی‌واهمه بگویم که احمدی نژاد 
آخرین نقابی بود که افتاد و خدا این را حواله کرد تا دیگر 

به هر کسی اعتماد نکنیم.
امشب دوســتان مرا دعوت کرده اند به مراسم حضوری 
دیدار با برادرت. اما من فکر می کنم که گردان شعر انقلاب 
باید به همه جا بروند و با همه ی کاندیداها چهره به چهره 
رو به رو سخن بگویند. من معتقدم که اهل سیاست هنوز 
بسیاری چیزها را در باره‌ی فرهنگ و شعر اصیل نمی‌دانند. 
این که چیزی به نام شعر هوش و حواس ما را سالهاست 
برده و دل بدو ســپرده‌ایم . این که ابن‌ســیناها و حافظ‌ها 

می‌توانســتند بر صندلی سیاست نیز بنشینند و حکم کنند 
اما به حکم حکمت و رای عشق دل دادند. شاعر جماعت 
راستین شاید چیزی را فهمیده‌اند و پا را کنار کشیده‌اند. به 

قول دکتر شفیعی عزیز:
بهشت فیلسوفان دوزخی بود
نگهبان بهشت شاعران باش

همه‌ی اینها را نوشــتم به خاطر این چند نکته که کاش به 
گوش برادر برسانی که فلانی تو را سلام رساند و گفت:

ای کاش کســی نفهمد که یک پای ســعید قطع است تا 
خدای ناکرده فردا همین پا او را فریب ندهد.

رییس جمهور واقعی من کســی ست که در این روزگار 
سخت گرسنگی مردم دست کم دو سه روز هفته را روزه 
باشد. بادیگاردهایش روزه باشند که سپر گناهانش باشد .

رییس جمهور واقعی کسی ست که هرشب بعد از خواندن 
چند آیه از قرآن و یک خطبه از مولا علی)ع( دســت کم 
غزلــی از حافظ عزیز را بخواند و از حفظ کند نه برای آن 
که فردا در سخنرانی اش بگوید که من هم حافظ حافظم 
بلکه به خاطر آن که حافظ و مولانا و بیدل و صائب درس 

اخلاق و زندگی اند.
چقدر حرف باقی ست و تا نگاه می کنی شب شده است 

و می‌بینی که از جلسه امشب باز مانده ای... .

نامه علیرضا قزوه به برادر سعید جلیلی

ای کاش کسی نفهمد که 
یک پای سعید قطع است

رییس جمهور واقعی کســی اســت که 

هرشــب بعــد از خواندن چند آیــه از قرآن 

و یک خطبــه از مولا علی)ع( دســت کم 

غزلــی از حافظ عزیــز را بخوانــد و از حفظ 

کند نه برای آن که فردا در سخنرانی اش 

بگوید که من هم حافظ حافظم بلکه 

بــه خاطر آن که حافــظ و مولانا و بیدل و 

صائب درس اخلاق و زندگی اند.
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سعید جلیلی در اولین همایش بانوان حامی خود به 

تبیین جایگاه زن پرداخت که مختصری از این سخنان 

به شرح ذیل است:

حضور زن در جامعه باید 
مجاهدانه و انقلابی باشد 

ســعید جلیلی در اولین همایش بانوان حامی خود به تبیین 
جایگاه زن پرداخت که مختصری از این ســخنان به شــرح 

ذیل است:
 ایمان و عمل صالح  دو شــرط اساســی قرآن می باشــد و 
قــرآن به صراحت بیان می‌کند که در اینجا چه مرد و چه زن 
اگر این دو عامل را در کنار هم داشــته باشند به حیات طیبه 

خواهند رسید.
بــاور ما این اســت که اگر می‌خواهیــم در زمینه‌های دیگر 
پیشــرفت کنیم باید مبتنی بر گفتمان انقلاب و گفتمان دینی 
حرکت خود را ادامه دهیم ،این موضوع یک ادعا پشــت سر 
خود دارد و آن این است که گفتمان اسلام ناب تنها گفتمانی 
است که می‌تواند با خود پیشرفت و تعالی داشته باشد و اگر 
کســانی در مقام انکار یا تهدیــد و ضایع کردن این گفتمان 
باشــند آنچه رقم می‌زنند برای ما پیشرفت و تعالی مطلوب 

نخواهد بود.
وقتی شما از یک اندیشه صحبت می‌کنید این دیدگاه به مثابه 
یک پارادایم مولفه‌های خاص خود را دارد و مفاهیم متناسب 
با آن پارادایم تعریف می‌شــود بنابراین اگر شــما از گفتمان 
اســام ناب صحبت کنید با سایر اندیشه‌ها متفاوت خواهد 

بود و این تفاوت در نتایج آنها نیز تاثیر‌گذار است.
 یکی از بحث‌های اندیشه غربی این است که آنها بر اساس 
فرد در جامعه نظر می‌دهند و برنامه‌ریزی آنها بر این اســاس 
است. در حالی که در اســام اصالت با خانواده است و در 

جلسات هم‌اندیشی‌ای که نزد مقام معظم رهبری برگزار شد 
تاکید بر این بود که در تفکر اســامی تک سلولی که از آن 

جامعه را شکل می‌دهیم فرد نیست بلکه خانواده است
این نگرش متفاوت آثار مختلفی را در پیش دارد و بر همین 
اساس اندیشه غربی می‌گوید بر مبنای نگاه هزینه و فایده باید 
از همه ظرفیت افراد جامعه استفاده کرد و چون زنان نیز نیمی 
از اعضای جامعه محسوب می‌شوند نمی‌توان به نیروی کار 
آنها بی‌توجه بود و باید از او نیز در چرخه اقتصادی استفاده 

کرد؛ آنها بر این مبنا حتی قوانینی نیز تصویب کرده‌اند
به تعبیــر مقام معظم رهبــری حضــور زن در جامعه باید 
مجاهدانه و انقلابی در عرصه‌های مختلف باشد و مهمترین 

مقاومت فرهنگی را زن در خانواده شکل می‌دهد
نگاه تحقیر‌آمیز به زن و اســتفاده ابزاری از او و پایین آوردن 
کرامتش در حد یک نیروی کار و ابزار اقتصادی با نگاهی که 
اســام ناب به زن دارد بسیار متفاوت است بر همین اساس 
مــا باید امروز مدعی حقوق زنان در جهان به ویژه در غرب 

باشیم
همانطور که غربی‌ها ۳۰۰ سال ساختار‌سازی کردند و امروز 
طوری از ظرفیت زن استفاده می‌کنند که در جهت نگاه آنها 
باشــد ما نیز امروز اگر تاخیر نداریم باید تعجیل کنیم و نگاه 
مترقی و انقلابی نســبت به زن را متناسب با گفتمان انقلاب 

تعریف کنیم.

باور ما این است که 

اگر می‌خواهیم در 

زمینه‌های دیگر پیشرفت 

کنیم باید مبتنی 

بر گفتمان انقلاب و 

گفتمان دینی حرکت 

خود را ادامه دهیم ،این 

موضوع یک ادعا پشت 

سر خود دارد و آن این 

است که گفتمان اسلام 

ناب تنها گفتمانی است 

که می‌تواند با خود 

پیشرفت و تعالی داشته 

باشد
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جملات پیامکی دکتر جلیلی
مجموعه جملات زیر برگرفته ای از سخنان دکتر جلیلی در دیدار 

های اخیر وي با مردم مختلف سراســر كشــور است که درقالب 

پیامک هاي كوتاه می توان از آن جهت ارسال به دیگران استفاده 

نمود.

- دکتــر جلیلی:  -هنــر امام، برپایــی نظامی بود 
کــه در آن، ارزش رأی یــک تهرانی بــا ارزش رأی یک 

بشاگردی برابر است.

دکتر جلیلی: فتنۀ ۸۸ به‌خاطر این بود که بعضی‌ها 
ارزش رأی خود را بیشتر می‌دانستند و می‌خواستند 
رأی مردم شهرســتانها و روســتاها را وتو کنند؛ اما 

ولایت فقیه در برابر آنها ایستاد.

دکتر جلیلی: نباید دنبال قهرمان باشیم. یک کشور 
وقتی پیشرفت می‌کند که استعدادهای همۀ مردم 

شکوفا و به کار گرفته شود.

دکتر جلیلی: زرادخانۀ قدرت جمهوری اسلامی 
ایران روســتایی است که با دویســت خانوار، ۲۵ 
شهید و تعداد بیشتری جانباز و آزاده تقدیم انقلاب 

کرده است.

 دکتر جلیلی: در طول این ســالها، هرجا از خط 
ولایت انحراف پیدا کرده‌ایم، پیشرفتهای ما متوقف 

شده است.

 دکتــر جلیلــی: ایــن، مذاکره‌کنندۀ هســته‌ای 
نیست که توانسته به قدرتهای جهان »نه« بگوید؛ 
آن چیزی که توانســته به ایران در مذاکرات قدرت 

بدهد، شهدای روستای معصومیه‌اند.

بهانــۀ  بــه  باشــیم  مراقــب  جلیلی:بایــد  دکتــر 
تنش‌زدایی، ما را از پشت خیمۀ دشمن برنگردانند.

برمبنــای  می‌خواســتیم  جلیلی:اگــر  دکتــر 
تنش‌زدایی عمل کنیم، کشــور ما را در زمان جنگ 

به یغما برده بودند.

دکتر جلیلی:دفاع ما از حق هســته‌ای ایران، دفاع 
از همۀ حقوق مردم ایران است.

دکتر جلیلی: مقاومت ما در برابر حق هســته‌ای، 
ابرقدرتهــا را بــه ایــن نتیجه خواهد رســاند که دیگر 
نمی‌توانند هیچ حــق دیگری از حقوق مردم ایران را 

سلب کنند.

دکتــر جلیلی: گفتمــان انقلاب اســامی نه تنها 
کدخدایــی را بــرای جهان را نمی پذیــرد، بلکه هیچ 

قدرتی به جز خدا را به رسمیت نمی شناسد.
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چکیده ای از برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی دکتر جلیلی

  ضمیمه +

کاندیدای یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری
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مقدّمه
انقلاب اســامی تجلّی ســنتّ الهی است؛ تغییر و تحوّل 
انفُسی انسانِ مؤمن و مجاهد در عصر جدید است؛ طلوع 
فجر صادقی اســت که بر تارک سیاه دنیای غرب و شرق، 
برنشســته و عالمِ جدیدی را در افق حیاتِ انسانِ معاصر 

برگشوده است. 
دورانِ جدیدِ عالم، آغاز شــده اســت و بــا ظهور آفتابِ 
انقلاب اسلامی، دســته‌بندی‌هایی نظیر جهانِ اوّل و دوم 
و ســوم، رنگِ موهوم خویش را باخته‌اند و تاریخِ جهان 
را باید از نو نوشــت. تاریخ جدید جهان، تاریخ بازگشت 
انسان به فطرت است؛ تاریخ حیاتِ انبیاء الهی است؛ تاریخ 

حیات حقیقی بشر و دورانِ حیاتِ باطنی اوست. 
انقلاب اسلامی، بر اســاس آیه‌ی شریفه‌ی »إنَِّ ا... لا یغَُیِّرُ 
ما بقوْمٍ حتیّ یغَُیِّروا ما بأَنفُســهمْ«  نتیجه‌ی انقلاب درونی 
انسانها اســت که به فرمایش حضرت امام خمینی )ره( تا 
این تغییر و تحوّل انفُســی حاصل نشود انقلاب بیرونی یا 
دگرگونی نظام طاغوت و جابجایی قدرت صورت نخواهد 
پذیرفت ؛ انقلاب اسلامی »تقدیر آینده‌ی بشریتّ و جهان« 
را رقم خواهد زد. بشــر در انتظار فردایی دیگر است و از 

نگاه امام )ره( بدون شک چنین اتفّاقی رخ خواهد داد:
»ما باید با تمام توان كوشش كنیم تا مردم متوجّه گردند كه 
میشود روی پای خودمان بایستیم؛ میشود در مقابل شرق 
و غرب از فرهنگ و حیثیتّ ملّی اسلامی‌مان دفاع كنیم و 
میتوانیم دنیای مادّی را شكست دهیم و پرچم لا الِهَ الِّ‌ا... 

داً رَسُولَ‌ا... را در تمامی دنیا به اهتزاز درآوریم.«  وَ مُحَمَّ
در دورانِ جدیــدِ عالم، مهم‌ترین مانع و دشــمن انقلاب 
اسلامی، استعمارِ فرانو و اســتکبارِ سلطه‌گر است که در 
صورتهای متنوّع فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و امنیتّی در 
آن‌ســوی این منازعه قــرار دارد و در این منازعه و تقابل 
تمام عیار، یکی از وجوه اساســی نبرد و مقابله، مقابله‌ی 
اقتصادی است؛ یعنی تدبیر و استفاده‌ی حدّاکثری دشمن 
از تهدیدهــای فرهنگی، سیاســی و اقتصادی و امنیتّی در 
عرصه‌هــا‌ی بین‌المللــی و بهره‌گیری و فرصت‌ســازی 
حدّاکثــری از نقــاط ضعفِ داخلی ایــران در حوزه‌های 

فرهنگی، سیاسی، اقتصادی  و امنیتّی.
اقتصاد مقاومتی در چنین فضایی قابل طرح است؛ اقتصاد 
مقاومتی، تجلّی حیاتِ فردی و جمعی انســانِ انقلابی در 
ساحتِ اقتصاد است که مبتنی بر اندیشه‌ی انقلاب اسلامی، 
ســیر میکند و به مجاهــده می‌پردازد. اقتصــاد مقاومتی، 
راهبردی اســت که در پهنه‌ی مفهومی خود، از ســویی 
شــعارها، راهبردها و سیاستهای ســالهای گذشته‌ی نظام 
اســامی را نظیر جهاد اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف، 
همّت مضاعــف و کار مضاعف، نوآوری و شــکوفایی، 
اتحّاد ملّی و انسجام اسلامی، همبستگی ملّی و مشارکت 
عمومی، پاسخگویی مســئولان، نهضت خدمت‌رسانی به 
مردم، عزّت و افتخار حسینی، رفتار علوی، صرفه‌جویی، 
پرهیز از اســراف، انضباط اقتصادی و مالی، وجدان کاری 
و انضباط اجتماعی و ... -  شــامل می شــود و از سوی 
دیگر، این راهبرد متناظر با روح کلّی و سیاســتهای کلان 
و شــاخصهای اسناد بالادستی ابلاغی از سوی مقام معظّم 

رهبری و ولیِّ نظام اسلامی، طرّاحی و اعلام شده است.
طــرحِ گفتمان »پیشــرفت و عدالــت« در پرتو مقاومت، 
مستلزم کاربست راهبردهای متناظر با این گفتمان در زمینه 
های فرهنگ، اقتصاد و سیاست است، که اقتصاد مقاومتی، 
»جهت‌دهی راهبردی« برنامه‌های توســعه‌‌ی پنج ســاله، 
سیاســتهای کلان اقتصادی، بودجه‌ی سالانه و سیاستهای 

عمومی اقتصادی کشور را به‌عهده خواهد داشت. 
* اولویتّ اصلی در برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی را باید در منظومه معرفتی اقتصاد اسلامی 
نگریست. نظام اقتصادی اسلام که بیانگر نگاه نظام اسلامی 

بــه ابعاد اقتصادی جامعه اســت، دارای پنج هدف اصلی 
اســت که بر اســاس آموزه های حضرت امام خمینی، به 

ترتیب اولویتّ عبارتند از: 
1. ایجاد زمینه به منظور اعتلای معنوی انسانها: هدف اسلام 
تربیت و تهذیب انســان است و اسلام با تنظیم فعّالیتهای 

مادّی راه را برای اعتلای معنوی انسان می‌گشاید ؛ 
2. عدالت اقتصادی: عدالت نیز همچون اســتقلال هدف 
کلّی نظام اســامی اســت ؛ ولی درعین‌حال هدف غایی 
نیســت بلکه تحقّق عدالت وســیله‌ای جهت توســعه‌ی 
معرفت‌ا... و انسان‌ســازی اســت . در حــوزه‌ی اقتصاد، 
عدالــت اقتصادی به معنای رفع فقــر  و تعدیل ثروت و 

درآمد  است؛ 
3. اســتقلال اقتصادی: استقلال به‌معنای عدم وابستگی به 
بیگانــه در حوزه‌های فرهنگ، سیاســت و اقتصاد، هدف 
کلّی نظام اســام است. وابســتگی اقتصادی منشأ همه‌ی 

وابستگی‌ها و ناشی از عدم اعتماد به‌نفس است ؛ 
4. رفاه عمومی: راحت‌طلبــی از دیدگاه فردی و اخلاقی 
مذموم است  ولی تحقّق رفاه عمومی و برخورداری همه‌ی 
مردم از رفاه، هدف نظام اقتصادی اسلام است ، البتهّ رفاه 
به‌معنای داشــتن ثروت و امکانات مادّی صرف نیســت، 
انسانی مرفهّ است که از آسایش روحی برخوردار باشد ؛ 

5. رشد اقتصادی: رشد کشاورزی، صنعت و تجارت نیز از 
اهداف نظام اقتصادی اسلام معّرفی شده است .

هــدف از ارائه‌ی ایــن برنامه‌ی اقتصــادی، »بهبود وضع 
معیشتی مردم« به‌عنوان اولویتّ اوّل نظام اقتصادی کشور 
اســت و قصد دارد با وجود قوّتهــای فراوان در عرصه‌ی 
ملّی و فرصت‌های بالنده‌ی جهانی و درعین‌حال در برابر 
انواع چالش‌هــای داخلی و تهدیدهای بین‌المللی در پرتو 
مقاومت و ایســتادگی برای تحقّق پیشرفت و عدالت در 

نظام اسلامی با گام‌های مستحکم به‌پیش رود.
 این برنامه در چارچوب عملکرد دولت اسلامي ارائه شده 
است؛ دولتي که لازم است در نهادسازي نظام اسلامي يک 
سير تکاملي و پويا را نسبت به دولتهاي گذشته داشته باشد 
و بتوانــد هدفهاي بلند نظــام را دنبال کند. دولت يازدهم 
در دهه‌ی عدالت و پيشــرفت تشکيل مي‌گردد؛ در دهه‌اي 
که ما شــاهد بیداری، خيزش و مقاومت اسلامي ملّتهای 
منطقه براي دســتيابي به الگوي اسلامي براي اداره‌ی امور 
خويش مي‌باشــند. در زمانه‌اي که غرب دچار بحرانهاي 
عميق فکري و عملياتي شده و علائمي از فروپاشي غرب 

قابل مشاهده است.
هر برنامــه‌ی اقتصادي لازم اســت کــه در چهارچوب 
سندهاي بالادستي )سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴، مطالبات 
و سياســتهاي ابلاغي مقام معظّــم رهبري، برنامه‌ی پنجم 
توسعه، قوانين مصوّب مجلس شوراي اسلامي( و در يک 
الگوي اســامي- ایرانی تدوين شود و بتواند تهديدهاي 
اقتصادي دشمنان ملت ايران را تبديل به فرصتهای بالنده، 
اســتقلال، عزّت، اقتدار اقتصادي و رفاه ملّی نمايد. براي 
رســيدن به استقلال اقتصادي لازم است که مسايل حادی 
همچون تورم، بيکاري، رشــد اقتصادي و تعادل بازرگاني 
خارجي مد نظر قرار گیرد و نسبت به بهبود وضع معيشتي 
اقشار مختلف اجتماعي کار و همّتي مضاعف انجام شود.

 علي‌رغم وجود اسناد برنامه‌اي متعدّد در سطوح مختلف، 
ریشه‌ی بسیاری از مشــکلات اقتصادی کشور، برخاسته 
از ساختار ناهنجار دولتی اســت که برخی سازوکارهای 
اجرایی آن از دوران قبل از انقلاب به ارث رســیده است. 
این ساختار به‌گونه ای‌ست که باعث می گردد دولتمردان 
، به‌تدریج از آرمانخواهی به روزمرّه‌گي و از پاســخگویی 
به طلبکاری کشــیده شــوند. بدنه و تشکیلات دولت در 
زمینه‌های بودجه، کارآمدی اداری، مديريت نيروي انساني 
و تخصيــص منابــع و... نیازمند اصلاح جــدّی در نظام 

تصميم‌گيري و مديريت اقتصادي است که جز با درایت و 
مجاهده و بصیرت امکان‌پذیر نیست. 

*اصول حاکم بر برنامه‌ریزی اقتصاد مقاومتی
1- مقاومت، عامل پیشرفت 

امروز علی‌رغم گذشــت ســی و چهار ســال از پیروزی 
انقلاب، در ابتدای یک حرکت بزرگ هستیم. یک حرکت 
برای مدل سازی در عرصه های مختلف. یک وجه ممیزه 
آنچه انقلاب اسلامی در این سی و چهار سال از خود بارها 
نشان داده است این اســت که مقاومت آن توانسته است 
همراه با پیشــرفت باشد. این یک مقاومت صرف نیست، 
یک مقاومت با هزینه نیست که بعد از مدتی موجب تمام 
شدن سرمایه شــود. این مقاومت، ویژگی اش این است 
که همراه با خود پیشــرفت و تولید مزیت های نســبی را 
داشته است. بسیاری از کســانی که برای بار اوّل به ایران 
می آیند حتی مقامات خود کشــورهای غربی، وقتی که با 
دســتاوردهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی روبرو 
می‌شوند به صراحت بیان می کنند که برایشان حیرت‌آور 
اســت و این تصور را از پیشــرفت در جمهوری اسلامی 
ایران نداشتند. آنها می‌فهمند که این پیشرفت متفاوت است 
با برخی از ظواهری که در ســایر کشــورها وجود دارد. 
چرا این پیشرفت ها را سایر کشــورها که این تهدیدات 
و تحریم‌ها و فشــارها علیه آنها نیســت بلکه تسهیلات 
و امکانات فراوان در مناســبات جهانی دارند به دســت 

نمی‌آورند؟
آنچه که امروز باید دنبــال کنیم، تکمیل و تمهید الگویی 
اســت که براساس آن، این مقاومت نه تنها تداوم داشته و 
مانع پیشرفت تلقی نشود، بلکه پیشرفت را افزون کند، به 
این پیشرفت سرعت بدهد و مقاومت پیشرفت ساز را در 
عرصه‌های مختلف فراگیر نمایــد. این الگو را باید برای 
اجرا و کارآمدی، روز به روز چه از لحاظ نظری و چه در 
عمل، کامل تر و متعالی‌تر نماییم. امروز یکی از نگراني‌های 
غرب این اســت که فشاری که علیه ملت ما می آورند به 
ضد خودش تبدیل شــود. احساس می کنند با تحریم ها 
می توانند به ملت ما فشار وارد کنند یا مانع تداوم انقلاب 
شوند؛ اتفاقاً آنها با این حرکت باعث انگیزش بیشتر ما در 
کارآمدتر و فراگیرتر نمودن الگوی دینی و بومی خواهند 

شد. 
2- عدالت ساختاری، ممزوج با پیشرفت 

در نگاه اقتصاد مقاومتی، عدالت و پیشرفت در هم عجین 
است و قابل تفکیک و مرحله‌بندی نیست که بگوییم اوّل 
پیشــرفت و بعد عدالت. پیشــرفت بدون عدالت، اساساً 
پیشرفت نیست. عدالت هم صرفاً در حدّ توجه مقطعی و 
موردی به اقشار محروم خلاصه نمی‌شود و به تزریق منابع 

پولی و مالی بین اقشار مردم محقق نمی شود. 
عدالت در تمام مراحل طراحی سازوکارها، ایجاد نرم افزار 
و سخت‌افزار و شکل‌دهی فرهنگ حاکم بر دولت باید مبنا 
قرار گیرد. نمی‌توان به منظور ایجاد اشتغال، طرحی را اجرا 
کرد که به انهدام محیط زیســت و منابع طبیعی بیانجامد. 
نباید به‌خاطر وجود مزیت چشم‌گیر در یک بخش، سایر 
بخشــهای مزیت دار به انزوا کشــیده شود. نمی‌توان یک 
قطب صنعتی را توســعه داد و منابع موجــود در مناطق 
اطراف را برای توســعه آن قطب، منحصــر کرد. نباید به 
بهانه‌ی توسعه صادرات، مواد اولیه و نیمه‌ساخته را صادر 

و تولید داخل را در مضیقه قرار داد. 
برای تحقّق عدالت ساختاری، گاهی لازم است آسیب‌های 
ســاختاری موجود شناسایی و ترمیم شــود. مانند ترمیم 
اساســی نظام بانکی و نظام برنامه‌ریــزی و مانند اینها. و 
گاهی لازم اســت ساختارسازی و نهادسازی جدید انجام 
شــود. مثل ایجاد جهادسازندگی و نهضت سوادآموزی و 
امثال اینها که به ضرورت‌ها و نیازهای انقلاب پاسخ دادند. 
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امروز نیز نیاز داریم به ایجاد ساختارهای جدید و پویایی 
که بتوانند ظرفیتهــای آحاد جامعه را احیا نمایند. اگر این 
تحوّل، بهسازی و نوسازی ساختاری انجام نشود، دشمن با 
شناسایی خلأها و نقاط آسیب ساختارهای داخلی کشور، 
حملات ســنگینی را با کمترین هزینه، علیه اقتصاد کشور 
صورت خواهد داد و ما نیز در چارچوب بســنده‌کردن به 
ساختارهای موجود و صرفاً تغییر سیاستهای روبنایی، دور 

خواهیم خورد. 
از ســوی دیگر مفهــوم و مصادیق عدالــت باید عینی و 
ملموس شــود. عدالت در دستگاه اجرایی یعنی چه؟ چه 
شــاخصه‌های عینی می‌تواند داشته باشد که بعد بشود از 
آنهــا مطالبه کرد؟ به عنوان مثــال، در آموزش و پرورش، 
عدالت یعنی برابری فرصت‌ها در عرصه‌ی تحصیل. همه 
می‌بایست در فرصت مساوی برای رقابت در کنکور باشند. 
این شــاخص‌ها باید به طور عینی مشــخص شود تا بعد 
بتوان پیاده نمود و مطالبه کرد. اگر این فضا شکل بگیرد هر 
کسی که کاندیدای رییس جمهوری بشود موظف می‌شود 

که در این چهارچوب حرکت کند. 
4- پرهیز جدّی از کوته‌نگری و رویهّ‌های شوک‌درمانی 
در دو دهــه‌ی گذشــته، اقتصــاد ايران  گرفتــار یکی از 
خطرناک‌ترین و مخرّب‌ترین دورهای باطلِ تشدیدکنندگی 
توسعه‌نیافتگی خود شــده، این دور باطل »رکود تورمی« 
اســت که در یک طرف »تورم همراه با رکود« و در طرف 
دیگر »نوسانات مستمرّ درآمدهای نفتی« قرار گرفته است؛ 
این دور باطلِ »تورمِ رکودی« در شــرایطی بوده است که 
اســتعمار فرانو، پنجه‌درپنجه‌ی مرکــز مقاومت و بیداری 
اسلامی جهان انداخته و مدام با انواع تهدیدهای فرهنگی، 
سیاســی، اقتصادی و امنیتّی در ســطوح ملّی، منطقه‌ای و 

بین‌المللی، نظام اسلامی را به چالش کشانده است.
راه نجــات اقتصاد ایــران در فوری‌ترین ســطح، تمهید 
شرایطی اســت برای اینکه ما از این خطر فزاینده‌ی دور 
باطل رکود تورمی اقتصاد ایران را خارج کنیم و مهم‌ترین 
عنصــر بــرای امکان‌پذیر کــردن این مســأله اجتناب از 
سیاست‌های ثبات‌زدا و شــوک‌درمانی قیمتی )نظیر روند 
فعلــی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها( در ســطح کلان 
اقتصــادی و هم‌زمان با آن حل‌‌وفصل موانع رونق تولید و 
مشکلات مولدّان اقتصادی است. باکمال تأسف در اقتصاد 
رانتی و نفتی، بیشترین جاذبه‌ها برای دولت‌های کوته‌نگر 
دســت‌کاری قیمت‌های کلیدی )نظیر قیمت ارز، انرژی و 
خدمات دولتی و ...( اســت و این آن روندی اســت که 
نتیجه‌اش در قالب رکود تورمی ظاهر می شود و در ادبیات 
جدیدِ رکود تورمی، مجموع نرخ تورم و بیکاری »شاخص 

فلاکت« را می‌سازد.
4- مبارزه با تورم؛ به‌عنوان بزرگ‌ترین ظلم اقتصادی 

انقلاب ما و نظام حکومتی ما دینی اســت و به‌شــدت بر 
پایه‌ی ارزشــها و اصول الهی استوار اســت. تا زمانی که 
به مســائل و مشــکلات اقتصادی مردم و کشور، از منظر 
مســئولیت‌های خویش و تکلیف دینی نگاه نکنیم همه‌ی 
استعداد و توان جامعه برای حل آنها بکار نخواهد افتاد و 
آن وقت همه منتظرند تا دولت با وضع چند تا سیاست و 

برنامه مسئله را حل کند. 
از این منظر باید گفت گرانی مزمن و افسارگســیخته در 
کشــور ما یک ظلم فاحش اســت که باید بــا آن مبارزه 
اساســی و همگانی صورت گیرد. چه ظلمی بزرگ‌تر از 
این که یک سیاســت نابخردانه یــا یک اتفاق معمولی در 
عرصه‌ی تجارت، باعث گرانی آنی شــود و قدرت خرید 
مردم به‌شدت کاهش‌یافته و همین امر سبب افزایش‌یافتن 

شکاف طبقاتی شود؟
نکته‌ی مهم آن اســت کــه دو دهه ســابقه برنامه‌ریزی 
اقتصادی برای مقابله با گرانی، نشان می‌دهد صرفاً با وضع 

سیاستهای پولی و مالی ـ که بیشتر جنبه مسکنی و مقطعی 
دارد ـ نمی‌توان این مســئله را ریشــه‌کن نماید و نیازمند 
نگرشــی اساسی و ساختاری هســتیم. زمانی که کالاهای 
اساسی و مورد نیاز مردم دچار بحران گرانی حاد می‌شوند، 
نمی‌توان بسادگی و با همان رویه‌ها و سازوکارهای اداری 
مرســوم به جان مســئله افتاد و با بالا و پایین کردن چند 

فاکتور پولی و مالی، انتظار داشت بحران ریشه‌کن شود. 
بایــد دید چــه رویه‌ها و ســازوکارهایی به تنــور تورم 
می‌دمنــد؟ چــه فرایندهایی باید اصلاح شــود و کدام‌ها 
باید ایجاد شــوند؟ نحوه تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها 
و هماهنگی‌های بین‌بخشــی به چه شکل باید نوسازی و 
بهســازی شود تا گرانی‌های آنی و مقطعی را بشود در جا 
خنثی کرد و توان جامعه را برای مقابله با آنها بسیج نمود؟ 
براین اســاس یکی از اولویت‌های دولت آینده، طراحی و 

اجرای برنامه نوسازي ساختاری در اقتصاد خواهد بود.  
۵- محوریتّ تولید به‌مثابه جهاد

»دکتریــن تولید به مثابــه جهاد« برگرفتــه از چارچوب 
مفهومــی »جهــاد اقتصادی« اســت که نظریـّـه و اصول 
راهبردی آن برگرفته از آموزه‌‌های اســام ناب است. در 
ایــن رویکرد به آیات و روایات با موضوع جهاد و عمران 
و آبادی و تأمین زندگی مطلوب برای احیای ذکر و ارتباط 
با خداوند و توسعه و تعمیق ایمان و بصیرت مؤمنانه برای 
تقرّب الهی نگاه میشــود، به‌گونه‌ای که بتوان بر اساس آن 
به خاســتگاهی برای اصول راهبردی و راهنمای عمل در 
فرآیند تمدّن‌ســازی نوین اسلامی رسید. برخی از عناصر 
و مؤلفّه‌هــای این دکترین عبارتنــد از: حاکمیتّ جهانی 
اســام بر مدار و به رهبری امام معصــوم )و نیابت فقیه 
عادل در عصر غیبت(، استحكام معنویتّ و روح ایمان در 
جامعه، روحیهّ‌ی جهادی و مقاومت، بصیرت و خودآگاهی 
انقلابی، آرمانگرایی توأم با واقعگرایی، خودباوری، امید و 
اعتماد به نفس ملّی، مبارزه و مقابله‌ی فعّال )و غیرانفعالی( 
با تحریمها و کمبودها، تلاش همگانی و حفظ اتحّاد ملّی 
و انسجام اسلامی، اهتمام به همّت مضاعف و کار مضاعف 
و تدبیر و برنامه‌ریزی توأم با حزم و دوراندیشی. از هر یک 
از این مؤلفه‌ها یا ترکیب آنها، به اصولی راهبردی می‌توان 
دســت یافت؛ اصولی که راهنمای عمل ما در عرصه‌های 

مختلف حیات جمعی و جهانی باشد.
عرصه‌های تولید در این دکترین در یك گســتره‌ی وسیع 
قابل طرح است: تولید كار، تولید علم، تولید فناّوری، تولید 
ثروت، تولید معرفت، تولید فرصت، تولید عزّت و منزلت، 
تولید كالا و تولید انســانهای كارآمد؛ این‌ها همه شــئونی 
از تولید تلقّی می‌شــوند و همه‌ی این شئون خود شعاعی 
از جهاد فی‌سبیل‌ا...؛ که این طرز تلقّی خود تأمینك‌ننده‌ی 
امنیتّ ملّی و اقتدار و پیشرفت كشور است. »الَعْلِْمُ سُلْطان 
مَــنْ وَجَدَهُ صَالَ وَ مَنْ لمَْ یجَِــدْهُ صِیلَ عَلَیه« ؛ یعنی علم 
اقتدار است، علم مساوی است با قدرت؛ هر كسی كه علم 
را پیدا كند، میتواند فرمانروایی كند؛ هر ملّتی كه عالم باشد، 
میتواند فرمانروایی كند؛ هر ملّتی كه دســتش از علم تهی 
باشــد، باید خود را آماده كند كه دیگران بر او فرمانروایی 

كنند. 
۶- مردمی شدن اقتصاد؛ الگوی متمایز ما 

مردم در اقتصاد، صرفاً مصرف‌کننده نیستند. بلکه می توانند 
خودشان بارهای بزرگی را در اقتصاد بر دوش بگیرند. باید 
ســرمایه مردم و مدیریت مردم، اقتصاد را بر دوش بگیرد. 
این یعنی شــکوفا شــدن ظرفیت های مردم و جامعه در 
پیشــرفت اقتصادی. یکی از وجوه اساسی متمایز الگوی 
اقتصادی ما با الگوهای حاکم بر دنیا در همین نکته نهفته 
است. الگوهای وارداتی توســعه اقتصادی، مصرف را به 
عنوان اصل حاکم بر توســعه قلمــداد می کنند و مردم را 
مصرف کننده صرف برمی شــمرند و لذا فرهنگ مصرف 

زدگی را ترویج می کنند. وقتــی تجارب ناب انقلاب را 
بررسی می کنیم می بینیم چگونه توسعه روستایی بر دوش 
اقشار مختلف مردم در قالب جهادسازندگی متبلور شد و 
نمونه بی‌نظیری را در جهان به ثبت رساند. یا چگونه ریشه 
کنی بیسوادی با انگیزش عمومی و همت خودجوش مردم 
در قالب نهضت ســوادآموزی، شاخص سواد کشور را در 
تراز جهانی قرار داد. هم اکنون نیز شاهدیم که چگونه خیل 
جوانان تحصیلکرده ما بجای کارمند شدن، خواهان ایجاد 
شرکتها و موسسات دانش بنیان بوده و حاضرند با وجود 
ریسک و ابهام، دست به ابداع و نوآوری بزنند و آن را در 

مسیر رفع نیازهای کلیدی کشور قرار دهند. 
دولــت نه تنها نباید تصدی فعالیــت های اقتصادی را در 
انحصــار خود نگهــدارد بلکه حتی مــی تواند مدیریت 
بخــش های بزرگی از اقتصاد را بر دوش مردم و در قالب 
نهادهای غیردولتی ســازماندهی نماید. امروز کارآفرینان، 
سرمایه گذاران، تولیدگران، بازرگانان، دانشوران، مهندسان 
و مدیران فراوانی در جامعه وجود دارند که خودشان می 
توانند با تجمیع ظرفیتها و نهادســازی غیردولتی، اهداف 
جهاداقتصــادی را دنبال نمایند. دولــت باید زمینه نقش 

آفرینی فعالانه و جهادی این اقشار را فراهم نماید. 
۷- مدیریت جهادی؛ سازوکار جهش در پیشرفت 

اســتقلال اقتصادی، یک جهاد اســت و لذا بــه تدبیر و 
سازماندهی جهادی نیاز دارد. اتکا به فرهنگ بوروکراتیک 
کهنه و غیربومی و ســازمان‌های دیوان‌سالار وظیفه‌مدار، 
مانع از آن اســت که اهداف بلند انقلاب در دهه پیشرفت 
و عدالت محقق شــود. تمام پیشرفت های سریع و واقعی 
کشــور در اوایل انقلاب، در عرصه های مختلفی همچون 
روستا، صنایع نظامی و دفاعی، کشاورزی، زیرساختها، و 
فناوری های نوین، برپایه الگوی مدیریت و ســازماندهی 

جهادی حاصل شد.  
مدیریت جهادی صرفاً محدود به روحیهّ‌ی جهادی نیست. 
جهاد با جهد متفاوت اســت. الگــوی مدیریت جهادی 
همان‌قدر که انگیزاننده و روحیه‌بخش اســت؛ عالمانه و 
کارآمد نیز هست. این الگو هم فرهنگ دارد هم سازماندهی 
و هم مدیریت. در سازندگی و پیشرفت نیز می‌توان نیروی 
عظیم مردم را تحت یک مدیریت و سازماندهی و فرهنگ 
مشــخص و منطبق بــا اقتضائات اســامی و بومی بکار 
گرفت. در ایــن زمینه هم نیاز به فکر و اندیشــه و مدل 
راهبردی است و هم به حرکت فرهنگی و اجتماعی. امروز 
در دنیا صحبت از مدل‌های مشــارکت دولتی- خصوصی 
می شود. انقلاب اسلامی در فرآیند تمدّن‌سازی خود نشان 
داده ‌اســت که الگوهای بسیار غنی‌تر و بزرگ‌تر از این را 

می‌توان ایجاد کرد. 
مهم‌ترین مسائل ساختاری در اقتصاد  

*بررسی وضعیت اقتصاد ایران و آسیب شناسی آن
در دو دهــه‌ی گذشــته، اقتصــاد ايران  گرفتــار یکی از 
مخرب‌ترین مســائل اقتصادی یعنی »رکود تورمی« شده 
اســت. از یک طــرف »تورم همراه با رکــود« و از طرف 
دیگر »نوسانات مستمرّ درآمدهای نفتی« قرار گرفته است؛ 
این دور باطلِ »تورمِ رکودی« در شــرایطی بوده است که 
اســتعمار فرانو، پنجه‌درپنجه‌ی مرکــز مقاومت و بیداری 
اسلامی جهان انداخته و مدام با انواع تهدیدهای فرهنگی، 
سیاســی، اقتصادی و امنیتّی در ســطوح ملّی، منطقه‌ای و 

بین‌المللی، نظام اسلامی را به چالش کشانده است.
تورم رکودی - به‌طور غیرمتعارفــی  تابع نحوه‌ی تعامل 
نظام سياستگذاري اقتصاد كشــور با نوسانات درآمدهای 
نفتي است؛ توضیح آنکه در دوران شکوفایی قیمت نفت، 
دولت رویه‌ی انبساط مالی را در دستور کار قرار می‌دهد و 
این اضافه‌درآمدِ تزریق‌شده مثل یک شوک بزرگ، تقاضا 
را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با اتخاذ روكيرد انبساط مالي، 
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از آنجا كه درکوتاه‌مدّت تغییرِ متناسب در قسمت عرضه‌ی 
اقتصاد امکان‌پذیر نیست، کشــور در شرایط تورمی قرار 
می‌گیرد و هنگامي که دولت با تلاش‌های از سر استیصال 
و رويه‌هــاي كوته‌نگر تلاش ميك‌ند بار فشــار تورمی را 
کاهش دهد، ناگزیر به‌ســمت سیاست آزادسازي واردات 
- به‌طور افراطی - ســوق پیدا می‌کند؛ كه به‌دنبال آن هم 
خصلت اشتغال‌زدایی واردات، منشأ تحمیل و اضافه‌شدن 

رکود به شرايط تورمی اقتصاد ملّی می‌شود.
نکته‌ی دیگر این اســت کــه در دوران کاهش درآمدهای 
نفتی باز با ســازوکار دیگری این رکــود تورمی گریبان 
اقتصاد ملی را می‌گیرد و یک دور باطل مهمّ توسعه‌نیافتگی 
پدید می‌آید؛ این عارضه این‌گونه قابل بررســی است که 
دولت در دوران رونق درآمد نفتی از طريق اتخاذ رويه‌هاي 
افراطي انبســاط مالي یک‌سری تعهدات مالی شتاب‌زده و 
گاه جاه‌طلبانه برعهــده می‌گیرد، اما در دوره‌ای که با افُت 
درآمدهای نفتی روبرو می‌شود دیگر با همان سادگی‌ای که 
تعهدات را بر عهده گرفته بود، نمی‌تواند از مسئولیت آنها 
شانه خالی کند و نتیجه این می‌شود که ساختار هزینه‌های 
دولت نســبتا غيرمنعطف يا متصلّب می‌شود؛ بنابراین در 
دوران افــول درآمدهای نفتی که دولت بــا هزینه‌های با 
انعطاف اندک روبروســت طبیعتا راه‌حلی که برمی‌گزیند 
عمدتاً راه‌حل‌های شتاب‌زده و غیربلندمدّت است. بديهي 
است در دوران افول درآمدهاي نفتي، دولت اگر بخواهد 
درآمدهای مالیاتی‌اش را افزایش دهد باید با رونق‌بخشی به 
بخش تولید ملّی، ارتقاء بهره‌وری و کارآمدی دستگاههای 
اجرایــی، اهتمام در مبــارزه با فســاد و ... جبران مافات 
کنــد و اینها هیچ‌کدام در کوتاه‌مدّت امکان‌پذیر نیســتند؛ 
پس باز دولت ناگزیر اســت راه‌حلی برگزیند که بخواهد 
اضطرارهای مالــی دولت را جواب بدهــد؛ راه‌حل‌های 
تورم‌زایی نظیر افزایش قیمت ارز، خلق پول و استقراض 
از بانک مرکزی و دســت‌درازی به منابع درآمدی وزارت 

نفت و ... .
راه نجــات اقتصاد ایــران در فوری‌ترین ســطح، تمهید 
شــرایطی است که بر اساس آن خطر فزاینده‌ی دور باطل 
رکود تورمی اقتصاد ایران را کنترل کنیم و مهم‌ترین عنصر 
برای امکان‌پذیر کردن این مســأله اجتناب از سیاست‌های 
ثبات‌زدا و شــوک‌درمانی قیمتی )نظیر روند فعلی اجرای 
قانون هدفمنــدی یارانه‌ها( در ســطح کلان اقتصادی و 
هم‌زمان با آن حل‌‌وفصل موانع رونق تولید و مشــکلات 
مولدّان و کارآفرینان اقتصادی اســت. باکمال تأســف در 
اقتصاد رانتی و نفتی، بیشــترین جاذبه‌ها برای دولت‌های 
کوته‌نگر مخــدوش کردن قیمت‌های کلیدی )نظیر قیمت 
ارز، انــرژی و خدمــات دولتی و ...( اســت و این همان 
روندی اســت که نتیجه‌اش در قالــب رکود تورمی ظاهر 

می‌شود.
ابتدا باید مسائل مزمن و ریشه‌داری را که مانع از هرگونه 
پیشــرفت و تحول در سیســتم‌های اقتصادی می‌شوند و 
سیاستها و برنامه‌های مطلوب را در مرحله اجرا زمین‌گیر 
می نمایند، مد نظر قرار داده و برای حل آنها چاره‌اندیشی 
کرد. اولویت‌های دولت یازدهم باید جبران این مســائل 
ریشه‌دار و ســاختاری باشد و نه بی‌توجهی یا کم‌توجهی 

به آنها:
1.ناهماهنگی و پریشانی در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی
با وجود چندین وزارتخانه متولی امور اقتصادی و چندین 
شورا و سازمان مرتبط با این حوزه، انسجام و اقتدار لازم 
در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی در کشــور دیده 
نمی شود. اختلافات زیادی بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های 
مرتبط در حوزه‌های اقتصــادی بوجود می آيد که هزینه 

تصمیم‌گیری‌ را در دولت بالا برده است. 
راه ایجاد انســجام واقتدار در برنامه‌ریزی لزوماً انحلال یا 

ادغام این سازمانها و شوراها نیست. بلکه باید چارچوب 
و فرایندی عاقلانه و چابک و مثمر ثمر وجود داشته باشد 
تــا هر ارگان دولتی بتواند نقش موثر خود را در اداره امور 
اقتصــادی ایفا نماید. درواقع اولیــن مدعی‌العموم اقتصاد 
باید خود دولت باشــد و این زمانی رخ می دهد که نظام 
تصمیم‌گیری وبرنامه‌ریزی درون دولت منسجم و منضبط 

باشد. 
2.فقدان و نابسامانی اطلاعات اقتصادی 

آمار و اطلاعات اقتصادی، غالباً یا وجود ندارد و یا واقعی 
نیســت و یا به گونه‌ای نیست که پشتوانه تصمیم‌گیری‌ و 
اجرا و پشــتیبانی، در ســطوح کلان و خرد قرار گیرد. در 
شرایط فقدان یا نابسامانی اطلاعات اقتصادی، بدیهی است 
که مافیاها می‌توانند رشــد کنند و با اطمینان خاطر عمل 
نمایند. ریشه غالب مفاسد اقتصادی از جمله در اختلاس 
بزرگ، همین امر بود. وقتی اطلاعات اقتصادی شــفاف و 
دردسترس نباشد، بستر لازم برای بروز تخلفاتی همچون 
فرارهای مالیاتی، ثبت شــرکتهای موازی با ذینفع واحد، 
خرید هنگفت ســکه و طلا و ارز ایجاد اختلال در بازار، 
وجود انبوه خانه‌های خالی و عدم اســتفاده بهینه از آنها، 
صدور مجوزهای بی‌محل و مانند اینها فراهم خواهد شد. 
در این زمینه تاکنون قوانین و سیاســتهای متعددی از قبیل 
مصوبــات مربوط به دولت الکترونیک در کشــور وجود 
داشته اما اراده و عزم جدی برای اجرایی شدن آنها نبوده و 

یا در اولویت قوه مجریه نبوده است. 
تا زمانی که سیستم دســت به دست شدن کالا در کشور 
شناخته شده و شفاف نباشــد، نمی توان معضلات ناشی 
از واسطه گری بی‌رویه را درمان نمود و تجار و بازرگانان 
متدین ما که در سازمان‌دهی نظام‌های توزیع جدید قابلیت 
دارند، نیز نخواهند توانســت توانمندی‌شــان را در ارزان 
کردن کالا به ظهور برســانند. تا زمانی که سیستم دریافت 
و پرداخت مالی در تمام ســطوح فردی و سازمانی شفاف 
نباشد، نمی توان از ریشه کن شدن فساد مالی مطمئن شد و 
امکان اختلاس های برزگ همچنان وجود خواهد داشت.

3.اتلاف منابع 
معمولاً رصد و حساسیت مسئولان و دولتمردان بر مفاسد 
و تخلفات اقتصادی )میل‌ها( زیاد اســت اما بر هدررفت 
منابع و امکانات )حیف‌ها( کم اســت. درحالی که حجم 
و اندازه هدرفت منابع ده‌ها برابر اندازه مفاسد و تخلفات 
اســت. یک دلیل این امر آن اســت که در دولت، اهداف، 
قربانی فرایندهای اداری شــده اســت. هزینه‌های ستادی 
بســیار بالا و دستاوردهای عملی بسیار کم. ستادهای فربه 
و کم‌کار و صف‌های نحیف و خســته حاصل این معضل 
است. راهکار حل این مســئله نیز صرفاً صرفه‌جویی‌ در 
هزینه‌کردها و یا سخت‌گیری در بازرسی‌ها و محدود کردن 
حدود اختیارات مدیران به بخشنامه‌های خشک و بی‌بازده 
نیست. بلکه باید به صورتی اساسی و ساختاری این مسئله 

را حل کرد. 
اتلاف فقط شــامل منابع مالی نیســت؛ بلکــه مثلا انبوه 
آب‌های روان بلااســتفاده و یا خارج‌شونده از کشور نیز 
مصداق بارزی از حیف است. همچنین انبوه اراضی مستعد 
کشــاورزی که بایر مانده اســت. نمونه بــارز این امر در 
مناطقی همچون خوزستان و جنوب کرمان کاملًا مشهود 
و معروف اســت. بعلاوه انبوه شهرک ها و نواحی صنعتی 
که با بودجه دولتی ایجاد شده اما بخش بزرگی از ظرفیت 

آنها خالی است. 
4.حفره هاي نظام بانکی 

بزرگترین معضلی که در نظام بانکی مشــاهده می شود، 
وجود شــکاف‌های فرایندی و ســاختاری متعددی است 
کــه توزیع بهینه منابع پولی را دائماً با مشــکل روبرو می 
کند. بروز معوقــات بانکی هنگفت، عدم تخصیص کافی 

منابع به بخش‌های ضروری و عدم توزیع بهینه ارز مرجع 
در ســالهای اخیر گواه این مدعا اســت. تا زمانی که این 
شکاف‌های ساختاری ترمیم نشود، تزریق بیشتر منابع و یا 

گستردگی مصارف دوای درد نخواهد بود. 
5.انحصارات و شبه‌انحصارات 

در رابطه‌ی نسبت فساد و انحصارات می‌توان گفت اشكال 
مختلفي كه از فساد داريم: فساد اداري، فساد سياسي، فساد 
مالي، فســاد فرهنگي. می‌توان بر حسب تعريف عمومي 
از فســاد توضيح داد تحت چه شرايطي و چه وقت فساد 
صورت مي‌گيرد؟ عواملي با طيف گسترده و متنوع هستند 
كه تلفيق آنها منجر به فســاد مي‌شــود، در تعريف كلي و 
عمومي معادله فســاد گفته مي‌شود، فساد مساوي است با 
انحصــار به اضافه صلاحديد )كه بهترين تعريف براي آن 
تشخيص مصلحت اســت( منهاي پاسخگويي؛ بنابراين، 
بايد به انحصار و شبه‌انحصارات به‌عنوان زمينه‌هاي اصلی 

شكل‌گيري فساد توجه بسیار جدّی شود.
6.بی فرجامی در تولید 

علی رغم وجود مزیت‌های انبوه و کمتر اســتفاده شــده 
در تولیــد ملی در اقصی نقاط کشــور، و با وجود هزاران 
عامل تولیدگر در کشــور، مزیت نسبی بخش تولید روز 
به روز کمتر شــده و بخشهای غیرمولد مزیت فزون تری 
یافته اســت. بعلاوه زنجیره هــا و فرایندهای تولیدی نیز 
نابســامان و بی فرجام مانده اســت. خام فروشی و نیمه 
خام فروشــی در بسیاری از بخشها حاکم است. صادرات 
مواد خام و نیمه خام فقط به خاطر اینکه صادرات اســت 
جایزه صادراتی دریافت می کند و آن وقت انبوه بنگاه های 
تولیدی کشــور با مشکل کمبود و گرانی مواد اولیه روبرو 
می شوند. فرصتهای بزرگی که برای پیمانکاران ایرانی در 
خارج از کشور مهیا می شود در جهت تقویت زنجیره های 
تولید داخلی بکار گرفته نمی شود. انبوه خریدهای کالا و 
خدمات که توســط دستگاه های مختلف دولتی انجام می 
شــود بازار بزرگی در داخل ایجاد کرده ولی متأسفانه در 
جهت تولید ملی از این فرصت بزرگ کمتر اســتفاده شده 
است. دستگاه های مجری و متولی ارائه خدمات خود را 
مقید به صیانت از تولید ملی نمی دانند. مبالغ هنگفتی که 
برای واردات کالاهای اساسی توسط دولت خرج می شود 
با پرداخت گران تر به کالاهای خارجی، مزیت های فعال 

و موجود داخلی را با چالش مواجه می کند. 
ریشه همه این معضلات ناشی از بی ارادگی یا بی انگیزگی 
مدیران دولتی نیســت. بلکه ســاختارها و سازوکارها و 
فرهنــگ حاکم بر ادارات دولتی نتوانســته تولیدگرایی را 
جایگزین واردات گرایی نماید. در میان مســئولان و حتی 
گاه جامعــه اینکه یک مدیر دولتی ســریعتر یک پروژه را 
به اتمام برســاند ارزش شناخته می شود ولی اینکه چقدر 
توانســته در این پروژه، ظرفیت سازی برای متخصصان و 

شرکتهای داخلی صورت دهد مورد توجه نیست.  
7.نگاه هزینه‌ای به بودجه 

بودجه عمدتاً در کشور به عنوان منبع هزینه نگریسته می 
شود و خواسته غالب دولتمردان سهم بیشتر از هزینه کرد 
آن اســت اما در مقابل تولید منابــع درآمدی برای بودجه 
مــد نظر قرار نمی گیرد. مثــاً فرصتهای بزرگی همچون 
ترانزیت، صنایع فرهنگی، گردشگری مذهبی و مانند اینها 

به درستی مد نظر قرار نمی گیرد. 
8.بلاتکلیفی و زمین‌گیر شدن پروژه های بزرگ زیربنایی 

هم اکنون بیش از 15 سال است که پروژه احداث و تکمیل 
شــبکه حمل و نقل ریلی در شرق کشور )کریدور شرق( 
جزو مصوبات کلان و بخشــی است اما به اجرا درنیامده 
و یا بســیار لاک پشــتی حرکت کرده است. ریشه مسئله 
در آن اســت که اساساً سازمان‌های دولتی مایلند خودشان 
اجرای پروژه ها را راهبری نمایند. همچنین اتکای صرف 
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ایــن پروژه ها به منابع بودجــه‌ای و درآمدی دولت، مانع 
از پیشرفت ســریع آنها شده اســت. بعلاوه نظام شفافی 
درخصــوص قیمت‌گذاری پروژه ها وجود ندارد و گاهی 
یک فعالیت با چند برابر قیمت واقعی به انجام می رسد. 

9.زمین ماندن انبوه تحقیقات و فناوری‌ها 
هم اکنون با وجود انبوه پژوهشــگاه ها و ســازمان های 
تحقیقاتــی دولتی و دانشــگاهی و خصوصی و نیز هزینه 
های متعددی که صرف پژوهش و فناوری می شود، هنوز 
شاهد جریان یافتن چرخه فناوری نیستیم و این هزینه ها 
در جهت رفع نیازهای کشــور نیست. به عبارتی می توان 
گفت زنجیره دانش و تولید در کشور دچار نقص است و 
نیازهای بخش صنعت نمی تواند در دانشگاه ها به خوبی 

پاسخ داده شود.
10.رها شدن مدیریت توسعه روستایی 

روستاها هویت های اجتماعی و اقتصادی مهمی هستند و 
بویژه در کشورهای پرجمعیت و پهناوری مثل ایران، نقش 
راهبردی در پیشرفت و امنیت اقتصادی دارند. سیاستهایی 
که توســط دولتهای بعد از جنگ در کشــور اتخاذ شــد 
روستاها را شدیداً به حاشیه راند و امنیت غذایی و آمایشی 
و سیاسی را دچار چالش ساخت. هم اکنون گفته می شود 
طی 30 سال اخیر، 60 هزار روستا تخلیه شده و روستاییان 
به شهرها مهاجرت کرده اند. براین اساس چرخه کشاورزی 
نیز دچار آسیب های جدی شده و مسائلی از جمله آمایش 

مناطق مرزی نیز به چالش افتاده است. 
راهبردهای اصلاح نظام سیاست گذاری اقتصادی کشور 
اهداف و برنامه‌های اقتصادی امروز در کشــور ما روشن 
است و در آنها غالب مسائل فوق‌الذکر مد نظر قرار گرفته 
است. اما چرا در عمل دستاوردها منطبق با اهداف نیست؟ 
به این دلیل که دولتها توجهی به محدودیتهای خود نداشته 
و خواســته اند همه اهداف و برنامه ها را در دســتور کار 
خود قرار داده و جهت گیری معینی را دنبال نمی کرده اند. 
دولت یازدهم در جهت تحول ساختاری، باید به چگونگی 
ها بپردازد و اولویت خود را بر اصلاح و تحول در فرایندها 
و سازوکارها قرار دهد. درواقع باید فرایند تصمیم‌گیری تا 

اجرا را درمان و ترمیم نماید. 
با عنایت به این جهت گیری، مهمترین راهکارهای اجرایی  
که باید در دستور کار دولت آینده باشد به شرح زیر است: 

برنامه‌ی اصلاح و تحوّل ساختار قوّه‌ی مجریهّ
قوّه‌ی مجریهّ مهم‌ترین و اساســی‌ترین وظیفه را در تحقق 
اهداف و ســازوکارهای هریک از نظام‌های هفت‌گانه‌ی 
فوق برعهده دارد. اصلی‌ترین وظیفه در پیشگیری و مبارزه 
با فساد باید توســط دولت صورت پذیرد؛ همچنان‌که در 
تحقّق عدالت و استقلال و امنیتّ و تولید اندیشه هم همین 

موضوع دلالت خواهد داشت.
از ایــن‌رو »اصــاح و تعمیر هواپیمــای دولت در حین 
پرواز«  که حاکی از اصلاح سازوکارها، فرایندها، ساختار 
و رویه‌های حاکم بر مجموعه اقدامات قوّه‌ی مجریهّ است، 
اساســی‌ترین اقدام و اولویتّ دولت یازدهم برای تحقّق 

اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
منظور از ساختار، صرفاً شکل و شمایل سازماندهی ادارات 
و سازمانهای دولتی نیست، بلکه مهم‌تر از آن، سازوکارها و 
فرایندها و رویه‌ها و فرهنگ حاکم بر آنهاست. فرایندهای 
اداری که بی‌فرجام اســت و یا مســیر ناهمواری را برای 
اداره فعالیت‌های اقتصادی تعبیه کرده است، سازوکارهایی 
که عوامــل اقتصادی را بــه زحمت مکــرر می‌اندازد و 
رضایت‌بخش نیســت، رویه‌هایی که ظالمانه اســت و یا 
دست کم کارامد نیســت، فرهنگی که تولید و فناوری را 
محور نمی‌داند و درکل، ســاختاری که چرخ اقتصاد را در 

مسیر صحیح آن نمی‌چرخاند و دولت را نیز زمین‌گیر کرده 
است.

معمولاً رایج اســت که در بخشــهای مختلف اقتصادی، 
صحبت از وجود مافیاها می‌شــود و از دولت خواســته 
می‌شــود که دســت آنها را قطع کند. به نظر می‌رسد این 
ساختارها و سازوکارهای غیرعادلانه و ناکارآمد است که 
مافیاها را پشتیبانی کرده و حیات اقتصادی آنها را تضمین 
می‌کنــد. هرچند برخــورد قاطع و قضایی با مفســدان و 
متخلفان اقتصادی لازم و ضروری اســت، اما بدون تحول 
ســاختاری، نمی‌توان مطمئن شــد که بــار دیگر مافیای 
جدیدی بروز نکند. اگر می‌گوییم واســطه‌گری ناکارآمد 
و حتی غیرمعقــول بر بخش توزیع حاکم اســت و باید 
اصلاح اساسی شود، منظور این نیست که شاغلین در این 
بخش را به عنوان مافیا شــناخته و با آنها برخورد قضایی 
کنیم، بلکه باید ســازوکارها و فرایندها به گونه‌ای متحول 
شوند که واسطه‌گرها نیز در خدمت تولیدملی قرار گرفته 
و ماموریت  صادرات محصولات ساخته‌شده به بازارهای 
جهانــی را بردوش بگیرند و نــه واردات‌گرایی و منزوی 

کردن تولیدات داخلی را.
مجموعه اقدامات ذیل اهمّ اقداماتی اســت که باید برای 

تحوّل و اصلاح ساختار قوّه‌ی مجریهّ صورت پذیرد:
1(نوســازي ســاختار ناکارآمد بروکراتیک اداری دولت، 
حــذف موازی کاری و کاهش موانــع پیش روی فعالیت 

سالم اقتصادی مردم
2(ایجاد زیرســاخت های نظارتــی- اطلاعاتی در دولت 

جهت تحقق عملی سیاست ها
3(توجه به اتاق های فکر و برنامه ریزی میان مدت و بلند 

مدت در بدنه دولت
4(تغییــر نگاه مســئولان و کارشناســان از رویکردهای 

متعارف به رویکردهای منطبق بر واقعیتهای عینی اجتماع
5(توجــه به لــوازم فرهنگی و سیاســی کوتــاه مدت و 

بلندمدت تصمیمات اقتصادی
تشيكل شورای‌عالی اقتصاد 

همچنین نهادی عالی به مثابه شــورای عالی اقتصاد لازم 
اســت که هم قدرت شورایی داشــته باشد و هم قدرت 
مديريــت كه بــه انســجام و اقتــدار تصمیم‌گیری‌ها و 
برنامه‌ریزی‌ها کمک می نماید. این شــورا باید با لایه‌های 
میانی )از قبیــل معاونت‌های اقتصــادی وزارتخانه‌ها( و 
محلی )از قبیل اســتانداری‌ها( نیز در ارتباط مستقیم باشد 
تا بتوانــد تصمیمات و برنامه‌هــای کلان اقتصادی را در 
مرحله اجرا نیز رصــد و هدایت نماید. همچنین حضور 
موثر و حداکثری نمایندگان بخش‌های غیردولتی از قبیل 
دانشگاهیان و نخبگان و نیز فعالان و عوامل اقتصادی مثل 
کشاورزان و صنعتگران در این نظام تصمیم‌گیری جایگاه 

واقعی و موثر خود را پیدا نمایند.
تفکیک سیاستگذاری از اجرا و نظارت

بســیاری از دستگاه ها و ســازمان های دولتی، در حوزه 
مربوطــه، هم سیاســتگذارند و هم مجــری و هم ناظر. 
طبیعی است در چنین ساختاری، نه تنها اهداف پیشرفت 
و خدمت رســانی به درستی محقق نمی شود بلکه امکان 
فساد و تخلف و کم کاری به اوج خود می رسد و اهدافی 
همچون استفاده از بازار بزرگ داخلی در جهت تولید ملی 

به وقوع نخواهد پیوست. 
مســئولیت ها و نهادهای سیاستگذار و مجری و ناظر باید 
با توجه به حوزه هــای کاری مختلف، از یکدیگر منفک 
شده و از ظرفیت بخشــهای غیردولتی در این ساماندهی 
استفاده شــود. بسیاری سازمانهای مجری تابعه وزارتخانه 
ها باید از ســطوح ســتادی خارج شــده و تا حد امکان 

بصورت غیردولتی و البته غیرخصوصی مدیریت شوند تا 
به سیاستگذاران پاسخگو باشند. 

محوریــت یافتن آمایش ســرزمین در برنامه ریزی و 
سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی

مطالعات آمایش ســرزمین بیش از 50 ســال در کشور ما 
ســابقه دارد اما هیچگاه مبنا و پایه واقعی برای برنامه های 
اقتصادی نبوده اســت. چرا هنوز باید طرح های توجیهی 
صنعتی و کشــاورزی، در مرکز و در ستادهای وزارتخانه 
ها تهیه یا تأیید شــود تا به اجــرا درآید؟ چرا طرح های 
کشــوری بزرگی همچون احداث واحدهای پتروشیمی و 
فولاد و ذوب آهن و غیره بدون توجه به تفاوتها و مزیت 
های اقلیمی و انســانی و نهــادی مناطق، تصویب و اجرا 
می شــود و گاهی عرصه را برای احیای مزیت های بومی 
مناطق تنگ می سازد؟‌ چرا انبوه سازمانها و ادارات دولتی 
موجود در مناطق و استانها وشهرستانهای کشور باید گوش 
به زنگ ســتادهای مرکزی در تهران باشند تا از بالا برای 
آنها تعیین تکلیف شــود و انباشت استعدادها و ظرفیتهای 
انسانی و اجتماعی موجود در منطقه خود را نبییند و بدان 

بی توجهی کنند؟ 
تولیــد، توزیع و صیانت از ثــروت ملی فقط وقتی امکان 
پذیر است که مزیت های نســبی و رقابتی مناطق کشور 
)از استان گرفته تا شهرستان و دهستان(، به تفکیک احصا 
شــده و مد نظر برنامه ریزان و مدیــران قرار گیرد. براین 
اســاس، در توسعه کشاورزی و روســتایی، باید با ایجاد 
»هســته‌های پایدار جهادی« مســتقر در سطح دهستان‌ها 
)برمبنای تجربیات بدست آمده از سازمان جهادسازندگی 
سابق(، و پشتیبانی اطلاعاتی و علمی لازم از سوی دولت، 
بستر ساختاری پیشرفت اقتصادی در بخش کشاورزی و 
روستایی فراهم شود. همین رویکرد برای سطح شهرستان 

و استان نیز با تفاوت‌هایی قابل پیاده‌سازی است. 
در این چارچوب می توان بسیاری از فعالیتهای اقتصادی 
از جمله صادرات و واردات، احداث شهرک ها و نواحی 
صنعتی، احیای اراضی کشــاورزی، استقرار اقتصاد دانش 
بنیان و امثالهم را بازطراحی کرد به گونه ای که در بســتر 
تفــاوت ها و تنوع های منطقه ای به حداکثر اهداف خود 
برسند. همچنین باید در بخشهای کلیدی مانند آب، تمام 
سیاســتها و برنامه ها برپایه آمایش انجام شــود. پیشرفت 
برخی مناطق کشــور کــه مزیت های نهفتــه و غیرفعال 
هنگفتــی دارند همچون مناطق ســاحلی جنوب، باید در 
اولویــت قرار گیرد. بعلاوه باید به وجود صد ها خوشــه 
تولیــدی و زنجیره ارزش در اقصی نقاط کشــور و حتی 
در روستاها توجه نمود و هم و غم مدیران و مسئولان آن 
مناطق را به احیا و تقویت همین ظرفیتها گماشت نه آنکه 
تمام کشور خواهان احداث واحدهای بزرگ و کم بازده و 

سرمایه بر باشند و ظرفیتهای مناطق معطل بماند. 
شفاف‌سازی اقتصادی 

اخلاق و رفتارهای اقتصادی در جامعه باید متحول شود. به 
گونه‌ای که مثلًا فرار از مالیات به یک ضدارزش اجتماعی 
تبدیل شــود و مردم خودشان از این امر پیشگیری نمایند. 
در این زمینه دولت الکترونیک باید از حد شعار و همایش 
خارج شــده و در اولویت اجرایی قــرار گیرد. اطلاعات 
اقتصادی باید در دسترس تمام آحاد جامعه متناسب با نیاز 
آنها باشد و رانت های اطلاعاتی اقتصادی ریشه کن شود. 
باید عملکرد عوامل و فعالان موثر در پیشــرفت اقتصادی 
در بخش های مختلف در سطح ملی و بین المللی با دقت 
و وسواس مورد موشکافی و شناسایی قرار گرفته و آنها که 
شناسنامه سالم و موفقی دارند مورد حمایت و تکریم قرار 
گیرند. در این زمینه ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه 
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هایی مانند ثبت املاک و شــرکتها، پرداخت ها و دریافت 
های پولی و مالی، گمرک، توزیع مواد اولیه و کالا و مانند 
اینها باید در اولویت قرار گرفته و اتکا به این ســامانه ها 

ملاک تصمیم‌گیری ها و فعالیت های اقتصادی باشد. 
سپردن وظایف اجرایی دولت به تشکل‌های اقتصادی 

غیردولتی
علی رغم وجود هزاران تشــکل اقتصــادی غیردولتی در 
قالب های متنوع انجمن ها، اتحادیه ها، تعاونی ها و غیره، 
در اقصی نقاط کشــور بصورت ملی و اســتانی و محلی، 
هنوز نقش بزرگی در پیشرفت اقتصادی بر دوش آنها قرار 
نگرفته است و دست بالا صرفاً مطالبه گر بوده اند. اجرای 
اقدامات بزرگی همچون شفاف سازی اقتصادی و یا برنامه 
ریزی منطقه ای و یا آزادسازی ظرفیت های اجتماعی در 
حــوزه اقتصاد، باید بر دوش تشــکلها و نهادهای جمعی 
غیردولتی قرار گیرد. البته این امر باید با حفظ نقش بازرسی 
و نظارت دولت بصورتی هوشمند و چابک صورت گیرد. 
ساماندهی بازارهای داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه 
های تخصصــی محصــولات و فناوریها، شناســایی و 
ســاماندهی نخبگان و فناوران )در پیوند دادن صحیح آنها 
به بخش های تولید و تجارت، بدون درگیر کردن آنان در 
فرایندهای دست و پاگیر اداری(، طراحی و مدیریت ایجاد 
طــرح های تولیدی، تکمیل زنجیره هــای ارزش افزوده، 
اطلاع رســانی و هدایت متقاضیان طــرح های اقتصادی، 
نظارت بر هزینه کرد بودجــه های عمرانی و اقتصادی و 
بســیاری وظایف دیگر از این قبیــل، باید با تکیه بر توان 
اجرایی و نهادی و حقوقی این تشکلها اجرا شود و دولت 
نقش نظارت عالیه بر آنها را داشته باشد. اگر زمانی کالایی 
مثل مرغ گران می شــود ابتدا بایــد از نهادهای جمعی و 
تشــکلهای مربوطه خواسته شود تا مسئله را ساماندهی و 

حل و فصل نمایند و اگر نتوانستند دولت وارد شود. 
ایجاد و بکارگماری سازمانهای توسعه گر جهادی در 

مدیریت پروژه های زیربنایی و فناورانه   
همچنان که مهندسی و پشتیبانی دردفاع مقدس با استفاده 
حداکثــری از نیروهــای مردمی و در قالب ســازمانهای 
جهــادی )غیرنظامی و غیرخصوصــی و غیردولتی( و با 
حداکثر بازدهی، ســازماندهی و تدارک شد، امروز نیز می 
توان در عرصه های مختلف پیشرفت اقتصادی، از همین 
الگو بهره گرفت و ســازمانهای مردمی و جهادی مختلفی 
را در حوزه های کلیدی ایجاد کرد و ماموریت های بزرگ 
را بردوش آنها گذاشــت. این امر بويژه با توجه به فرصت 
تحریم و نیاز فراوان و سریع به ایجاد ساختارهای چابک 
و مقاوم و مردمی در مقابل کمبودهای ناشــی از تحریم، 
شدنی و ســهل الوصول است. انبوه جوانان و متخصصان 
مومن و جهادی در کشور وجود دارند که حاضرند بدون 
چشم داشــت و منفعت طلبی، در عرصه های سازندگی 
و پیشــرفت نقش آفرینی کنند. خانواده بزرگ جهادگران 
جهادسازندگی و تشکلهای غیردولتی آنها، انبوه گروه های 
جهادی دانشجو و طلبه، اردوهای راهیان نور، سازمانهای 
خیریه و مراکز خدمــات تخصصی خیریه، صندوق های 
قرض الحســنه محلی و غیررســمی و ظرفیتهای بزرگی 
مانند اینها در آحاد جامعه ما وجود دارند که باید در مسیر 
پر پیچ و خم جهاداقتصــادی و اقتصاد مقاومتی به کمک 

دولت بیاینــد و دولت نیز ماموریت های واقعی و بزرگی 
را بر دوش آنها بگذارد. زمانی که جوانان این کشــور می 
توانستند ظرف چند ماه، با تجمیع توان های خرد و کلان 
مردم در اقصی نقاط کشــور، بــه تهیه و تامین ده ها هزار 
سنگر فلزی و صدها عدد تجهیزات مهندسی و لجستیکی 
برای یک عملیات در دفاع مقــدس فائق آیند، چرا نتوان 
دوبــاره همین الگو و ســازماندهی را ایجاد و فعال نمود 
و از آن بــرای تامین نیازها و کمبودها و مقابله با حملات 

اقتصادی دشمن استفاده کرد؟  
 ایجاد و بکارگماری نهادهای مردمی مدیریت توســعه 

روستایی
مدیریت توســعه روســتایی باید بصورتی سامان یافته و 
نهادی بازسازی شود. جوانان روستایی می توانند محوریت 
این امر باشــند. امور مردم در روستاها باید به دست خود 
مردم اداره شود. هسته های پایدار مردمی در روستاها می 
توانند ضمن کمک به دولت در برنامه ریزی بهتر، عاملیت 
و اداره امور روســتاها را خود بدســت گیرند. ظرفیتهایی 
مانند حضور گروه های جهادی از جوانان تحصیلکرده و 
متعهد نیز می تواند پشتوانه خوبی برای ایجاد و پشتیبانی 

یک چنین هسته هایی باشد. 
ایجاد نظام قدرتمند و فعال در توسعه فناوری  

توسعه فناوری یک شعار یا پرستیژ نیست بلکه نیاز مبرم و 
اساسی تحول اقتصادی است. امروز به مدد گفتمان سازی 
و ترویج علم و فناوری در کشور، ظرفیتها و استعدادهای 
متنوع و بزرگی به میدان عمل وارد شده است. به تناسب 
این امر باید تصمیم گیری و هدایت توســعه فناوری در 
دولت نیز منســجم شده و به صورتی فعالانه و نه منفعل، 
هدایــت چرخه های فنــاوری را در بخش های مختلف 
بدســت گیرد. در این امر حضور و مشــارکت حداکثری 
نخبگان و دانشگاهیان و مخترعان امری بدیهی و ضروری 
اســت و نمی توان با سازوکارهای مرسوم اداری از عهده 
این کار برآمد. ایجاد و هماهنگ سازی نهادهای غیردولتی 
پشتیبان توسعه فناوری و نوآوری و تکمیل نظام نوآوری و 
بکارگیری ظرفیتهای نهفته نهادی در این حوزه نیز اولویت 

دولت آینده خواهد بود.
اقتصاد یکی از مهمترین عرصه‌های نبرد امروز کشور ما با 
تمدن غرب است. خط مقدم این جهاد، توسعه فناوری و 
نوآوری است و عقبه آن، تولید ملی است. ما باید در یک 
حرکت جهادی، علم را به فناوری و فناوری را به تولید و 
تولید را به پیشرفت اقتصادی متصل نماییم. بیشترین نقاط 
آسیب پذیر اقتصاد داخلی، و نیز فشارهای دشمن، متوجه 
این خطوط است. تولید فناورانه و نوآورانه، به مثابه ستون 

فقرات یک کشور در پیشرفت اقتصادی واقعی است.
توســعه فناوری و رواج نوآوری در اقتصاد، بدون الگوی 
جهــادی امکان‌پذیر نیســت. چرا کــه عقب‌ماندگی‌های 
اقتصاد داخلی در این زمینه زیاد است و جبران آن فقط با 
همت مضاعف و بســیج همگانی امکان‌پذیر است. تمهید 
و زمینه‌ســازی این حرکت جهادی، وظیفه بنیادی دولت 
آينده در حوزه اقتصاد است تا بدین وسیله، انبوه ظرفیتها و 
استعدادهای آحاد جامعه، در مسیر تولید و پیشرفت، احیا 

و شکوفا شود. 
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راهبرد کلان علت تورم
توضیحبرنامه عملیاتیراهبردمقابله با تورم

مدت 
زمان 
ثمردهی

افزایش 
نقدینگی

کنترل نقدینگی 
)جلوگیری از 

چاپ پول(

کاهش بدهی 
بانک ها به بانک 

مرکزی
)مقابله با زیاده 
خواهی بانک ها(

تحول در ساختار 
نظارت بر بانک ها 
)جلوگیری از بی 

انضباطی مالی بانک 
ها و اضافه برداشت از 

بانک مرکزی(

به دلیل ضعف نظارت، بانک ها به ارائه تسهیلات بیش از حد توان خود 
2 سالمیپردازند و با استقراض از بانک مرکزی کمبود منابع را جبران می کنند

تشکیل واحد ویژه 
رسیدگی به معوقات 

بانکی با اختیار شکایت 
به جای بانک ها

عدم شکایت برخی بانکداران از بدهکاران بانکی )بعضا به دلیل زد و بند و 
1 سالفساد( مهمترین مانع رسیدگی به معوقات است

صرفه جویی و حذف 
هزینه های غیر ضرور 

دولت
1 سالنیازمند عزم مدیران دولت است

اصلاح نظام مالیاتی و 
1 سالاصلاح حفره های قانون مالیاتی کشورانسداد مفرهای مالیاتی

رعایت انضباط 
مالی )خرج 

دولت بیشتر از 
دخلش نشود(

افزایش استقلال 
سیاست های پولی 

بانک مرکزی

6 ماهتقاطع پایگاه های اطلاعات اقتصادی کشور

تشکیل واحد ویژه اخذ معوقات مالیاتی متشکل از نهادهای نظارتی کشور 
3 ماه)پیشگیری از فساد در ادارات مالیاتی(

2 ماهعدم استقلال بانک مرکزی در نهایت منجر به تورم می شود

افزایش نرخ 
ارز )افزایش 

قیمت کالاهای 
وارداتی(

ساماندهی بازار 
ارز

افزایش عرضه 
ارز

افزایش نظارت بر بازار 
ارز و جلوگیری از 

احتکار ارزی در بانک 
ها و صرافیها

3 ماهایجاد سامانه های الکترونیک رصد مصرف منابع ارزی در بانک ها و صرافیها

ایجاد واحد نظارت بر مصارف ارزی در ذیل بانک مرکزی و حضور دستگاه های 
3 ماهنظارتی سه قوه

توسعه صادرات غیر 
1 سالمهمترین راهبرد برای تحقق اقتصاد بدون نفت و از کار انداختن تحریمهانفتی

کاهش تقاضای 
ارز

ممنوعیت واردات مضر 
3 ماهنیازمند عزم مدیران دولت استو زائد

رفع 
محدودیتهای 
تحریم انتقال 

ارز

طرح ویژه دور 
زدن تحریم های 
نفت و انتقال ارز

طرح سری این موضوع 
توسط متخصصان تحریم 
تهیه و با موفقیت آزمون 

شده است

5  ماهنیازمند عزم مدیران دولت است

احتکار و 
گرانفروشی کالا

افزایش نظارت 
بر بازار کالا

استفاده از ظرفیت 
کشور برای 

نظارت بر بازار 
کالا

بسیج دستگاه های 
نظارتی )سازمان 
حمایت، سازمان 

تعزیرات و دستگاههای 
اطلاعاتی و نظارتی 

مبارزه با مفاسد 
اقتصادی(

تمرکز در مقابله با گرانفروشی توسط واردکنندگان، تولید کنندگان و شبکه 
2 ماههای توزیع به جای خرده فروشان

ایجاد سامانه های 
الکترونیک نظارت 
بر قیمت کالاها از 
سرچشمه )مبادی 
واردات و تولید تا 
خرده فروشی ها(

1 ماهمهمترین راهکار کشورهای پیشرفته در مقابله با گرانفروشی است

کنترل بازار 
کالاهای اساسی

ذخیره سازی 
8 ماهاستمرار ذخائر راهبردی کالاهای اساسی برای تنظیم بازارکالاهای اساسی

جدول -1 مقابله با تورم
جداول
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*جدول )2( مبارزه با فساد اقتصادي
قدرت و برخورداري از رانت اقتصادي با ذات دولت‌ها عجين اســت و همواره علت جذب و 
تجمع دلالان و مفسدين اقتصادي به دور دولتمردان بوده و خواهد بود. بنابر اين هيچ دولتي هر 
چند متشکل از پاکان روزگار، مبري از فساد نيست. از طرفي در گفتمان انقلاب اسلامي، مبارزه 
با فساد اقتصادي يکي از مهمترين راهکارهاي تحقق عدالت در کشور است که موجب افزايش 
همسبتگي ملت و نظام اسلامي )افزايش قدرت مقاومتي کشور( و رفع هدر رفت منابع اقتصادي 
کشور )آزادسازي ظرفيت‌ها( است. بنابر اين نگاه مبارزه با فساد اقتصادي از هر دو جنبه عدالت 

و پيشرفت بايد يکي از محورهاي اساسي در برنامه نامزدهاي رياست جمهوري باشد. 
در اين راســتا کارگروه اقتصادي ستاد دکتر جليلي برنامه مشخصي را در محورهاي ذيل جهت 

ريشه کن کردن فساد اقتصادي از کشور ارائه نموده است:
1- تلاش حداکثري براي ايجاد شفافيت اقتصادي و حذف بسترهاي فساد خيز در کشور

2- بازنگري و اصلاح ساختار نهادي مبارزه با فساد اقتصادي در کشور
در جدول ذیل مي‌توانيد محورهاي برنامه ارائه شده را ملاحظه فرماييد. 

راهبرد کلان 
توضیحبرنامه عملیاتیراهبردمقابله با تورم

شفافيت اقتصادي 
)پيشگيري از 
فساد از طريق 
رفع بسترهاي 

فساد خيز(

کشف سيستمي 
مفاسد اقتصادي

اتصال پايگاه اطلاعات اقتصادي )بانک، بيمه، ماليات، گمرک و 
غيره( به يک مرکز مستقل جهت تقاطع اطلاعات و کشف سيستمي 

مفاسد اقتصادي از عدم انطباق اطلاعات ارائه شده به نهادهاي 
مختلف

 عدم تقاطع اطلاعات يکي از حفره‌هاي اساسي در کشور است که ريشه بسياري 
از مفاسد اقتصادي از جمله فرار مالياتي، معوقات بانکي و پولشويي است

حذف چند نرخي 
بودن )عدم تعادل( 

بازار ارز
مشروح برنامه‌هاي عملياتي در اين رابطه در بخش »مقابله با تورم« بيان شدافزايش عرضه ارز و کاهش تقاضاي ارز

افزايش نظارت 
بر بازار ارز و 
جلوگيري از 

احتکار ارزي در 
بانک ها و صرافيها

ايجاد سامانه هاي الکترونيک رصد مصرف منابع ارزي در بانک‌ها و 
در حال اجرا در همه کشورهاي پيشرفته و نيمه پيشرفتهصرافيها )پرتال ارزي و سنا(

حذف چند 
نرخي بودن )عدم 

تعادل( بازار 
کالا )قيمت‌هاي 

يارانه‌اي(

اجراي کامل قانون هدفمندي يارانه‌ها

اعطاي يارانه‌ غير مستقيم زمينه فساد را تقويت مي‌کند. به طور مثال به جاي 
ارائه يارانه داروي سرطاني به بيمار سرطاني، يارانه به شرکت توزيع کننده داده 

مي‌شود و در نتيجه احتکار و کمبود در بازار و فروش داروهاي يارانه‌اي در بازار 
آزاد گسترش ميي‌ابد.

کاهش چند نرخي 
بودن )عدم تعادل( 
بازار پول )نرخ 
بهره يارانه‌اي(

اصلاح نظام بانکي کشور بر اساس مباني اسلامي
راهکار بلندمدت 

نيازمند نظريه‌پردازي متخصصين بانکداري اسلامي در حوزه و دانشگاه 

تلاش براي کاهش نرخ تورم )برنامه شماره يک( به جاي کاهش 
حرکت به سمت کاهش رانت تسهلايت يارانه‌اي دستوري نرخ بهره

کاهش زمينه وقوع 
رشوه از طريق 

کاهش نقش عوامل 
انساني در ارائه 
خدمات به مردم

اجراي کامل طرح دولت الکترونيک
تمام امور مردم و ارباب رجوع با دولت از طريق درگاه‌هاي الکترونيک انجام 

شود. )بديهي است با اين راهبرد لازم است تکميل اينترانت ملي نسبت به ديگر 
طرح‌هاي عمراني در اولويت بالاتري قرار گيرد(

کاهش زمينه وقوع 
مهمترين تجربه موفق دنيا در مبارزه با قاچاق کالا )لزوم اثبات قاچاق نبودن کالا اجراي کامل طرح ايران کد و شبنمقاچاق کالا

براي همگان در بازار(

توسعه تجارت 
و بانکداري 
الکترونيک

مهمترين راهبرد کاهش مفاسد مالي در جهانتقويت ضمانت اجرا و اجراي کامل قوانين مبارزه با پولشويي

حذف زمينه تباني و 
فساد در پروژه‌هاي 

اقتصادي

احياي پايگاه الکترونيک مناقصات و الزام به انجام پروژه‌هاي دولتي 
از طريق مناقصه

عدم انجام مناقصه = رانت و زمينه بروز فساد

نيازمند عزم اجرايي دولت‌هاست. البته به دليل مسائل تحريم لازم است امنيت 
پايگاه الکترونيک و جلوگيري از دسترسي دشمنان به اطلاعات پيمانکاران لحاظ 

شود

پيشگيري از 
آلودگي مسئولين به 

فساد اقتصادي

پيگيري تصويب قانون »از کجا آورده‌اي؟« از طريق مجلس شوراي 
اسلامي يا شورايعالي مبارزه با مفاسد اقتصادي

تجربه دنيا و مورد استفاده در ديگر کشورها که طي آن مسئولين بايد دارايي خود 
را قبل و بعد از مسئوليت به مردم اعلام کنند

در حال حاضر وابستگي نامزدهاي انتخابات شوراي شهر، مجلس و رياست 
جمهوري به اسپانسرهاي مالي، زمينه بروز فساد را تقويت مي‌کند

کاهش زمينه 
احتکار و 
گرانفروشي

ايجاد سامانه هاي الکترونيک نظارت بر قيمت کالاها از سرچشمه 
مهمترين راهکار کشورهاي پيشرفته در مقابله با گرانفروشي است)مبادي واردات و توليد( تا خرده فروشي‌ها: )پرتال تجاري(
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اصلاح ساختار 
نهادهاي نظارتي 

در حوزه 
مبارزه با مفاسد 

اقتصادي

اصلاح ساختار 
»ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادي«

تشکيل شورايعالي مبارزه با مفاسد اقتصادي متشکل از روساي سه 
قوه و داراي اختيار سياستگذاري و قانونگذاري مستقل از طريق 

تصويب در مجلس يا شورايعالي امنيت ملي

در بسياري از موارد قوانين مرتبط با حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي به دليل نفوذ 
مافيا و صاحبان قدرت اقتصادي در مجامع قانوني تصويب نمي‌شود. )بلکه بعضا 

حرکت عکس آن صورت مي‌پذيرد(

حمايت، توسعه و 
ايجاد رقابت بين 

دستگاه‌هاي نظارتي 
در کشف مفاسد 

اقتصادي

اتصال پايگاه‌هاي اقتصادي کشور در يک مرکز فراقوه و ارائه 
خدمات به تمامي نهادهاي نظارتي مبارزه با مفاسد اقتصادي

به جز وزارت اطلاعات، ساير نهادهاي نظارتي در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي 
فاقد دسترسي مناسب به اطلاعات اقتصادي پايه هستند و بسياري از ظرفيت‌ها در 

اين حوزه بلااستفاده باقي مانده است

ايجاد سازمان 
مبارزه با مفاسد 

اقتصادي

تشکيل نهاد جامع مبارزه با مفاسد اقتصادي )اطلاعاتي، حسابرسي، 
قضائي( مستقل از دولت و مستقل از نهادهاي درگير در فعاليت‌هاي 

اقتصادي زير نظر شخص مقام معظم رهبري

وابستگي وزارت اطلاعات به دولت بعضا مانع رسيدگي به مفاسد اقتصادي است 
)چاقو دسته خود را نميبرد(. کشف فسادهاي عميق نيازمند کار اطلاعاتي، در 

کنار حسابرسي و قضائي خارج از ساختار دولت است

مقابله با ابر 
بدهکاران بانکي

تشکيل واحد ويژه رسيدگي به معوقات بانکي داراي اختيار شکايت 
از بدهکاران بانکي و متشکل از دستگاه‌هاي نظارتي سه قوه

عدم شکايت برخي بانکداران از بدهکاران بانکي )بعضا به دليل زد و بند و فساد( 
مهمترين مانع رسيدگي به معوقات است

حمايت و تشجيع 
قضات و بازپرسان 
برخورد کننده با 
مفاسد اقتصادي

ايجاد ساختار مناسب جهت حمايت امنيتي و رواني براي حذف 
فشارهاي مفسدين بر امنيت رواني و اجتماعي قضات مرتبط و 

خانواده‌هاي ايشان

کمتر قاضي و بازپرسي‌ حاضر است امنيت خويش را در معرض خطر برخورد با 
مفسدين اقتصادي قرار دهد

کاهش معوقات 
مالياتي

تشکيل واحد ويژه اخذ معوقات مالياتي متشکل از نهادهاي نظارتي 
کشور 

)ايجاد ساختار نظارت خارجي بر سازمان مالياتي(
بسياري از پرونده‌هاي مالياتي به دليل زد و بند در ادارات مالياتي متوقف است و 

پيگيري نمي‌شود

نظارت بر بانک‌ها و 
موسسات مالي

ايجاد واحد نظارت بر موسسات مالي در ذيل بانک مرکزي و با 
حضور دستگاه هاي نظارتي سه قوه

بخش نظارتي بانک مرکزي به دليل ضعف شديد و ارتباط اندک بازرسان آن با 
بانکها و صرافيها )همکاران سابقشان( فاقد توانايي لازم براي نظارت موثر بر 

بانکهاست

جدول-3 مقابله با تحريم‌ها
تحريم‌هاي اقتصادي يکي از مهمترين مسائل اقتصادي و سياسي کشور است 
که باعث شــده تا هر يک از نامزدهاي رياست جمهوري نسبت به آن موضع 
گيري‌ ويژه‌اي داشته باشند. گرچه تقريبا همه نامزدها به نوعي تصريح دارند که 
بسياري از مشکلات اقتصادي کشور ناشي از عدم توجه به ظرفيت‌هاي داخلي 
و در کنار آن اتخاذ برخي سياســت‌هاي نادرست و غير کارشناسي اقتصادي 
است، اما بعضا راهبردهاي کاملا اشتباهي را جهت رفع مشکل تحريم به مردم 

ارائه مي‌کنند. به طور مثال:
برخي با کم اطلاعي از وضعيت تحريم‌ها، مدعي هســتند که با چند ملاقات 

خارجي محدوديت‌ها را رفع مي‌کنند. 
برخي ديگر نيز تصــور مي‌کنند که موضوع تحريم‌ها مثــل احداث بزرگراه 
يا پروژه‌هاي اقتصادي اســت که با ارائه يک وعــده زماني و احتمالا تزريق 

دوچندان منابع مالي به پيمانکار حل شود. 
برخي نيز صراحتا از معامله عاقلانه با دشمن دم مي‌زنند و البته حتما مي‌دانند 

که دشمن ثمني جز شرف و عزت اسلامي ملت ايران را قبول نمي‌کند.
اين در حالي است که بر خلاف برخي سياه نمايي‌ها از وضعيت کشور، ايران 
اکنون در جايــگاه رفيعي در عرصه جهاني قرار دارد و دســتاوردهاي خيره‌ 

کننده‌اي داشته که عظمت آن از روي قله به خوبي ديده نمي‌شود. ملت ايران 
بعد از ســال‌ها مجاهدت اکنون در آخريــن گردنه براي فتح قله پيروزي قرار 
دارد. انــواع تهديد نظامي، امنيتي، مخملي و فرهنگي در دهه‌هاي گذشــته با 
شکست مواجه شده و دشمن تنها متوسل به سلاح تحريم است که آن نيز داغ 

کرده و ديگر چندان قابل استفاده نيست. 
اما مساله تحريم متفاوت از برداشت‌هاي فوق است و مقابله با آن نيازمند اولا 
شــناخت دقيق ماهيت تحريم‌ها و نقاط آســيب پذير اقتصادي کشور از اين 
ناحيه، ثانيا شــناخت نقاط ضعف دشمن و توانايي‌هاي کشور در عرصه بين 
المللي ، ثالثا شناخت راهکارهاي مديريت جنگ آشکار و پنهان اقتصادي و از 
همه مهمتر داشتن روحيه مقاومت عزت آفرين در عرصه رويارويي با دشمن 
است. اين ويژگي‌ها مقدماتي است که تحقق اقتصاد مقاومتي به عنوان مهمترين 

راهبرد از کار انداختن سلاح تحريم را رقم مي‌زند. 
خوب با اين توضيحات ديگر مشــخص اســت که دکتر جليلي بعد از شش 
ســال مديريت تحريم‌ها و اشــراف بر ابعاد امنيتي اقتصادي و سياسي کشور، 
احتمالا بيش از هر گزينه ديگري مي‌تواند راه مقاومت و حماســه سياسي را 

فراهم سازد. 
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توضيحبرنامه عملياتيراهبردراهبرد کلان مقابله با تحريم

ايجاد قرارگاه جنگ اقتصادي در کشوراصلاح ساختار مقابله با تحريم‌ها در کشور
تحول در ساختار سنتي و کلاسيک نهادهاي 
اقتصادي کشور به منظور کارآمدي در جنگ 

اقتصادي با دشمن 

تصويب طرح تشکيل قرارگاه جنگ اقتصادي در 
شورايعالي امنيت ملي

)بر اساس آسيب شناسي عملکرد ستاد تدابير 
ويژه اقتصادي( 

دور زدن تحريم‌ها

طراحي ساختار پنهان اقتصادي با استفاده 
از اشراف اطلاعاتي نسبت به فعاليت‌هاي 

سرويسهاي اطلاعاتي دشمن و راهکارهاي دور 
زدن تحريم‌ها

طرح سري دور زدن تمامي تحريم‌هاي راهبردي 
بانک مرکزي و نفت و جابجايي پول نفت تهيه و 

با موفقيت آزمون شده است

برآورد مي‌شود در صورت اجراي کامل اين 
طرح ، بخش زيادي از مشکلات اقتصادي و 

ارزي کشور در کوتاه مدت برطرف شود

اقتصاد مقاومتي

حمايت از توليد داخل

حمايت ويژه از توليد داخل اقلام تحريمي 
راهبردي يا داراي مزيت صادراتي در کشور

کميته توليد داخل نزديک به يکسال است که با 
محوريت دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي آغاز 
به کار کرده و وضمن شناسائي اقلام تحريمي 
کشور، برنامه لازم جهت توليد داخل آنها را در 

دست تکميل دارد

مهار تورم
برنامه عملياتي در اين رابطه در بخش »مهار 

تورم« تشريح شده است برنامه عملياتي در اين 
رابطه در بخش »مهار تورم« تشريح شده است

حمايت از صادرات غير نفتي به خصوص صنايع حمايت از صادرات غير نفتي
بخش پايين دستي انرژي

در حال حاضر حدود 12 ميليارد دلار فاصله 
بين ميزان صادرات غير نفتي و واردات است که 
در صورت حمايت از صادرات غير نفتي ظرف 
حداکثر دو سال پر مي‌شود و تحريم‌هاي نفتي 

را آچمز مي‌کند

تمرکز ويژه بر سرمايه‌گذاري و توسعه طرح‌هاي 
پالايشگاهي

حمايت ويژه از تکميل طرح‌هاي پالايشگاهي 
کشور 

توسعه تکنولوژي‌هاي نوين بومي سازي شده در 
صنعت پالايشگاه‌هاي کوچک به عنوان راهکاري 
موثر و کوتاه مدت جهت قطع وابستگي به نفت 

و کسب درآمدهاي مضاعف ارزي

استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين پالايشگاه‌هاي 
کوچک راهکاري کوتاه مدت و بسيار موثر در از 
کار انداختن سلاح تحريم نفتي است که به دليل 

عدم اهتمام برخي مسئولين مياني در وزارت 
نفت متوقف مانده است

اجراي اصل 44 در واگذاري مالکيت و مديريت واگذاري اقتصاد به مردم
بنگاه‌هاي اقتصادي به مردم

اجراي صحيح اصل 44 منوط به اين است که 
واگذاري مديريت هم در کنار مالکيت به مردم 

صورت بگيرد نه اينکه بنگاه‌هاي دولتي به 
نهادهاي شبه دولتي واگذار شود

کاهش مخارج غير ضروري جاري و عمراني صرفه جويي در مخارج دولت
نيازمند عزم دولتمردان استدولت

جلوگيري از هدر رفت منابع ارزي کشور

نيازمند عزم دولتمردان استممنوعيت واردات مضر و زائد

ايجاد ساختار جديد نظارت بر مصارف ارزي 
کشور

در بخش »برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادي« 
تشريح شد

افزايش اتکا به درآمدهاي مالياتي
انسداد مفرهاي مالياتي )اخذ ماليات از مترفين 

و مافياي اقتصادي در کشور به جاي افزايش بار 
ماليات بر کارمندان و دهک‌هاي پايين جامعه(

در بخش »برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادي« و 
»برنامه مقابله با تورم« تشريح شد

فشار به تحريم کنندگان

استفاده از اهرم‌هاي کشور در حوزه اقتصاد و مجازات تحريم کنندگان
غير اقتصاد جهت فشار به تحريم کنندگان

ضربه به تحريم کنندگان در راستاي گفتمان 
انقلاب اسلامي تاکنون اجرا نشده است

ديپلماسي اقتصادي

طراحي ساختار لابي اقتصادي: ايجاد ساختار 
ويژه‌ براي توسعه روابط پنهان اقتصادي با 

کشورهاي هدف و دور از چشم تحريم کنندگان

يکي از بهترين راهکارها براي دور زدن 
تحريم‌هاست. 

تاکنون در کشور ساختاري براي لابي اقتصادي 
ايجاد نشده و ظرفيت‌هاي زيادي بدون استفاده 

در اين رابطه متوقف مانده است

استفاده از ظرفيت‌هاي کشور براي گرفتن امتياز 
اقتصادي در ازاي اعطاي امتياز به طرفهاي 

خارجي

احياي معاونت اقتصادي وزارت خارجه و 
استفاده از ظرفيت نهادهاي فرادستگاهي براي 

حذف بخش نگري و نگاه جامع به محيط کشور 
در مذاکرات با طرفهاي خارجي
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حماسه مردم قم در استقبال ازدکترجلیلی 

آنچه ما در اين سالهاى طولانى از خيرات و بركات به دست آورده‌ايم، به بركت هدفهاى انقلاب بوده است؛ هر جائى كه ما كم آورديم، 
عقب مانديم، شكست خورديم، به خاطر غفلت از هدفهاى انقلاب اسلامى و هدفهاى اسلامى بوده است. كسانى سر كار بيايند كه 
مصداق: »انّ الذّين قالوا ربنّا ا... ثمّ استقاموا«باشند؛ اهل استقامت، اهل ايستادگى باشند؛ زرهى پولادين از ياد خدا و از توكل به خدا بر 
		                                                                   مقام معظم رهبری- 1392/۰۲/25 تن خودشان بپوشند و وارد ميدان شوند.
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حال  در  ما  كشور  كه  دانيم  مى  خمینی)ره(:همه  امام 
جنگ و انقلاب سختيها و مشلاكتى را تحمل كرده و 
كسى مدعى آن نيست كه طبقات محروم و ضعيف و 
كم درآمد و خصوصا اقشار كارمند و ادارى، در تنگناى 
مسائل اقتصادى نيستند، ولى آن چيزى كه همه مردم ما 
فراتر از آن را فكر مى كنند مسئله حفظ اسلام و اصول 
		                فرازی از پیام فطعنامه  .‎انقلاب است


